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بيانيه گام دوم انقلاب، راهبردهاي رهبر فرزانه انقلاب براي آينده ايران اسلامي است. 
ايشان در چهل‌سالگي انقلاب شکوهمند اسلامي، به ترسيم گذشته و آينده مي‌پردازند. 

جوانان مخاطب اصلي اين منظومه فکري ـ تربيتي هستند.
خانواده به عنوان خاستگاه تربيتي نسل کنوني و آينده از مخاطبان مهم اين بيانيه 
مي‌باشند. انقلاب بر دوش خانواده، مجاهدت‌ها را شکل داد، ازخودگذشتگي را در 
ميدان مبارزه، دفاع مقدس و مقاومت به ظهور رسانيد و اکنون گام‌هاي بعدي را 
استوارتر مي‌پيمايد. خانواده انقلابي، آينده را تا ظهور ولايت عظمي مي بيند و در 

دوران غيبت کبري با پرچمداري ولايت فقيه نسل ظهور را پرورش مي‌دهد.
کتاب نامه‌هاي زندگي جستاري است بر فراز اول بيانيه گام دوم در کاربست 
خانواده. اين کتاب توسط جمعي از مبلّغان نويسنده و فاضل و اساتيد عرصه تبليغ به 
نگارش درآمده است تا در ايام عزاي سالار شهيدان بر فراز منابر حسيني عرضه 
شود. توجه به فرهنگ قرآني، رويکرد تربيتي و نياز معرفتي خانواده ايراني در اين 
تأليف لحاظ شده است. اميد که اين اثر مرضي حضرت حجت و مورد استفاده 

مبلّغين عزيز باشد.





منبر اول
حسين شيخ‌شعاعی

تا بهشت عزت
ظلم‌ستيزی و زندگي

از ميان همه ملت‌هاي زير ستم، کمتر ملتي به انقلاب همت مي‌گمارد. 
در ميان ملت‌هايي که به‌پاخاسته و انقلاب کرده‌اند، کمتر ديده شده 

که توانسته باشند کار را به نهايت رسانده و به‌جز تغيير حکومت‌ها، 
آرمان‌هاي انقلابي را حفظ کرده باشند. انقلاب پُرشکوه ملت ايران 

که بزرگ‌ترين و مردمي‌ترين انقلاب عصر جديد است، تنها انقلابي 
است که يک چله پُرافتخار را بدون فراموش کردن آرمان‌هايش 

پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه‌هايي که غير قابل مقاومت 
به نظر مي‌رسيدند، از کرامت خود و اصالت شعارهايش صيانت 
کرده و اينک وارد دومين مرحله خودسازي و جامعه‌پردازي و 

تمدن‌سازي شده ‌است. درودي از اعماق دل بر اين ملت؛ بر نسلي 
که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلي که اينک وارد فرايند بزرگ و 

جهاني چهل سال دوم مي‌شود.
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مقدمه
در عصر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، فرقه ضاله بابي و بهاييت پديد آمد. کم‌کم 
عده‌اي گمراه به اين دو فرقه گرويدند. مرحوم آيت‌الله حاج ملّ محمدتقي برغاني 
قزويني معروف به شهيد ثالث، در قزوين امام جماعت بود و نماز جمعه هم مي‌خواند. 
گاهي منبر مي‌رفت و در وعظ و گفتار خود از فرقه ضاله بابيه مي‌گفت و مردم را از 
خطر نفوذ آنها هشدار مي‌داد. عده‌اي از پيروان فرقه بابيه درصدد توطئه براي قتل 
آن عالم مجاهد برآمدند. سال 1364 هجري قمري در نيمه‌شبي از بستر برخاست و 
به سوي مسجد رفت. هوا تاريک بود و هنوز کسي به مسجد نيامده بود. به محراب 
رفت و به نماز شب و مناجات و راز و نياز پرداخت. مشغول خواندن مناجات خمسه 
عشر بود که ناگاه چند نفر از فرقه ضاله بابيه وارد مسجد شدند و در همانجا به طرز 
فجيعي به او تيشه زدند و دهانش را پاره کردند. مرحوم ملّ محمدتقي برغاني براي 
اينکه خونش به مسجد نريزد، با زحمت زياد کشان‌کشان خود را به در مسجد رسانيد 
و در همانجا در خون خود غوطه‌ور گرديد. او را به خانه آوردند؛ اما دو روز بعد به 
شهادت رسيد. در اين دو روز بسيار تشنه مي‌شد، ولي قدرت آشاميدن آب نداشت؛ 
زيرا وقتي آب به زخم دهان مي‌رسيد، مي‌سوخت. در آن حال مکرر ياد تشنگي امام 
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حسين مي‌افتاد و گريه مي‌کرد و مي‌گفت: جانم به فدايت! از تشنگي بر تو چه 
گذشت؟ اين شهيد والامقام که در برابر ظلم اعتقادي که بهاييان و بابيان بر سر جوانان 

اين مملکت وارد مي‌کردند، ايستاد. عالم کسي است که در برابر انحرافات بايستد.1

ذلت‌خواهي 
 در برابر ظلم‌ستيزي، ذلت‌خواهي است که به دين و مذهب يا زمان و مکان 
خاصي مربوط نمي‌شود. جالب اينکه اين قاعده در مورد جامعه هم حکم مي‌کند؛ 
مردمي که عزت از آنها گرفته شود، براي هيچ پيشرفتي انگيزه و تلاش ندارند و براي 
هميشه ذليل و عقب‌مانده خواهند ماند. بنابراين اگر بخواهيم موفق باشيم، بايد عزت 
خود را حفظ کنيم. اين عزت، نشانه‌ها و بروزهايي دارد. يکي از شاخص‌ترين و 

آشکارترين بروزهاي عزت انسان، روحيه ظلم‌ستيزي و مبارزه با ظالم است.

انواع واکنش‌ها در برابر ظلم
در برابر ظلم، سه دسته در جامعه وجود دارند:

دسته اول: بعضي‌ها وقتي ظلمي متوجهشان مي‌شود، آن را نمي‌پذيرند و هر طور 
که بتوانند و به هر مقداري که امکانش را داشته باشند، درصدد مقابله با آن برمي‌آيند. 
آنها ممکن است آن‌قدر غيرتمند باشند که براي احقاق حقشان و مبارزه با ظلم، از 
آسايش و دارايي خودشان هم بگذرند، امکانات لازم را فراهم آورند و ديگران را 

هم به اين مبارزه دعوت کنند. 
دسته دوم: بعضي‌ها حوصله اين دعواها را ندارند؛ ترجيح مي‌دهند از کنار ظلمي 

که به آنها شده است، به آرامي بگذرند و خودشان را دچار دردسر نکنند. نهايت 
عُرضه‌اي که از خودشان نشان مي‌دهند، اظهار نارضايتي است و بس. همه کساني را 

که در برابر ظلم، فقط غر مي‌زنند، بايد در همين دسته قرار داد. 

 اقتباس از قصص العلماء، ص57. 1
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دسته سوم: از دسته دوم بدتر، عده‌اي هستند که نه‌تنها مبارزه‌اي را ترتيب نمي‌دهند، 

غر هم نمي‌زنند! آنها به ظلمي که مي‌بينند، راضي ‌هستند و با طيب خاطر به آنچه ظالم 
حکم کرده است، عمل مي‌کنند. انگار ظلم را جزئي طبيعي از نظم عالم مي‌دانند که به 

هر حال عده‌اي در دنيا ظلم مي‌کنند و عده‌اي هم ظلم مي‌بينند! 
درباره اين سه دسته نکاتي جالب توجه وجود دارد:

نکته اول: گروه دوم و سوم در ظلم ظالم شريک هستند؛ چراکه به هر حال راضي 

شده‌اند که ظلم ادامه داشته باشد. امام صادق فرمودند: 
کَءُ ثلََثتَُم1ُْ اضِ بِهِ شَُ لِْ وَ المُْعِيُن لَُ وَ الرَّ العَْامِلُ بِلظُّ

کسي که ظلم مي‌کند و کسي که به ظالم کمک مي‌کند و کسي که به اين ظلم 

رضايت دهد، شريک در ظلم هستند.

شايد بپرسيد به چه دليل؟ يک دليل آشکار آن اين است که سکوت در برابر 
ظلم، باعث ادامه يافتن و گسترش ظلم مي‌شود و با همين منطق مي‌توان گفت: مبارزه 
نکردن با ظالم، خودش نوعي ظلم است. چه‌بسا مبارزه و واکنش به‌موقع يک فرد يا 

يک گروه مي‌توانست از ظلم به افراد زياد ديگري جلوگيري کند. 
نکته دوم: چگونگي ايستادن در برابر ظلم نيز مهم است. اين وظيفه متناسب با 

هر فرد، شکل و اندازه خودش را پيدا مي‌کند. پس کساني که داراي نفوذ و قدرت 
بيشتري هستند، مثلًا تريبون و رسانه‌ يا مسئوليت و موقعيتي دارند، وظيفه بسيار 
بزرگ‌تري دارند و به همان اندازه توقع بيشتري از آنها مي‌رود. يک کارگر ساده، 
يک مسئول دولتي، يک فعال اقتصادي يا رسانه‌اي، من گوينده و هر کدام از افراد 
جامعه، وظيفه‌اي دارند که اگر کمتر از آن را انجام دهند، در حقيقت ظلم را پذيرفته و 

به افزايش آن کمک کرده‌اند.
نکته سوم: گاهي انسان باور نمي‌کند که بتواند زير بار ظلم برود؛ اما اين اتفاق 

مي‌افتد. مردم کوفه در سال 60 هجري که قرار بود در برابر ظلم بايستند و با اين 

 کليني، الکافي، ج‏2، ص333. 1
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هدف به امام حسين دعوت‌نامه نوشتند و حتي در روزهاي اول حضور مسلم در 
کوفه با او همراهي کردند، اما ناگهان در برابر تهديدهاي ابن زياد، رنگ عوض کردند 
و از دسته نخست، يعني مبارزان با ظلم به گروه بي‌خيال‌ها و سپس همراهان ظلم 
پيوستند. راز اين چرخش، نداشتن عزت دروني و روحيه ظلم‌ستيزي است. فردي که 
عزت نفس ندارد و از ارزش خود غافل است، روحيه ستيز با ظلم ندارد و حتي اگر 
براي مدتي جوّگير شود و داد و بيدادي هم راه بيندازد، با کوچک‌ترين ترسي خودش 
را مي‌بازد؛ چراکه همه ارزش خود را با زندگي مادي و خانه و ماشين و موقعيت 
اجتماعي‌اش مي‌سنجد و اگر چيزي اينها را تهديد کند، بدون درنگ سر خم مي‌کند. 
به عمرِ سعد نگاه کنيد: همه ارزش خود را در حکومت ري مي‌ديد، نه بيشتر. او را با 

شهادت و همنشيني با سيدالشهدا و محبوب خدا شدن چه کار؟
بدبخت.  بسيار  ثانياً  و  هستند  خطرناک  بسيار  اولًا  ظلم‌پذيرها،  چهارم:  نکته 

خطرناک هستند، چون با ظلم مشکلي ندارند و در شرايط مساعد، خودشان هم دست 
به هر ظلمي مي‌زنند؛ خصوصاً دسته سوم که دست‌به‌توجيهشان هم خوب است. 
بدبخت هستند، چون هرگز به چيزي که به ‌خاطرش ظلم را پذيرفته‌اند، نمي‌رسند. 

قرآن کريم مي‌فرمايد:
ِ مِنْ �أوْلِياءَ ثَُّ لا  کُُ النَّارُ وَ ما لکَُْ مِنْ دُونِ اللَّ ينَ ظَلمَُوا فتَمََسَّ لَ الَّ

إ
وَ لا ترَْکنَُوا �

ون‏1 تنُْصَُ
به سوي ستمگران نرويد و آنان را دوست نداشته باشيد که دچار آتش خواهيد شد 

و آن وقت، جز خدا براي شما دوستاني نيست، پس ياري نخواهيد شد.

 وقتي که ياري خدا از انسان برداشته شود، چه چيزي مي‌تواند جاي آن را پر 
کند؟ کسي که به خاطر زندگي خوب، ذلت را مي‌پذيرد، به زندگي خوب هم نمي‌رسد؛ 
چنان‌که عمر سعد به حکومت ري نرسيد. نقل است شبي که قرار بود عمر سعد براي 
پذيرفتن پيشنهاد ابن زياد براي جنگ با امام حسين تصميم بگيرد، تا صبح 

 هود: 113. 1
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خوابش نبرد؛ چون خودش را بين بهشت و جهنم مي‌ديد؛ اما سرانجام آن را پذيرفت 
و زير لب شعري را زمزمه مي‌کرد با اين مضمون که حکومت ري نقد است و وعده 
بهشت نسيه، و چه کسي نقد را به نسيه مي‌فروشد؟ با اين توجيه خودش را از هر 

سعادتي محروم کرد.

نقش خانواده در روحيه ظلم‌ستيزي
روحيه ظلم‌پذيري يا ظلم‌ستيزي چيزي نيست که ناگهان به وجود آيد يا از ميان 
برود؛ بلکه تا حد زيادي به تربيت افراد و ذهنيت آنها برمي‌گردد. بنابراين رفتارهاي 
جاري در خانواده نقش مهمي دارند؛ خصوصاً از سوي پدر و مادر و افرادي که 
داراي تأثير و نفوذ بيشتري بر ديگران هستند. در اين ‌باره نکات ريز و درشت زيادي 
را مي‌توان ذکر کرد که حساسيت تصميم‌ها و رفتارهاي ما را بر فرزندانمان نشان 
دهند؛ اما در اين فرصت کوتاه فقط به بعضي از آنها که رابطه مستقيم‌تري با روحيه 

ظلم‌ستيزي دارند، اشاره مي‌کنيم.

پيشنهاد تربيتي 
به‌شدت از رفتارهايي که به هر شکل، ممکن است کمابيش ظلمي در آن نهفته 
باشد، پرهيز کنيد و اگر ناخواسته ظلمي از شما سرزد، عذرخواهي کنيد. کسي که در 
کودکي با ظلم بزرگ شود و به آن خو کند، اهل مقاومت در برابر زورگويي ديگران 

نخواهد بود و بدتر از آن اينکه خوي ستمگري در خودش هم حاکم خواهد شد.
پيشنهاد تربيتي: خودتان الگوي ظلم‌ستيزي باشيد. حتي در شرايطي که در برابر 

ظلمي که مي‌بينيد، قدرت برخورد رودرو و ثمربخش نداريد، آن را نپذيريد و هرگز 
توجيه نکنيد. نشان دهيد که از اين وضعيت ناراضي هستيد و براي برطرف کردن آن 
قدمي برمي‌داريد. حتي در مسائل سياسي و اقتصادي و اجتماعي اطرافتان، موضع 
خنثي نداشته باشيد. لازم نيست عصباني شويد يا پرخاش کنيد و مشکلات جامعه 
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را به عذاب اعضاي خانواده تبديل کنيد. نشان دهيد که چه چيزي با عزت نفس 
شما نمي‌خواند و به آن رضايت نداريد. با اين کار اجازه نمي‌دهيد عوامل بيروني و 
جريانات حاکم بر جامعه، احساس عزت نفس و روحيه ظلم‌ستيزي را در فرزند شما 

و اطرافيانتان کمرنگ سازد.
البته برخي ظلم‌هايي که از افرادي مثل خودمان مي‌بينيم، دشمني و اصراري بر 
آن نبوده و چه‌بسا ظلم‌کننده هم در دلش از آن پشيمان باشد. اين موارد حسابشان 
اين‌گونه موارد که پاي حقوق ديگران در ميان نيست و  کمي متفاوت است. در 
مي‌توان مسائل مهم‌تري مثل صله‌رحم را زنده کرد، گذشت و ناديده گرفتن اشتباهات 
ديگران، که از سر بزرگواري است، نه ترس و خودکم‌بيني، به معناي ظلم‌پذيري 
نيست. ظلم‌پذيري و زشتي آن مربوط به جايي است که ناديده گرفتن ظلم، از روي 

ترس و ذلت، و باعث ادامه يافتن و گسترش آن ظلم باشد.

اهميت حفاظت از روحيه ظلم‌ستيزي
يکي از نکات بسيار مهم در مبارزه با ظلم، تقويت عزت دروني و ايجاد روحيه 
ظلم‌ستيزي است. نبايد به بهانه‌هاي مختلف اين روحيه را تضعيف کرد. به اين آيه 

شريفه قرآن کريم توجه فرماييد: 
لَّ مَنْ ظُل1ِ

إ
وءِ مِنَ القَْوْلِ � ُ الجَْهْرَ بِلسُّ بُّ اللَّ لا يُِ

خداوند بلند کردن صدا به بدگويي را دوست ندارد، مگر براي کسي که به او 

ظلم شده است.

اگرچه بلند کردن صدا به بد گفتن مورد پسند خدا نيست، ولي آن را در مورد 
شخصي که به او ظلم شده است، استثنا مي‌فرمايد تا اين بهانه‌اي براي سرکوب و خفه 
شدن فرياد دادخواهي نشود. اين ناپسند را اينجا بايد تحمل کرد تا ناپسند مهم‌تري 

مجال پيدا نکند.

 نساء: 148. 1
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نکته اول: واکنش نسبت به ظلم، فقط لفظي، يا به تعبير قرآن: با صداي بلند 

بدي را گفتن، نيست و ممکن است در رفتار و عملکرد ما باشد. در دنياي امروز اين 
واکنش در برنامه‌اي رسانه‌اي و در حرکت‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي مي‌تواند خود را 
نشان دهد. مثلًا همين راهپيمايي روز قدس يا واکنش‌هايي که به ظلم بي‌حد و اندازه 
قدرت‌هاي زورگوي جهان در گوشه و کنار انجام مي‌شود. حتي ظلم‌هايي که ممکن 
است در برخي نهادهاي دولتي يا توسط شرکت‌ها و افراد داخلي صورت گيرد، بايد 
با حفظ چهارچوب‌هاي قانوني نسبت به آنها واکنش نشان داد تا دستگاه‌هاي نظارتي 

و قضائي را براي شناسايي و برخورد ياري کرد.
نکته دوم: در ظلم‌ستيزي، تبعيض و استثنا وجود ندارد؛ يعني بايد با هر نوع ظلمي 

و با هر کسي در هرجا که باشد، مبارزه کرد. کلام اميرمؤمنان را به ياد بياوريم 
وقتي که خبر رسيد به زني يهودي در گوشه‌اي از سرزمين اسلام ظلم شده است، 
فرمود: »اگر مسلماني از اين غصه جان بدهد، حق دارد«.1 حتي اگر مظلوم هم‌وطن 
يا همدين ما نباشد و حتي اگر با ما ميانه خوبي هم نداشته باشد، نبايد ظلم به او را روا 
داشت؛ بلکه از اين هم وسيع‌تر، بايد در برابر ظلم به غيرانسان و طبيعت نيز ايستاد. 
اگر کسي يا نهادي يا کشوري کاري مي‌کند که به محيط زيست آسيب مي‌رساند، بايد 
از اين مظلوم هم دفاع کرد، چه رسد به وقتي که انسان مسلمان مظلومي صدايش را 

به ما برساند و ما با آنکه مي‌توانيم، کاري نکنيم. 
يکي از مهم‌ترين مصاديق ظلم اقتصادي احتکار اجناس پرمصرف مردم است 
که حاصل آن گران شدن احتياجات مردم و اخلال در نظام اقتصادي است. مرحوم 
جلال‌الدين همايي درباره استادش آقا سيد مهدي دُرچه‌اي برادر آيت‌الله سيد محمدباقر 
دُرچه‌اي مي‌گويد: اين مرد در علم، تقوي، امانت و صداقت، نسخه دوم برادرش بود. 
ده بيست من آرد در خانه داشت. با اينکه عائله سنگيني داشت، به محض اينکه آثار 
گراني نمودار شد، آرد‌ها را فروخت. به او گفتند: لازم بود که شما احتياط مي‌کرديد 

 نهج البلاغه، خطبه 27. 1
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و حتي مقدار ديگري هم مي‌خريديد. ايشان جواب داد: ترسيدم شبهه احتکار داشته 
باشد. خدا بزرگ است!1

مبارزه با فساد اقتصادي و مراقبت از اينکه فعل انسان حتي به اندازه يک نان به 
جامعه آسيب اقتصادي نزند، نشانه ظلم‌ستيزي اقتصادي است. 

به خودش ظلم شده است،  فرياد دادخواهي فقط شامل کسي که  نکته سوم: 

نمي‌شود. خيلي وقت‌ها مستقيماً به ما ظلم نمي‌شود، اما ظلم به افراد ديگر، نتيجه‌ يا 
ادامه‌اش به ظلمي گسترده منجر مي‌شود که شامل خود ما هم مي‌شود. به اين ظلم، 

ظلم اجتماعي مي‌گويند. در برابر ظلم اجتماعي هم نبايد آرام بود.
مبارزه با ظلم، سختي و محروميت دارد. دکتر محمد بروجردي از  نکته چهارم: 

بستگان امام خميني مي‌گويد: پس از پانزده خرداد که امام از زندان آزاد شدند 
و در قيطريه بودند، آيت‌الله مرعشي که به ديدن ايشان آمده بودند، پرسيدند: وقتي 
مي‌بردندتان نترسيديد؟ امام گفتند: نخير. اصلًا نترسيدم. حتي توي راه که مي‌رفتيم، 
من استنباط کردم که اشاره کردند به طرف درياچه حوض سلطان )درياچه نمک( ـ 
آن موقع شايع بود کساني که مخالفتي با شاه يا حکومت مي‌کردند يا اگر در ارتش 
مخالفي پيدا مي‌شد، آنها را مي‌آوردند و در درياچه نمک مي‌انداختند ـ لذا احساس 

کردم اشاره کردند به آنجا، آن‌وقت هم به والله نترسيدم.2
پيشنهاد تربيتي: اگر مي‌خواهيد فرزنداني رشيد و عزتمند و ظلم‌ستيز داشته باشيد، 

بايد به‌شدت از کرامت انساني آنها مراقبت کنيد و اجازه ندهيد شخصيت و عزت 
دروني آنها خدشه‌دار شود. عزت دروني، يعني انسان خودش را عزيز و ارزشمند 
بداند. کسي در برابر ظلم سر خم نمي‌کند، مگر اينکه ارزش خودش را فراموش کرده 
باشد. اين اتفاق چگونه مي‌افتد؟ متأسفانه به‌سادگي ممکن است؛ مثلًا فرزنداني که به 
خاطر اشتباهات ريز و درشتشان، بيش از اندازه لازم و پي‌درپي، مورد توبيخ پدر 

 سيماي فرزانگان، به نقل از: همايي‌نامه، ص21. 1
 برداشت‌هايي از سيره امام خميني، ج2، ص242. 2
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و مادر قرار مي‌گيرند و ارزش‌هايشان پوشيده مي‌ماند، در معرض اين خطر قرار 
مي‌گيرند. حتي وقتي تنبيه مي‌کنيد، کرامت بچه‌ها را حفظ کنيد. به آنها فرصت دهيد 
تجربه‌هاي ارزشمند و ارزش‌آفرين داشته باشند و ارزش خود را اول به خودشان و 

بعد به ديگران ثابت کنند.
پيشنهاد تربيتي: کسي ظلم‌ستيز خواهد شد که برايش حق و حقيقت در اولويت 

باشد، نه منافع و علاقه‌هاي شخصي. کسي که مي‌ترسد اگر صدايش را به دادخواهي 
بلند کند يا ظلمي را که از آن خبر دارد افشا سازد، از راحتي و آسايشش کم شود، ظلم 
را مي‌پذيرد. در فضاي عمومي خانواده‌تان چه ارزش‌هايي بيشتر مورد توجه است و 
آنها را در عمل و حرف‌هايتان نشان مي‌دهيد؟ داشتن موقعيت خوب اجتماعي؟ نمره‌ها 
و رتبه‌هاي خوب و افتخارات تحصيلي؟ شغل پردرآمد؟ يا ارزش‌هاي انساني همچون 
عزت، ايستادن در برابر زورگويي و دفاع از حق ديگران؟ آيا فرزندان ما در زندگي 
پدر و مادرشان مي‌بينند که چگونه در سخت‌ترين شرايط مي‌توان از حق دفاع کرد و 
با توکل به خداوند، نگران آب و نان هم نبود؟ آيا والدين به صورت عملي اعتقاد خود 
را به اين آيه »اگر خدا را ياري کنيد، خدا هم شما را ياري مي‌کند«1 نشان مي‌دهند؟

در حق خودمان ظلم نکنيم
گاهي انسان اصلًا به تأثيرات رفتاري خود توجهي ندارد و به خود، خانواده، 
فرزندان و جامعه ظلم مي‌کند. برخي از ظلم‌هاي اجتماعي که توسط خود ما در 

جامعه صورت مي‌گيرد، عبارتند از:
ـ پدر و مادري که در خانه دائم مشغول تلفن همراه و شبکه‌هاي اجتماعي است 

و به فرزندش توجهي نمي‌کند، به فرزندانش ظلم مي‌کند.
ـ پدر و مادري که به خاطر چشم‌وهم‌چشمي، رودربايستي، تجمل و ... جلوي 
ازدواج فرزند جوانش را مي‌گيرد و به بهانه نداشتن ماشين و خانه و ... داماد جربزه‌دار 

 محمد: 7. 1
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و باايمان را رد مي‌کند يا به بهانه نداشتن جهيزيه و... جلوي ازدواج دخترش را 
مي‌گيرد، به فرزندش ظلم مي‌کند. مي‌دانيد چرا سن ازدواج بالا رفته و چه آسيب‌هاي 

اجتماعي وارد جامعه شده است؟ 
ـ زوج جواني که به بهانه تحصيل، اينکه اول زندگي‌مان است مي‌خواهيم راحت 
باشيم، فعلًا خانه و ماشين واجب‌تر است و... جلوي فرزندآوري خود را مي‌گيرند، 
به خود و جامعه‌شان ظلم مي‌کنند. با يک جستجوي اينترنتي مي‌توان فهميد که منحني 

رشد جمعيت به نقطه خطر رسيده است. 

ظالم ذليل مي‌شود
مردي از کوفه مي‌گويد: بعد از اعمال حج در مسير رفتن به کوفه به چند خيمه 
برخورد کردم. پرسيدم: اين خيمه‌ها متعلق به کيست؟ گفتند: حسين بن علي. با اشتياق 
به خيمه اختصاصي امام رفتم و عرض کردم: پدر و مادرم فداي تو باد! چه انگيزه‌اي 
تو را به اين بيابان بي‌آب‌وعلف کشانده است؟ امام فرمود: از طرفي بني‌اميه مرا تهديد 
و از طرفي مردم کوفه مرا دعوت کردند، و اين نامه‌هاي اينان است. ولي همين مردم 
کوفه مرا به قتل خواهند رسانيد و چون دست به اين جنايت بزنند، خداوند کسي را 
بر آنان مسلط خواهد کرد که آنها را به قتل برساند و خوار و ذليل گرداند. تحقق ذليل 
شدن مردم کوفه بعد از قتل امام به ظهور پيوست. پس از جريان عاشورا، بدترين 
دوران مردم کوفه تاريخ بيست ساله‌اي بود که حجاج ابن يوسف ثقفي فرمانرواي 
خون‌خوار، آن‌قدر آنها را تحت فشار قرار داد و آدم کشت و شکنجه کرد که ذلت اين 
قوم هويدا شد. تعداد کساني که در اين مدت به دست اين انسان سفاک کشته شدند، 
به صدوبيست هزار نفر رسيد. وقتي حجاج مُرد، پنجاه هزار نفر مرد و سي هزار نفر 

زن در زندانش بودند.
روزي او دستور داد همه مردم کوفه براي جنگ به بصره بروند. هر کس نرفت، 
او را گردن زدند. پيرمردي گفت: من پير و ضعيفم، آيا فرزند جوانم به جاي من به 
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جنگ برود؟ حجاج دستور داد سر او را از بدنش جدا کنند. وقتي مردم کوفه اين 
صحنه ر ا ديدند، از ترس چنان شتاب مي‌کردند که از بالاي پل چندين نفر به درون 

فرات افتادند و غرق شدند.1 

 مسعودي، مروج الذهب، ج3، ص137. 1





منبر دوم
مسلم گريوانی
محمد صادق منتظری

زندگي با طعم دين و دنيا
جايگاه دين و دنيا در زندگي

آن روز که جهان ميان شرق و غرب مادّي تقسيم شده بود و کسي 
گمان يک نهضت بزرگ ديني را نمي‌بُرد، انقلاب اسلامي ايران، با 

قدرت و شکوه پا به ميدان نهاد، چهارچوب‌ها را شکست، کهنگي 
کليشه‌ها را به رخ دنيا کشيد، دين و دنيا را در کنار هم مطرح کرد 

و آغاز عصر جديدي را اعلام نمود. طبيعي بود که سردمداران 
گمراهي و ستم واکنش نشان دهند، اما اين واکنش ناکام ماند. چپ 
و راستِ مدرنيته، از تظاهر به نشنيدن اين صداي جديد و متفاوت، 

تا تلاش گسترده و گونه‌گون براي خفه کردن آن، هرچه کردند 
به اجلِ محتوم خود نزديک‌تر شدند. اکنون با گذشت چهل جشن 

سالانه‌ انقلاب و چهل دهه‌ فجر، يکي از آن دو کانون دشمني نابود 
شده و ديگري با مشکلاتي که خبر از نزديکي احتضار مي‌دهد، 
دست ‌و پنجه نرم مي‌کند. در مقابل، انقلاب اسلامي با حفظ و 

پايبندي به شعارهاي خود همچنان به پيش مي‌رود.
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مقدمه
يکي از مراجعات مکرر و هميشگي ما در مشاوره‌ها، مربوط به خانواده‌هاي مذهبي 
و ايماني است. خانم خانه گلايه مي‌کند که همسرم از بس غرق در خود و کارهاي 
فرهنگي و مذهبي است، اصلًا به من و زندگي‌اش توجهي نمي‌کند. نه وضعيت معيشتي 
درست‌وحسابي داريم و نه روابط خوبي با فرزندانم دارد. خستگي‌اش را به خانه 
مي‌آورد. وقتي هم اعتراض مي‌کنم، مي‌گويد کارهاي عام‌المنفعه و خيريه مهم‌تر است! 
فرزندان از پدر و مادر گلايه مي‌کنند که تلفن همراه شده است يکي از اعضاي 
خانواده، پدر و مادر با ما کمتر حرف مي‌زنند و ارتباط عاطفي کمرنگ شده است. 
مادر دائم در مهماني يا اشتغالات علمي و اجتماعي است و دائم کلامش اين است 
با دوستان دانشگاهي‌ام  امروز  پايان ترم دارم،  امتحان  فعلًا کنکور دارم، فردا  که 
قرارگذاشته‌ام برويم خريد و... پدر نيز دو شيفت کار مي‌کند و با کلي خستگي منزل 
مي‌آيد، تلويزيون فوتبال دارد و هيچ‌کس نبايد در خانه جيک بزند، چون حواس بابا 
پرت مي‌شود يا تاريخ دفترچه قسط پدر رسيده است و اعصاب حرف زدن ندارد 

و ... 
توجه افراطي به دنيا و مشکلات آن، انسان را از آخرت غافل مي‌کند و آرامش را 



30

نامه‌های زندگی

از او مي‌گيرد. علت بسياري از اضطراب‌ها و افسردگي‌ها، توجه بيش از حد به دنيا 
است. اما در مکتب سيدالشهدا نگاه به دين و دنيا متعادل است.

نگاه به دنيا و آخرت در تربيت عاشورايي
امام حسين به خواست، علاقه و حس زيبايي‌دوستي همسرش توجه مي‌نمود. 
گاهي نيز با انتقادات اصحاب و دوستان خود روبه‌رو مي‌شد؛ ولي به خواستِ طبيعي 
و مشروع همسر خويش احترام مي‌گذاشت. جابر از امام باقر نقل مي‌کند که 

فرمود: 
فاخر  امام حسين وارد شدند و فرش‌هاي گران‌قيمت و پشتي‌هاي  بر  عده‌اي 

و زيبا در منزل آن حضرت مشاهده نمودند. عرض کردند: اي فرزند رسول خدا! 

ما در منزل شما وسايل و چيزهايي مشاهده مي‌کنيم که ناخوشايند ماست. )وجود 

ِّساءَ  وّجُ الن نّ نتَََ اين وسايل در منزل شما را، مناسب نمي‌دانيم!(. حضرت فرمود: »�إ

فنَعُطيِهنَّ مُهُورَهُنَّ فيَشتَينَ بِا ما شِئَن، ليَسَ لنَا فيهِ شيءٌ؛ از ازدواج، مهريه زنان 
براي خود خريداري مي‌کنند.  داشتند،  پرداخت مي‌کنيم و آنها هرچه دوست  را 

هيچ‌يک از وسايلي که مشاهده نموديد، از آنِ ما نيست«.1

از اين روايت و نظاير آن، به‌خوبي استفاده مي‌شود که امام حسين و ساير ائمه 
اطهار به حس زيبايي‌دوستي همسر خود احترام مي‌گذاشتند و امکانات لازم را 

در حد متعارف آن زمان، براي آنها فراهم مي‌آوردند.
خانواده تراز مکتب اهل‌بيت و سيره سيدالشهدا دين و دنيا را با هم 
در نظر مي‌گيرد. قرآن از يک طرف انسان را دعوت به معنويت، آخرت و توحيد 
مي‌کند و از سوي ديگر به مذمت دنيا و دنياگرايي تصريح کرده، آن را مانع سلوک 
انسان مي‌داند. همين مسئله موجب شده است که برخي از خانواده‌هاي مذهبي تصور 
کنند خانواده آرماني در اسلام، خانواده معنويت‌گرايي است که به مسائل معيشتي، 

 کليني، الکافي، ‌ج6، ص476. 1
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آرامش، آسايش و رفاه خود توجهي ندارد. حال آنکه از ديدگاه قرآن و متون ديني 
آنچه مذمت شده، دنيايي است که موجب غفلت از خداوند باشد. خداوند به‌صراحت 

مي‌فرمايد:
نيْا وَ�أحْسِنْ کََ �أحْسَنَ  ارَ الْآخِرَه وَلَ تنَسَْ نصَِيبَکَ مِنَ الدُّ ُ الدَّ آتَکَ اللَّ وَابتَْغِ فِيماَ �

َ لَ يِحبُّ المُْفْسِدِين1َ إنَّ اللَّ
ليَکَ وَلَ تبَْغِ الفَْسَادَ فِ الْأَرْضِ �

إ
� ُ اللَّ

با آنچه خدا به تو داده است، سراي آخرت را بجوي و سهم خود را از دنيا فراموش 

مکن و همچنان‌که خدا به تو نيکي کرده، نيکي کن، و در زمين فساد مجوي که خدا 

فسادگران را دوست نمي‌دارد.

نيْا« فرمود:  نکته اول: حضرت علي در تفسير جمله »لا تنَسَْ نصَِيبَکَ مِنَ الدُّ
از سلامتي، قوّت، فراغت، جواني و شادابي خود براي آخرت استفاده کن.2

نکته دوم: در اين آيه به چند دستور و رهنمود تربيتي اشاره شده است:

ارَ الْآخِرَه؛ با آنچه خدا به تو داده  آتاکَ اُلله الدَّ 1. دنيا مزرعه آخرت است: »وَ ابتَْغِ فِيما �
است، سراي آخرت را بجوي«.

آتاکَ اُلله؛ آنچه خدا به تو داده است«. هر  2. دارايي ثروتمندان، از آنِ خداست: »�
دختري به نجابت خودش افتخار مي‌کند، به دانش‌اندوزي‌اش مي‌بالد و از زيبايي و 
آراستگي‌اش لذت مي‌برد. اين ثروت‌ها وقتي ارزش دارد که در خدمت آرامش اين 
دختر عفيف باشد. دختر آراسته‌مان را به هم‌کلاسي‌هايش توجه دهيم و بگوييم: 
دخترم کدام‌يک از هم‌کلاسي‌هايت کفش فرسوده دارد؟ کدام‌يک از دوستانت به خاط 
نداشتن لباس آراسته ممکن است به مهماني فاميلشان نرود؟ کدام فاميل صورتشان 
را با سيلي سرخ نگه داشته‌اند؟ آيا حاضري يکي از اين دو جفت کفشت را به 
هم‌کلاسي‌ات بدهي؟ آيا حاضري لباس مهماني‌ات را به دختر فاميل قرض بدهي؟ 
آن‌وقت چنين دنيايي لذت‌بخش مي‌شود و اين دختر عاشورايي مي‌شود. آن‌وقت 

 قصص: 77. 1
 عروسي حويزي، تفسير نورالثقلين، ج7، ص94. 2
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لّ جَيلًا؛ جز زيبايي نديدم«  ذره‌اي از فرمايش حضرت زينب که فرمود: »مَا رَ�أيتُ �إ
را درک مي‌کند.

3. دنيا را در کنار آخرت بايد با جديت دنبال نمود: »ابتَْغِ‌ ـ لا تنَسَْ«. تربيت صحيح 
در دامان پدر و مادري صورت مي‌گيرد که به فرزندشان ياد دهند که از مباح‌هاي 
دنيا لذت ببرد. اين لذت وقتي فراهم مي‌شود و ماندگار مي‌ماند که در راه رشد و 
روحي و ايماني باشد. پسرم دوست دارد ورزش کند و با دوستانش به باشگاه برود. 
من او را تشويق مي‌کنم. اما لذت اين ورزش را چگونه به او ‌بچشانم؟ وقتي که همسايه 
اثاث‌کشي دارد، از او مي‌خواهم که به کمک همسايه برويم و او را کمک کنيم. عرقي 
که به‌واسطه کمک کردن به ديگران بر پيشاني او مي‌نشيند، لذت زندگي در دنيا را به 

کام او مي‌نشاند. 
ارَ  آتاکَ اُلله الدَّ 4. مال و ثروت مي‌تواند وسيله سعادت اخروي گردد: »وَ ابتَْغِ فِيما �

الْآخِرَه؛ با آنچه خدا به تو داده است، سراي آخرت را بجوي«.
5. هرکس از دنيا به اندازه‌اي که نياز دارد، استفاده کند و باقي را صرف آخرت 

نمايد: »وَ ابتَْغِ‌ ... وَ لا تنَسَْ نصَِيبَکَ‌ ...؛ بجوي ... سهم خود را فراموش مکن«.
6. در موعظه، به نيازهاي طبيعي هم توجه داشته باشيم: »لا تنَسَْ نصَِيبَکَ؛ سهم 

خود را فراموش مکن«.

ويژگي خانواده عاشورايي
در ادامه سه ويژگي خانواده عاشورايي بر اساس تربيت فطرت‌محور را بررسي 

مي‌کنيم.

1. احساس مسئوليت نسبت به نياز‌ها و درد‌ها 

اداره دين و دنياي انسان در سايه پذيرش مسئوليت‌ها، رعايت حقوق الهي، انساني 
و ... حاصل مي‌شود. تمامي حرکت‌ها و مسئوليت‌هاي دنيايي و آخرتي زماني به نتيجه 
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مي‌رسد که در مسير عبوديت انسان باشد. عبوديت همان مسئوليت عظيمي است 
که خلايق ناتوان از برداشتن آن بودند و خداوند فال آن را به حال انسان زد. جنبه 

خليفه‌الهي انسان باعث شد مسئوليت‌هاي فردي و اجتماعي بر شانه او بنشيند. 
مسئوليت انسان را مي‌توان در عرصه‌هاي زير تعريف کرد:

ـ مسئوليت در برابر همنوعان
ـ مسئوليت در برابر همسايگان

ـ مسئوليت در برابر خويشاوندان
 اکرم پيامبر  است.  اهميت  داراي  زير  روايت  مسئوليت  سه  اين  مورد  در 

فرمودند:
کُُّکُْ رَاعٍ وَ کُُّکُْ مَ�سْئُولٌ عَنْ رَعِيتِه1ِ

تمام شما شبانيد و تمام شما مسئول زيردستانتان هستيد.

نکته اول: مفردات راغب در معناي راعي مي‌گويد: راعي و رعيت هم‌خانواده‌اند. 

راع دو معنا دارد؛ کسي که چوپاني مي‌کند. چوپان کسي است که در فکر آب و علف 
حيوانات باشد و آنچه مايه حيات و نمو آنهاست، مهيا کند. معناي دوم راعي حافظ 
و نگهبان است و هر راعي خودش بايد تشخيص دهد که از چه چيزي نگهباني کند.

نکته دوم: طبق برخي نقل‌ها حضرت رسول مصاديقي از راعي و رعيت را 
بيان فرموده‌اند: 

جُلُ رَاعٍ علََ �أهْلِ  ي علََ اَلنَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَ�سْئُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ وَ اَلرَّ ِ وَ اَلْأَمِيُر اَلَّ
هِ وَ هِ مَ�سْئُولَ  بيَتِهِ وَ هُوَ مَ�سْئُولٌ عَنْمُْ وَ اَلمرَْ�أه رَاعِيه علََ �أهْلِ بيَتِ بعَْلِهَا وَ وُلِْ
عَنْمُْ وَ اَلعَْبْدُ رَاعٍ علََ مَالِ �سيَدِهِ وَ هُوَ مَ�سْئُولٌ عَنْهُ �ألَا فکَُُّکُْ رَاعٍ وَ کُُّکُْ مَ�سْئُولٌ 

عَنْ رَعِيتِه2ِ
برابر کساني که  باشيد که همه شما نگهبان هستيد و همه در  به هوش  اي مردم! 

 ديلمي،  إرشاد القلوب، ج1، ص184. 1
 همان. 2
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مسئوليت اداره، هدايت و تربيت آنها را برعهده گرفته‌ايد، مسئول هستيد. امير و 

پيشواي برگزيده جامعه، نگهبان مردم است )و در برابر آنها بايد پاسخگو، نقدخواه 

و محاسبه‌پذير باشد(. مرد و پدر خانواده نگهبان خاندان خويش است. زن نگهبان 

خانواده شوهر و شريک زندگي خويش و فرزندان است. هر برده در مورد اموال 

صاحبش مسئول است. پس بدانيد که هر کدام از شما مسئوليتي بر گردن داريد، و 

نسبت به آن بازخواست مي‌شويد.

نکته سوم: ملاک در مسئوليت‌شناسي و مسئوليت‌پذيري، خير دنيا و آخرت است. 

امام صادق مي‌فرمايد: 
مردي خدمت حسين بن علي نامه نوشت و از آن حضرت درخواست کرد که او را 

از خير دنيا و آخرت آگاه کند. امام در پاسخ نوشتند: هر کس در پي کسب رضاي 

خدا باشد، هرچند مردم از او ناراحت باشند، خدا امور او را به سرانجام مي‌رساند؛ 

ولي هرکس در پي رضايت مردم باشد، در حالي که خدا را خشمگين کرده است، 
خدا کار او را به مردم وامي‌گذارد.1

پيشنهاد تربيتي: با فرزندانمان تمرين مسئوليت‌پذيري بکنيم. توجه به مسئوليت‌هاي 

جمعه‌ها  اينکه  يا  بشويد.  را  خود  لباس  دارد  وظيفه  هرکس  اينکه  مانند  فردي 
بپردازند.  نظافت خانه و تهيه غذا  به  زمان استراحت مادر است و دختر و پسر 
مسئوليت‌پذيري يعني جلودار بودن و زودتر از ديگران نقص‌ها و نياز‌هاي ديگران 
را ديدن و برطرف کردن. وقتي در خيابان راه مي‌رويم، با فرزندانمان تمرين کنيم که 
موانع را از جلوي پاي رهگذران برداريم. امام سجاد هنگامي که وسط راه به 
کلوخي برمي‏خورد، از مرکب خود پياده مي‏شد و با دست مبارکش آن را از سر راه 

برمي‏داشت.2

2. توجه به بنيان خانواده به عنوان زيرساخت زندگي سعادتمندانه در دنيا و آخرت 

 محمدباقر مجلسي،  بحارالانوار، ج68، ص208. 1
 همان، ج46، ص93. 2
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خداوند مي‌فرمايد: 
ُ مِنْ  مُ اللَّ نْ يکُونوُا فقَُرَاءَ يغْنِِ

إ
مَائِکُْ �

إ
الِحِيَن مِنْ عِبَادِکُْ وَ� وَ�أنْکِحُوا الْأَيامَي مِنْکُْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ علَِيٌم1 فضَْلِِ وَاللَّ
و بي‌همسران خود و غلامان و کنيزان درست‌کردار را همسر دهيد. اگر تنگ‌دست 

هستند، خداوند آنان را از فضل خود بي‌نياز خواهد کرد. و خدا گشايش‌گر داناست.

نکته اول: »وَ�أنْکِحُوا« به صورت جمع آمده و کل جامعه را خطاب قرار داده است. 

اين خطاب منحصر به قشر ثروتمند جامعه نيست؛ بلکه هرکس به ميزان بضاعت خود 
در اين راه گام برمي‌دارد. بنابراين ايجاد مقدمات ازدواج يک مسئوليت همگاني است 

و بار اين مسئوليت فقط بر عهده پدر و مادر يا حتي فاميل درجه‌يک و دو نيست.
نکته دوم: به طور طبيعي جوانان در شرف ازدواج از نظر مالي در تنگنا هستند؛ اما 

فقر نبايد مانع ازدواج شود. امروزه يکي از اصلي‌ترين موانع ازدواج، نبود تمکن مالي 
عنوان مي‌شود. البته بايد توجه داشت که خانواده دختر با در نظر گرفتن فقر ظاهري 

پسر، در مسئوليت همگاني ازدواج و تشکيل خانواده مشارکت کنند.
نکته سوم:  بر اساس آخرين سرشماري )1395( تعداد 11 ميليون و 240 هزار 

نفر در سنين ازدواج، مجرد مي‌باشند. از اين بين 5 ميليون و 570 هزار مرد و 5 
ميليون و 670 هزار زن هستند. اگر  اين تعداد 11 ميليون و 240 هزار نفر را به کل 
خانوار کشور که حدود 21 ميليون است، نسبت بگيريم، از هر دو خانوار، يک جوان 

ازدواج‌نکرده و در سن ازدواج وجود دارد.
ـ از 11 ميليون و 240 هزار نفر در سن ازدواج و هرگز ازدواج‌نکرده، 3 ميليون 
و 990 هزار نفر افرادي با تحصيلات عالي هستند که از اين تعداد يک ميليون و 973 
هزار مرد و 2 ميليون و 17 هزار نفر زن هستند که نشان مي‌دهد تعداد زنان داراي 
تحصيلات عالي ازدواج‌نکرده، از تعداد پسران ازدواج‌نکرده داراي تحصيلات عالي 

بيشتر است.

 نور: 32. 1
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ـ تغييرات تعداد ازدواج‌ها از سال 1387 تا 1397 )يک دهه( بر اساس داده‌هاي 
سازمان ثبت احوال کشور حاکي از وضعيت هشدار و منفي مي‌باشد که در جدول 

ذيل ارائه شده است:
 

جدول)1(: تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده و تغييرات هر سال نسبت به سال قبل

درصد تغييرات ازدواج نسبت به سال قبل 		   تعداد	   سال

4/8 	881592 		 1387

0/98 	890208 		 1388

0/16 	891627 		 1389

-1/89 	874792 		 1390

-5/1 	829968 		 1391

-6/6 	774513 		 1392

-6/4 	724324 		 1393

-5/3 	685352 		 1394

2/ 8 	704716 		 1395

-13/5 	608956 		 1396

-7/9 	549861 		 1397

چنان‌که مشاهده مي‌شود، از سال 1389 تاکنون علي‌رغم جوان بودن جمعيت 
کشور، دائماً ميزان ازدواج رو به کاهش بوده است.

ـ عمده ازدواج پسران در سنين 20 تا 34 سالگي و دختران در سنين 16 تا 29 
سالگي انجام مي‌شود که اين سن نيز دچار تغيير و تحولاتي شده؛ به‌گونه‌اي که سن 
ازدواج براي پسران به بالاي 35 سال و در دختران به بالاي 30 سال هم رسيده 
است. در سال 94، 11/6درصد ازدواج پسران در سنين بالاي 35 سال صورت 
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گرفت. همچنين در سال 94،  15/9درصد ازدواج دختران در سنين بالاي 30 سال 
بوده است.

3. نداشتن نگاه منفعت‌طلبانه به دنيا و آخرت 

سال‌هاي آغاز بعثت پبامبر در بازار ذي المجاز مکه مردم را به خداي يکتا 
دعوت و از بت‌پرستي برحذر مي‌دارد. عباس يکي از عموهاي پيامبر نزد ايشان 
آمد و گفت: گواهي مي‌دهم که تو دروغگو هستي. سپس عباس نزد برادرش ابولهب 
 رفت و سخن پيامبر را به او گزارش داد. در اين زمان عباس و ابولهب نزد پيامبر
آمدند و فرياد زدند: اي مردم! اين شخص برادرزاده ما و دروغگو است. مبادا فريفته 
 گفتار او شويد و از دين خود دست برداريد. در اين هنگام ابوطالب نزد پيامبر
آمد و او را در آغوش محبت خود کشيد. سپس نزد ابولهب و عباس رفت و گفت: شما 
از جان پيامبر چه مي‌خواهيد؟ به خدا سوگند او راستگو است. آنگاه اين دو شعر را 

در تأييد و حمايت از پيامبر خواند:
ِ لَا کذََبَ �أنتَْ اَلْأَمِيُن �أمِيُن اَللَّ

ادِقُ اَلقَْوْلُ لَا لهَْوَ وَ لَا لعَِبَ وَ اَلصَّ
ِ نعَْلمَُهُ سُولُ رَسُولُ اَللَّ �أنتَْ اَلرَّ

ه اَلْکُتُب1ُ لُ مِنْ ذِي اَلعِْزَّ علَيَکَ تنَِْ
گفتارت  در  و  هستي  راستگو  تو  مي‌باشي.  خدا  امين  به‌راستي  و  هستي  امين  تو 

سخن بي‌اساس و بيهوده نيست. تو رسول هستي و ما تو را به عنوان فرستاده خدا 

مي‌شناسيم و معتقديم که از جانب خداوند آيات خداوند بر تو نازل مي‌گردد.

نکته اول: ابوطالب در برابر مردمي جاهل و مستکبراني که براي رسيدن به منافع 

خود حتي به آبروي ديگران رحم نمي‌کردند، از مسئوليت اجتماعي خود غافل نشد.
نکته دوم: در جريان عاشورا چند گروه با چند نيت اطراف سيدالشهدا را 

 محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج18، ص203. 1
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گرفته بودند: عده‌اي حاضر بودند در سپاه امام حسين بمانند به شرطي که به 
مقام يا ثروتي دست پيدا کنند و منفعتي به دست آورند. عده‌اي حاضر بودند در کنار 
سيدالشهدا باشند، به شرطي که ضرر نکنند و به منافعشان ضرري وارد نشود. 

عده‌اي نيز در کنار ولي خدا ماندند تا حق پايدارتر بماند. 
 وصف شيدايي ياران حسين را مي‌توان در آيه زير بررسي کرد:

ِ بِ�أمْوَالِهِمْ وَ�أنفُْسِهِمْ �أعْظَمُ دَرَجَه عِنْدَ  آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ سَبِيلِ اللَّ ينَ � ِ الَّ
ِ وَ�أولئَِکَ هُُ الفَْائِزُون1َ اللَّ

آنان که ايمان آوردند و از وطن هجرت گزيدند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد 

کردند، آنها را نزد خدا مقام بلندتري است و آنان رستگاران هستند.

نکته اول: ملاک و ارزش در تربيت دنياگرايانه، روابط قبيلگي، نژادي، حزبي و ... 

است؛ اما در محاسبات الهي، ايمان، هجرت و جهاد ملاک ارزشگذاري است. مقام معظّم 
رهبري مي‌گويد: »آن کسي است که قدرت برايش اصل است، به‌راحتي از اصول 

مي‌گذرد... دين برايش اصالتي ندارد«.2
نکته دوم: در تربيت منفعت‌طلبانه حرکت به سوي قله‌هاي ايمان، جهاد و مقاومت 

در راه رسيدن به آرمان‌هاي ولي خدا، بسيار سخت و دور از دسترس است. 
نکته سوم: ايمان به خدا و قبول ولايت ولي خدا، شرط هجرت و جهاد است.

 نکته چهارم: حرکت بر مدار ولي خدا و توسل و توجه بر مدار ولايت اهل‌بيت

و دفاع از جبهه حق با منفعت‌طلبي منافات دارد. هجرت و جهاد با آسايش جمع 
نمي‌شود. در جامعه اسلامي به هر ميزان که از منافع فاصله گرفته مي‌شود، لذت 

هجرت و جهاد بيشتر درک مي‌شود. 
پيشنهاد تربيتي: فرزندانمان را با سختي‌ها آشنا کنيم. آنها را به اين درک برسانيم که 

براي رسيدن به خواسته‌ها و رفع نياز‌هايشان اول بايد خودشان تلاش کنند، سپس 

 توبه:20. 1
 بيانات در ۲۰ ماه مبارک رمضان؛ ۱۳۶۸/8/۷. 2
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پدر و مادر و ديگران را به کمک بگيرند. گاهي مسافرت را براي تفريح انجام ندهيد؛ 
بلکه مسافرت با فرزندان نوعي هجرت از راحتي‌ها براي اهداف معنوي، همچون 

کمک به مناطق محروم و کمک به اردوهاي جهادي و زندگي با کپرنشينان باشد.
نکته ششم: همسر شهيد برونسي مي‌گفت: مي‌ديدم ديگران شاد هستند و عبدالحسين 

ناراحت است. از اصلاحات ارضي ناراحت بود. گفت: همه‌چيز را مي‌خواهند نجس 
کنند. بالاخره اصلاحات ارضي انجام شد و ملک‌ها را بين اهالي آبادي تقسيم کردند. 
هرچي اهالي با عبدالحسين صحبت کردند، فايده‌اي نداشت. آخرين نفري که پيش 
عبدالحسين آمد، صاحب زمين بود. به عبدالحسين گفت: برو زمين را بگير. حالا 
که از ما به زور گرفتن من حاضرم براي شما باشد. از شير مادر برايت حلال‌تر. 
عبدالحسين گفت: شما خودت خبر داري چقدر از آن آب و ملک‌ها براي چند تا 
بچه يتيم بي‌سرپرست بوده. اينها رو با هم قاطي کردند. شما هم راضي باشيد، حق 
بچه يتيم رو نمي‌شود خورد. اوضاع نابسامان روستا را که ديد، رفت مشهد. ... بعد از 
مدتي که توي يک سبزي‌فروشي کار پيدا کرد، ما را هم با خودش برد مشهد. اما توي 
سبزي‌فروشي دوام نياورد. گفت: سبزي‌فروش آب توي سبزي‌ها مي‌کنه، کسبش رو 
حروم مي‌کنه. ... آخر سر رفت کارگري. بيل و تيشه‌اي خريد و رفت سراغ شغل 

طاقت‌فرساي بنايي.1
نکته قابل توجه در داستان شهيد برونسي هجرت و جهاد اين شهيد با هدف دوري 
از مال حرام بود. هجرت گاهي براي مبارزه با ظلم، گاهي جهت فرار از گناه و گاهي 

هم فرار از مال نامشروع مي‌باشد.
تحمل صبر در برابر ابتلائات دنيوي با هدف رسيدن به مقامات اخروي، نگاه 
به دنيا به عنوان ابزار کار‌هاي خير نه هدف زندگي، از ديگر ويژگي‌هاي خانواده 

عاشورايي است.

 برداشتي از کتاب خاک‌هاي نرم کوشک، سعيد عکاف، ص21ـ27.  1





منبر سوم
ابوالفضل ابوالقاسمی

هميشه تازه باشيم
زندگي بر مدار فطرت

براي همه‌چيز مي‌توان طول عمر مفيد و تاريخ مصرف فرض کرد، 
اما شعارهاي جهاني اين انقلاب ديني از اين قاعده مستثنا است. 

آنها هرگز بي‌مصرف و بي‌فايده نخواهند شد؛ زيرا فطرت بشر در 
همه عصرها با آن سرشته است. آزادي، اخلاق، معنويت، عدالت، 

استقلال، عزت، عقلانيت و برادري، هيچ‌يک به يک نسل و 
يک جامعه مربوط نيست تا در دوره‌اي بدرخشد و در دوره‌اي 
ديگر افول کند. هرگز نمي‌توان مردمي را تصور کرد که از اين 

چشم‌اندازهاي مبارک دل‌زده شوند. هرگاه دل‌زدگي پيش آمده، 
از رويگرداني مسئولان از اين ارزش‌هاي ديني بوده است؛ نه از 

پايبندي به آنها و کوشش براي تحقق آنها.
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مقدمه
فراوانند خانواده‌هايي که پيامک مي‌دهند، نامه مي‌نويسند و مي‌گويند: قبول داريم 
که مسئوليم، اما نمي‌توانيم. هرچه تلاش مي‌کنيم فرزندانمان اهل نماز، اهل دعا، اهل 
اخلاق، اهل صفات الهي، اهل بخشش، اهل آداب اجتماعي و... شوند، ولي موفق 
نمي‌شويم. قبلًا تربيت فرزند خيلي راحت بود. اکنون با وجود ماهواره، شبکه‌هاي 
اجتماعي و محيط‌هاي آموزشي، تربيت به طور کامل دست پدر و مادر نيست. پدرها 

و مادر‌ها رقيب تربيتي پيدا کرده‌اند.
در جامعه ما خانواده‌هاي مؤمن به دو دسته کلي تقسيم مي‌شوند:

دسته اول: خانواده‌هايي که بسيار دغدغه تربيت ديني فرزندانشان را دارند؛ اما در 

تربيت خانواده خود موفق نيستند. چه بسيار والديني را ديده‌ايم که خود اهل نماز و 
مجالس روضه، حجاب و... هستند، ولي فرزندان آنها علاقه چنداني به دين و وظايف 

ديني از خود نشان نمي‌دهند. گره کار کجاست و راه‌حل مشکل چيست؟
دسته دوم: خانواده‌هايي که اساساً دغدغه تربيت ديني ندارند، به دنبال پرورش 

فطرت‌هاي پاک و خدادادي فرزندانشان نيستند. هرچند خود اهل مناسک ديني 
هستند، اما در قبال فرزندانشان مسئوليت تربيتي براي خود قائل نيستند.
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پيامبر اسلام درباره گروه دوم در گفتاري که از آينده امت خبر مي‌داد، از 
بي‌توجهي پدران به تربيت فرزندان شکوه و شکايت سخت کرده‌اند. حضرت با ديدن 

برخي کودکان فرمودند:
مُ المشُِرکيَِن؟ فقََالَ:  آبَئِِ مْ، فقَِيلَ: يَ رَسُولَ اِلله مِنْ � آبائِِ مَانِ مِنْ � آخِرِ الزَّ وَيلٌْ لَاوْلَادِ �
َّمُوا �أوْلَادُهُْ مَنعَُوهُْ  ذَا تعََل

إ
ِّمُونَُمْ شَيئْاً مِنَ الفَرَائِضِ وَ� مُ المُْؤمِنِيَن، لَا يعَُل آبَئِِ لَا مِنْ �

آءٌ نيَْا فَ�أنَ مِنْمُْ برَِئٌ وَهُْ مِنَّ برَُ� وَرَضُوا عَنْمُْ بِعَرَض يسَِير مِنَ الدُّ
واي بر فرزندان آخر زمان از غفلت و بي‌توجهي پدرانشان. گفته شد: يا رسول الله، 

از پدران مشرکشان؟ فرمود: نه، از پدران مسلمانشان، پدراني که چيزي از واجبات 

ديني و فرايض الهي به آنان نمي‌آموزند. اگر خودِ فرزندان در مقام يادگيري برآيند، 

آنان را باز مي‌دارند. نسبت به فرزندانشان به اين قناعت مي‌کنند که فرزندان، 

کالايي اندک و متاعي ناچيز از دنيا به دست آورند. من از چنين پدراني بيزارم و 

آنان نيز از من بيزارند.

چند نکته بسيار دقيق در اين روايت شريف نهفته است: 
نکته اول: کلمه »ويل« به معناي هلاکت است. اينکه هنگام مصيبت ويل را »يا 

ويلاه« ندا مي‏کنند يا مي‏گويند: »يا ويلتاه«، از اين باب است که به طور کنايه برسانند 
که مصيبت وارده آن قدر سخت است که از هلاکت دشوارتر است،... همچنان‌که گاهي 
هنگام مصيبت، آدمي آرزوي مرگ مي‏کند؛ چون آن را از مصيبت وارده آسان‏تر 

مي‏بيند.1
نکته دوم: شکايت حضرت از پدران مؤمن است، نه مشرک؛ پس مخاطب اين 

روايت ما هستيم، نه افراد بي‌دين. 
نکته سوم: روايت، پدران را مورد اشاره قرار داده؛ پس مسئول اصلي تربيت 

خانواده پدر است. هرچند از جهت تأثير، مادر نقش تربيتي بيشتري، چه در دوران 
حمل و چه بعد از آن، دارد؛ اما مدير خانواده و کسي که بايد پاسخگو باشد، پدر است.

 ترجمه تفسير الميزان، ج‏13، ص451. 1
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نکته چهارم: تربيت، حوزه‌هاي گوناگوني دارد؛ تربيت جسمي، تربيت علمي، 

تربيت شغلي و... اما مهم‌ترين نوع تربيت، تربيت ديني )اعتقادات، اخلاق، احکام( 
است.

نکته پنجم: گاهي خانواده‌ها تمام همت و تلاش خود را در مسير پشتيباني مالي و 

مادي فرزندان از قبيل لباس، کامپيوتر، تلفن همراه و کلاس‌هاي مختلف ورزش قرار 
مي‌دهند؛ اما به هيچ‌وجه به شخصيت اصلي فرزندان خود توجه ندارند و نگران آن 

نيستند. همين موضوع سبب غفلت والدين مي‌گردد.
پيشنهاد تربيتي: رفتار پدر و مادر بيشتر از گفتار آنها اثر تربيتي دارد. فرزندان 

به‌راحتي تناقضات رفتاري پدر و مادر را تحليل مي‌کنند. با همسرمان قرار بگذاريم 
که نواقص رفتاري يکديگر را به هم متذکر شويم و براي رفع آن برنامه‌ريزي کنيم. 
فرزندان تغيير در رفتار پدر و مادر را نيز متوجه مي‌شوند. اين تغيير رفتار در تعادل 

رفتاري فرزندان نيز تأثيرگذار است.  
پيشنهاد تربيتي: با همسرمان جلسات هفتگي گذاشته و به تحليل رفتار فرزندانمان 

بپردازيم. سپس براي تقويت نقاط قوّت و ترميم ضعف‌هايمان تلاش کنيم. اين کار 
باعث مي‌شود تعارضات رفتاري پدر و مادر در روش تربيتي کمتر شود. 

اما گروه اول از خانواده، يعني کساني که دغدغه تربيت ديني خانواده را دارند و 
خود را مسئول تربيت ديني فرزندانشان مي‌دانند، چرا موفق نمي‌شوند؟ چرا فرزندان 
ما احساس نياز به کلاس‌هاي علمي، ورزشي و هنري و... مي‌کنند، اما احساس نياز 
به دين در آنها ضعيف است؟ مشکل اصلي کجاست و راه‌حل آن را از کجا جستجو 

کنيم؟ 
دين امري فطري است. ميل به عبادت خداوند، ميل به اخلاق حسنه، ميل به 
خوبي‌ها، ميل به آزادگي و حريت، ميل به عدالت و مساوات و... اموري فطري هستند 
که هيچ‌گاه انسان احساس نياز به آنها را از دست نمي‌دهد، هيچ‌گاه تکراري نمي‌شوند 
و دلزدگي ندارند. البته ممکن است اين احساس نياز به دليل تربيت نادرست ضعيف 
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شود، اما هيچ‌گاه از بين نمي‌رود. 
مردي از حضرت صادق پرسيد: چرا قرآن را هرچه نشر دهند و درس گويند، 

باز تازگي دارد؟ حضرت پاسخ داد: 
حق تعالي قرآن را از براي زماني دون زماني و از براي مردمي دون مردم ديگر 

قرار نداده است. پس قرآن در هر زمان جديد است و نزد هر قومي تازگي دارد تا 
روز قيامت.1

در حديث ديگري امام صادق فرمودند: 
به‌درستي که قرآن زنده‌اي است که نمي‌ميرد و به‌درستي که جاري مي‌شود، مثل 

جريان شب و روز و مثل جريان خورشيد و ماه.2

آيا انسان از ديدن طلوع و غروب خورشيد دلزده مي‌شود؟ آيا احساس نياز به 
خورشيد و روز و شب در انسان مي‌خشکد؟ احساس نياز به دين، همانند جريان 

شب و روز است. 
حماسه کربلا هم بسان خورشيد و ماه است که با فطرت انسان همنوايي دارد. هر 
چيزي که با فطرت انسان همنوايي داشته باشد، همواره زنده است و کهنه‌شدني نيست. 
همه شاهد هستيم که بعد از ۱۴۰۰ سال، واقعه کربلا، همچون موجي خروشان همه 

جهان اسلام و بشريت را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
		 دشمنت کُشت ولي نور تو خاموش نگشت 

آري آن نور که فاني نشود، نور خداست3

مقام معظّم رهبري نيز در بيانيه بسيار مهم گام دوم انقلاب مي‌فرمايند: »براي 

آنِ لَا يزَْدَادُ  لَامُ مَا بَلُ اَلقُْرْ� ِ علَيَْهِ السَّ إنَّ رَجُلًا سَ�ألَ �أبَ عَبْدِ اَللَّ
لَامُ: � مَا السَّ ثُ عَنِ اَلرّضَِا عَنْ �أبِيهِ مُوسَ بْنِ جَعْفَرٍ علَيَِْ دِّ  يَُ 1

لُْ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لَا لِناَسٍ دُونَ نَسٍ فهَُوَ فِ کُِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ...  َ لمَْ ينُِْ لاَّ غضََاضَه فقََالَ لِأَنَّ اَللَّ
إ
رَاسَه � َّشِْ وَ اَلّدِ عِنْدَ اَلن

شيخ صدوق، عيون الاخبار الرضا، ترجمه آقا نجفي، ج2، ص319.

ريِ  مْسُ وَ القَْمَرُ وَ يَْ ريِ الشَّ اَرُ وَ کََ يَْ َّيْلُ وَ النَّ ريِ الل ريِ کََ يَْ َّهُ يَْ ن
إ
آن‏َ حَ‏ٌ لمَ‏ْ يمَُتْ‏ وَ � إنَّ القُْرْ�

�« : ِ  قاَلَ �أبوُ عَبْدِ اللَّ 2

لِناَ«. محمدباقر مجلسي، بحار الأنوار، ج‏35، ص404. ريِ علََ �أوَّ آخِرِنَ کََ يَْ علََ �
 ميرزا فتح الله قدسي کرماني متخلص به »فؤاد«. 3
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همه‌چيز مي‌توان طول عمر مفيد و تاريخ مصرف فرض کرد، اما شعارهاي جهاني 
اين انقلاب ديني )که برگرفته از شعارهاي عاشوراست( از اين قاعده مستثناست؛ 
آنها هرگز بي‌مصرف و بي‌فايده نخواهند شد؛ زيرا فطرت بشر در همه عصرها با آن 

سرشته است«.
بنابراين پيام دين آن‌قدر زيبا و جذاب است که هر انساني را جذب مي‌کند. پس 
مشکل کجاست؟ مشکل اصلي در روش‌هايي است که ما براي انتقال دين در خانواده 
 ،از آن بي‌بهره‌ايم. ما در انتقال دين از نسلي به نسلي ديگر از سنت پيامبر اکرم
امير المؤمنين و حضرت زهرا و سيدالشهدا بهره نگرفته‌ايم؛ هما شيوه‌اي که 

پاسخگوي نياز‌هاي فطري فرزندان ماست. 

شيوه‌هاي تربيت فطري 
۱. محبت‌آفريني در کانون خانواده

تربيت عاطفي، يعني اظهار محبت کردن به اهالي خانواده. نياز به محبت از مهم‌ترين 
نياز‌هاي فطري هر انسان است. 

با  اهل بهشت  از گفت‌وگوي  تعالي در قرآن کريم گزارشي  تبارک و  خداوند 
يکديگر پرده برداشته و مي‌فرمايد: 

 ُ نَّ کنَُّا قبَْلُ ‏في �أهْلِنا مُشْفِقيَن فمََنَّ اللَّ
إ
وَ �أقْبَلَ بعَْضُهُمْ ع‏لي بعَْضٍ يتَسَاءَلوُنَ قالوُا �

مُوم1ِ علَيَْنا وَ وَقانا عذَابَ السَّ
و برخي‏شان رو به برخي مي‌کنند ]و[ از يکديگر مي‌پرسند، ]که در دنيا چه کار 

رفتار  باشفقت  خيلي  خانواده  در  ما  رسيديد؟[  بهشت  به  راه  چه  از  مي‌کرديد؟ 

مي‌کرديم. پس خدا بر ما منّت نهاد و ما را از عذاب گرم ]مرگبار[ حفظ کرد.

نکته اول: وقتي بهشتي‌ها از يکديگر سؤال مي‌کنند چگونه شد شما اينجا آمديد، 

مي‌گويند: راه بهشت از تربيت صحيح خانوادگي مي‌گذرد، ما با شفقت در خانه با 

 طور: ۲۵ـ۲۷. 1
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همسرمان، با بچه‌هايمان، با دخترمان، با پسرمان زندگي مي‌کرديم.
نکته دوم: حضرت آيت‌الله جوادي آملي ذيل اين آيه شريفه مي‌فرمايند: در واقع 

ينَ ءَامَنوُا قُوا �أنفُسکْم وَ  ِ اَ الَّ وقتي خداوند در آيه ششم سوره مبارکه تحريم مي‌فرمايد: »يَ�أيُّ
�أهْلِيکْم نَراً وَقُودُهَا النَّاس وَ الحجَاره؛ اي کساني که ايمان آورده‏ايد خود و خانواده خويش 
را از آتشي که هيزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست، نگه داريد«، بهشتيان مي‌گويند ما از 

مسير شفقت به اهل خانه، آنها را از آتش نگه داشتيم و نجات داديم. 
نکته سوم: معادل فارسي شفقت ترکيب سه کلمه است: هراسناک، با رحمت و 

عاطفه عقلي. مي‌ترسيم از اينکه آنها منحرف شوند، مي‌ترسيم معتاد شوند، مي‌ترسيم 
به فساد راه پيدا کنند، مي‌ترسيم هر جايي بروند، مي‌ترسيم با هر کسي آشنا شوند. 
اين ترس و نگراني همراه با رحمت و علاقه به عاطفه به خانواده است و ترکيب اينها 

به معناي شفقت است.
نکته چهارم: اهل چيزي بودن به معناي انس و ارتباط و اختصاص داشتن به آن 

است.1 پس، از اين واژه هم استفاده مي‌شود که اعضاي خانواده بايد در محيطي پر از 
انس و ارتباط که به طور طبيعي منشأ آن محبت است، زندگي کنند

اين روش حتي در ميدان جنگ هم  از  اما اسلام  بود؛  اين نکات در خانواده 
بهره مي‌برد. اسلام جهادش هم با محبت و رحمت آميخته است. پيغمبر وقتي جنگ 
مي‌کردند، مي‌فرمود: »با زن‌ها کاري نداشته باشيد، با بچه‌ها کاري نداشته باشيد، 
درخت‌ها را قطع نکنيد، حيوان‌ها را نکشيد، از پشت خنجر نزنيد، اگر دشمن فرار کرد، 
تعقيبش نکنيد«. اين فرهنگ دين است. در قضاياي کربلا نيز اولين برخورد رزمي 
ابي‌عبدالله خيلي شجاعانه و همراه با رأفت و رحمت بود. تميم بن قحطبه از امُراي 
شام و فرمانده لشکر شامي‌هاست. فرد شجاعي است. همه اصحاب هم شهيد شده‌اند. 
حضرت خودشان مقابل اين شخص به ميدان آمدند و در اولين حمله او را از اسب به 
زمين افکندند. اما در همين موقع حضرت مهلت دادند و فرمودند: بلند شو سوار اسب 

 حسن مصطفوي، التحقيق في کلمات القرآن، ج۱، ص۱۶۹. 1
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شو. ابن قحطبه سوار شد. مجدد وارد جنگ شدند. از ناحيه دو پا مجروح شد و روي 
زمين افتاد. آقا بالاي سرش آمدند. گفت: آقا بزرگواري کنيد مرا نکشيد. حضرت 
فرياد زد: بياييد فرمانده شام و اميرتان را ببريد. يک عده از بستگانش آمدند و زير 
بغل‌هايش را گرفتند و بدن مجروحش را از صحرا برداشتند بُردند. آيا دشمن هم چنين 

اجازه‌اي ‌‌داد؟1
حال اين شيوه را مقايسه کنيد با شيوه زورمداران عالم؛ کساني که از رأفت و 
انسانيت بويي نبرده‌اند. آيا نتانياهو انسان است؛ آدمي که اين‌گونه جنايت مي‌کند؟ آيا 
صدام انسان بود؟ کساني که امروز مردم يمن را به خاک و خون مي‌کشند، کودک‌کشي 
مي‌کنند، انسان هستند؟ مطابق آمار تعداد کشته‌شدگان جنگ يمن تاکنون به حدود ۱۳ 
هزار و ۲۵۰ تن مي‌رسد و از اين تعداد حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نفر کودک‌ بوده‌اند. آيا 

ترامپ که اين‌گونه از عربستان حمايت مي‌کند، بويي از انسانيت و رأفت برده است؟
 نمونه‌هايي از شيوه ابراز محبت پيامبر اکرم به خانواده

الف( بوسيدن فرزندان 

پيامبر گرامي اسلام مي‌فرمايند: 
سِمِائهَ عاَم2ٍ وا مِنْ قُبْلَ اَولادِکُ فاَِنَّ لکَُْ بِکُِّ قُبْلَ دَرَجَه فِ اَلجَْنَّه مَسِيَره خَْ اکَْثُِ

فرزندان خود را بسيار ببوسيد؛ زيرا براي شما در هر بوسيدن، به ميزان پانصد سال 

درجه در بهشت است.

مردي به پيامبر اکرم عرض کرد: من هرگز کودکي را نبوسيده‌‌ام. هنگامي که 
َّهُ مِنْ �أهْلِ اَلنَّارِ؛ اين  آن مرد از نزد رسول خدا رفت. حضرت فرمود: »هَذَا رَجُلٌ عِنْدِي �أن

مرد نزد من، اهل دوزخ است«.3
ب( هديه دادن 

پيامبر اکرم فرمودند: 

 حائري مازندراني، معالي السبطين، ج2، ص17. 1
 محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج۱۰۴، ص۹۲. 2

 حر عاملي، وسائل الشيعه، ج۲۱، ص۴۸۵. 3
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هر کس هديه و تحفه‌اي بخرد و براي خانواده خود ببرد، اجر او در پيشگاه خداوند، 

مانند کسي است که به مستمندان صدقه داده و کمک کرده باشد. در تقسيم هديه 

و تحفه‌ها، اول به دخترها بدهيد و سپس به پسرها. آن کس که دختر خود را مسرور 
کند، اجر آزاد کردن بنده‌اي از فرزندان اسماعيل را دارد.1

ج( هم‌بازي شدن با فرزندان

يکي از بهترين راه‌هاي ابراز محبت به کودکان، هم‌بازي شدن با آنهاست. متأسفانه 
امروزه ما حاضريم براي کودکانمان هزينه کنيم، اما حاضر نيستيم براي آنها وقت 
بگذاريم، با آنها همراهي کنيم و در بازي‌ها با آنها مشارکت داشته باشيم. پيامبر 

اکرم مي‌فرمايند: 
2 مَن کانَ عِندَهُ صَبٌِّ فلَيَتَصابَّ لَُ

کسي که نزد او کودکي است، بايد براي او کودکي کند. 

۲. تکريم و ارزش‌بخشي به اعضاي خانواده

يکي ديگر از کليد‌هاي طلايي تربيت، بهره‌گيري از شيوه تکريم است. انسان‌ها به 
طور فطري خود را دوست مي‌دارند )حب ذات(، از احترام به شخصيت خود خشنود 
مي‌شوند و از کساني که شخصيت آنها را ناديده مي‌گيرند، دوري مي‌گزينند. اعضاي 
خانواده نيز به‌شدت از سوي يکديگر نيازمند تکريم و ارزش‌بخشي هستند؛ هديه‌اي 

که خداوند تبارک و تعالي آن را به انسان بخشيده و فرموده است:
مْناَ بنَي ءَادَم3َ وَ لقََدْ کرََّ

و محققاً ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم.

پيامبر اکرم مي‌فرمايند: 
فقَ  ذا �أرادَ الله بِ�أهلِ بيَتٍ خَيرا فقََّهَهُم فِ الّدينِ وَ وَقَّرَ صَغيُرهُ کبَيَرهُ وَ رَزَقهَُمُ الرِّ �إ

 شيخ صدوق، امالي، ص577. 1
 حر عاملي، وسائل الشيعه، ج۱۵، ص۲۰۳. 2

 اسراء: 70. 3
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هُ عُيُوبَُم فيَتَُوبوُا مِنها1 َ م وَ بصََّ في مَعيش�تَِِم وَ القَصدَ في نفََقاتِِ
مي‌کند،  دانا  دين  در  را  آنان  بخواهد،  خير  خانواده‌اي  براي  خداوند  هرگاه 

کوچک‌ترها، بزرگ‌ترهايشان را احترام مي‌نمايند، مدارا در زندگي و ميانه‌روي در 

خرج روزي‌شان مي‌نمايد و به عيوبشان آگاهشان مي‌سازد تا آنها را برطرف کنند.

راه‌هاي تکريم فرزندان در خانواده
الف( سلام دادن و احترام گذاشتن

از رسول مکرّم نقل شده است: 
بْيَانِ لِتَکُونَ �سُنَّه مِنْ بعَْدِي‏2 َّسْلِيُم علََ الصِّ سٌ لَ �أدَعُهنَُّ حَتَّ المَْمَاتِ... وَ الت خَْ

پنج چيز است که تا هنگام مرگ از آنها دست بر نخواهم داشت‏... و سلام کردن به 

کودکان، تا سنتي باشد پس از من‏.

ب( نامگذاري مناسب

متأسفانه امروزه برخي نامگذاري‌ها، متناسب با فرهنگ ديني ما نيست و حتي 
گاه در خانواده‌هاي مذهبي نيز نام‌هايي براي فرزندانمان انتخاب مي‌کنيم که متناسب با 

ارزش و جايگاه فرزندانمان نيست.
پيامبر اکرم مي‌فرمايند: 

نَ �أدَبه3َُ سِّ نَ اسَمهُ و يَُ حَقُّ الوَلَِ علَ الوالِِ �أن يَُسِّ
حق فرزند بر پدر اين است که براي او نام نيکو برگزيند و او را نيکو تربيت کند.

ج( پرهيز از سرزنش

يکي از رفتارهاي بسيار زشتي که موجب دور شدن فرزندان ما از دين مي‌شود، 
سرزنش کردن آنهاست. فرزندان امروز به‌شدت از سرزنش شدن بيزارند؛ چراکه آن 
را مغاير با شخصيت و احترام خود مي‌دانند و به طور طبيعي از کساني که اين اخلاق 

و رفتار را دارند، گريزانند؛ اگرچه آن فرد پدر و مادر او باشند.

 نهج الفصاحه، ص181، ح147. 1
 شيخ صدوق، خصال، ج1، ص271. 2

 متقي هندي، کنز العمّال، حديث 45192. 3
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اميرمؤمنان مي‌فرمايد: 
اَلافْرَاطُ فِ الملَامَه يشِبُّ نَرَ اللجَّاجَه1

زياده‌روي در سرزنش، آتش لجاجت را شعله‌ور مي‌سازد.

۳. گفت‌وگو با زبان عمل و رفتار 

 يک از مشکلات تربيت خانوادگي، امر و نهي‌هاي مکرر و مخرب است. پدر و 
مادر بايد بدانند که رفتار و زبان عمل، گوياتر، نافذتر، صادق‌تر، ماندني‌تر و زيباتر 
است. شايد يکي از مهم‌ترين عللي که سبب گسست نسلي در انتقال پيام‌هاي تربيتي 
مي‌شود، رفتارهاي نادرست ما در محيط خانواده است؛ رفتارهايي که پدر و مادر در 
مواجه با يکديگر انجام مي‌دهند يا کارهايي که خود، آن را ترک کرده‌اند و مدام آن 
را از فرزندان خود طلب مي‌کنند. چگونه والديني که خود اهل مطالعه نيستند، ورزش 
نمي‌کنند و در مراسم‌هاي ديني حضور پررنگ ندارند، دوست‌دار فرزنداني با اين 
 ،ويژگي‌ها هستند؟ اين نقل تاريخي مشهور است که در زمان حضرت پيامبر خاتم
مادري فرزندش را نزد ايشان مي‌آورد و مي‌گويد: يا رسول الله! ديگر از دست اين 
بچه عاجز شده‌ام. حرف مرا نمي‌شنود. رطب بسيار دوست دارد و آن‌قدر رطب 
 خورده که به مريضي افتاده. او را نصيحت کنيد. حرف شما را گوش مي‌کند. پيامبر
پس از شنيدن سخنان آن زن، به او مي‌گويد برود و فردا نزد او بيايد. مادر بچه را برد 
و فردا نزد پيامبر آورد. ايشان طبق فرموده خود، به وعده عمل کردند و با زباني 
شيرين و کودکانه طفل را نصيحت کردند که رطب زياد نخورد و به دليل بيماري که 
دارد، از خوردن آن بپرهيزد. زبان ايشان به‌حدي گيرا و شيوا بوده که کودک به‌راحتي 
آن حرف‌ها را مي‌پذيرد. وقت رفتن، مادر فرزند از آن حضرت مي‌پرسند که با وجود 
اين راحتي، چرا ايشان همان ديروز اين حرف‌ها را به کودک نزدند، پيامبر مي‌فرمايند 

ديروز خودشان هم رطب خورده بودند.

 آمدي، غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص94. 1
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در تاريخ نقل شده که شب‌هاي جمعه حضرت زهرا نماز که مي‌خواندند، امام 
حسن ايشان را تماشا مي‌کرد. حتي نداريم بگويند پسرم بلند شو نماز بخوان. خود 
حضرت مي‌گويد: ديدم مادرم تا صبح دعا مي‌کند. سؤال کردم: چرا به همسايه‌ها دعا 

کرديد؟ فرمود: 
الجارُ ثَُّ الّدار1ُ

اول همسايه، سپس خانه.

 اين آموزش دين‌داري با رفتار است. در حالات وجود مقدس حضرت زهرا
نقل شده عصر جمعه، فرزندانش را جمع مي‌کرد و مي‌فرمود: من دعا مي‌کنم، شما آمين 

بگوييد. به اين ترتيب شاکله ذهني کودک با اين مفاهيم شکل مي‌گرفت.

۴. اقامه دين در خانواده

دو مقطع مهم جريان کربلا، شب و ظهر عاشوراست. حال ببينيم عملکرد حضرت 
در اين دو مقطع چگونه بوده است. شب عاشورا را مي‌توان شب معراج معنوي کاروان 

سيدالشهدا دانست. درباره حالات آنان نقل شده است: 
لهَُمْ دَوِيٌّ کدََوِي‏ِ النَّحْلِ مابيََْ راکِعٍ وَ ساجِد2ٍ

زمزمه‌اي همانند صداي زنبور عسل داشتند. در حال رکوع و سجده بودند.

صداي زمزمه زنبورها چگونه بلند است؟ صداي زمزمه حسين و اصحابش 
به ذکر و دعا و نماز و استغفار اين‌گونه بلند بود. همين موضوع بايد در خانواده هم 
جاري باشد؛ يعني در خانواده صداي قرآن، نماز، نداي دعا و مناجات شنيده شود. 
گوش فرزندان ما با اين زمزمه‌ها آشنا باشد تا با اين مفاهيم انس داشته باشند؛ نه 
اينکه با اين رفتارها بيگانه باشند. اشتهاي فرزندان ما با ديدن تغذيه ما از قرآن و نماز 
تحريک مي‌شود و ميل به اين مفاهيم در آنها جان مي‌گيرد. متأسفانه ما در خانواده 

 محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج43، ص81. 1
 عبدالله بحراني اصفهاني، عوالم العلوم و المعارف، ج17، ص244. 2
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نماز را اقامه نمي‌کنيم؛ بلکه نماز مي‌خوانيم. در جريان عاشورا آنچه که اتفاق افتاد، اقامه 
نماز بود؛ نه نماز خواندن. نماز ظهر عاشوراي حضرت بسيار مشهور است. اين نماز سه 

ويژگي دارد: 
اول اينکه در اول وقت است. در معرکه جنگ صبر مي‌کنند جنگ تمام شود يا 

غروب نماز را بخوانند؛ اما حضرت نمازش را در اول وقت خواند. 
دوم اينکه اين نماز به جماعت است و حضرت نماز خوف خواندند. نماز خوف در 
دو رکعت خوانده مي‌شود. افراد دو گروه مي‌شوند و گروه اول با اسلحه خود در نماز 
جماعت شرکت کرده و فقط يک رکعت را به جماعت مي‌خوانند و پس از پايان سجده 
دوم در رکعت اول، گروه دوم که تا آن زمان مشغول پاسداري از نمازگزاران بودند، 
جايگزين گروه اول خواهند شد. اينک گروه اول مسئوليت پاسداري از نمازگزاران 

را خواهند داشت. 
سومين ويژگي نماز ظهر عاشورا علني بودن آن است. شايد بپرسيم که با اين 
شرايط چرا امام نماز را در خيمه نخواندند، بلکه در وسط معرکه نماز را خواندند و حتي 

شهيد هم دادند؛ سعد ابن عبدالله شهيد شد و زهير تير خورد. 
تمام اين موارد فقط براي يک نکته است و آن اقامه نماز است. هدف حضرت 
از اين‌همه دقت در برگزاري نماز، اقامه نماز است، نه نماز خواندن. اقامه نماز، يعني 
نماز اول وقت، به جماعت و علني. به همين دليل است که در زيارت‌نامه حضرت 
لَه؛ گواهي مي‌دهم که نماز را برپا داشتي«. اين  مي‌خوانيم: »�أشْهَدُ �أنَّکَ قدَْ �أقمَْتَ الصَّ
نکته از مهم‌ترين درس‌هاي عاشورا براي ماست. نماز را بايد باشکوه برگزار کرد. نکند 

سينه‌زن و گريه‌کن سيد الشهدا باشيم، اما نماز را سبک بشمريم!



منبر چهارم
حسن شاکری

حرف نقد
زندگی منعطف، زندگی منفعل

انقلاب اسلامي همچون پديده‌اي زنده و بااراده، همواره داراي 
انعطاف و آماده‌ تصحيح خطاهاي خويش است؛ اما تجديدنظرپذير 

و اهل انفعال نيست. به نقدها حساسيت مثبت نشان مي‌دهد و آن را 
نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف‌هاي بي‌عمل مي‌شمارد. اما به 
هيچ بهانه‌اي از ارزش‌هايش که بحمدالله با ايمان ديني مردم آميخته 

است، فاصله نمي‌گيرد. انقلاب اسلامي پس از نظام‌سازي، به رکود 
و خموشي دچار نشده و نمي‌شود و ميان جوشش انقلابي و نظم 

سياسي و اجتماعي تضاد و ناسازگاري نمي‌بيند، بلکه از نظريه‌ نظام 
انقلابي تا ابد دفاع مي‌کند.
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الف. عوامل خود باختگي
1. هدفمندي يا پوچي و بي هدفي

يک وقت انسان مي گويد که اين هستي هدف دارد، اين خانه اي که ما در آن 
هستيم صاحب دارد. وقتي آدم وارد خانه اي شد که احساس مي کند صاحبش بالاي 
سرش است، دوربين هايي هستند، او را زير نظر دارند در چنين حالتي انسان در اين 

دنيا آرام زندگي مي کند
اما اگر يک کسي گفت نه، ما روي اين کره اي زندگي مي کنيم که صاحب ندارد 
طبيعتاً مي گويد در اين خانه بي صاحبِ بي حساب، هرچه نچاپيم از جيبمان رفته 

است
وقتي آدم مي گويد بعد از مرگ مي شويم پوچ، اين هستي قبلش هيچ، بعد از 
مردن هم هيچ، ما بين دو هيچ زندگي مي کنيم، اين طرفش هيچ، مثل خودِ کلمه هيچ، 
کلمه هيچ وقتي هست، هيچ، وقتي هم پاکش مي کني، هيچي. هستي کتابي است اول 
و آخر ندارد. کتابي است نويسنده حکيمي ندارد، يک صفحه کاغذي پيدا شده است. 
اين فکر بي ديني، بي هدفي، ول کن بابا، برو بابا، اي بابا، يعني کي به کي است، چي به 

چي است؟ ببينيد اينها عوامل خودباختگي، عوامل خودباوري است. 
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من بايد باورم بيايد که من هدف دارم، وقتي ذرات من هدف دارد، اين مژه هدف 
دارد، اين مژه نقشش چي است؟ اعضاي ما در جايي که قرار گرفته هدفمند است. 
گوديِ کفِ پا، مژه چشم، چين و چروک هاي گوش، منحني بودن ابرو، آبِ چشم 
ما از ده ماده ترکيب شده و اين ده ماده بهترين ماده ي است که بتواند چشم را حفظ 
کند. مقدارش هم، همه چيز اندازه است. وقتي مي بينيم اين هستي تمامش فرمول دارد. 
حساب دارد، باور به اينکه اين هستي حساب دارد، پس من بايد باور کنم، اين وقتي 

باور کردم آنوقت مي فهمم که من هم در اين هستي حساب شده هستم. 
2. هستي، حساب و کتاب دارد

يک بچه مدرسه اي وقتي وارد مي شود مي بيند همه کلاسها مرتب، درسها مرتب، 
سطح معين، استاد، نمره، وقتي همه چيزي حساب و کتاب دارد، اين باورش مي آيد 
که بايد درس بخواند. اما اگر وارد شد ديد کي به کي است، معلم دستهايش را روي 
هم مي گذارد نمره مي دهد، خواند خواند، نخواند نخواند ديگر اصلا درس نمي خواند.

اگر گفتيم اين هستي صاحب ندارد، حساب ندارد، مبدأ ندارد، معاد ندارد، خوب 
اين انسان تابع هر هوسي است، هرچه دلش بخواهد انجام مي دهد ايمانها و اعتقادها 

و باورها به انسان جهت مي دهد. اين يک. 
3. هدايت پذيري يا تحقير و سرگرداني

مسئله دوم، مسئله سردرگمي يا روشن بودن راه و هدايت. عوامل خودباوري. 
ايمان به حکمت، ايمان به هدايت و چراغ و رهبر. اين هستي هدايت شده است. قرآن 
« يعني همانا، »علَيَْناَ« يعني بر ماست، »للَهُْدَي«،  إنَّ علَيَْناَ للَهُْدَي«،1 »إِنَّ

مي فرمايد: »�
هدايت، برماست که هدايت کنيم. يعني، خدا بر خودش واجب کرده که من را هدايت 
کند، براي من چراغ روشن کرده است، راه مستقيم را به من گفته است، در هر نمازي 
اطَ المُْ�سْتَقِيَم«،2 الگو هم تعيين کرده،  َ هم گفته است من دنبال همان راه بروم، »اهْدِنَ الصِّ

 الليل/12 1
 الحمد/6 2
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رسول الله و اهل بيتش، پس الگو روشن، راه روشن، هدايت قطعي. من برنامه دارم،  
تحيّر باعث خودباختگي است. قرآن به ما گفته بايد صبر کنيد تا فرج برسد، مقاومت 
کنيد تا فرج برسد، اين راه روشن من است. امام حسين)عليه السلام( فرمود زيرِ سم 
اسب مي روم، زيرِ بار زور نمي روم. سر به ني مي دهم ولي سر پهلوي ناکس خم نمي 

کنم. اين خط روشن است. 
4. ايمان به حکمت خداوند در هستي

بايد بدانيم که خدا کارهايش حکيمانه است. آنجايي که مي دهد حکيم است، 
آنجايي هم که نمي دهد حکيم است. گاهي هم خدا به کسي يک چيزي را نمي دهد، آن 
هم حکيمانه است. مثلًا خدا به نوزاد عقل نداده، خوب حکمت است. اگر بچه هاي 
نوزاد عقل مي داشتند، صبح به صبح که مادرشان قنداق را باز مي کرد کلي خجالت 
مي کشيدند. لطف خدا به اين است که آن زمان عقل نداشته باشد. يعني آن وقتي هم 

که آدم ندارد، نداشتن هم نعمت است، داشتن هم نعمت است 
5. در هستي، بن بست نيست

از عوامل خودباختگي اين است که انسان احساس مي کند در بن بست است، 
هيچ گناهي بن بست نيست. وحشي، قاتل حمزه عموي پيغمبر آمد گفت آقا من کافر 
بودم عموي تو را در جنگ احد کشتم، حالا پشيمان هستم، فرمود راه دارد توبه کن، 
توبه کن خدا هم مي بخشد. يعني خدا قاتل را هم مي بخشد، بنابراين در اسلام بن 

بست نيست.
6. يأس و نااميدي، از گناهان کبيره است

يکي ديگر از عوامل خودباختگي يأس از آمرزش گناهان کبيره است. در قرآن 
تَنِبُوا«،1 »إِنْ«  نْ تَْ

إ
دو رقم گناه داريم، کبيره و غير کبيره. آيه اش هم اين است: »�

تَنِبُوا« اگر اجتناب کنيد، يعني اگر دوري کنيد، »کبََائِرَ« يعني اگر شما از  نْ تَْ
إ
يعني اگر، »�

گناهان بزرگ بگذريد، گناهان کوچک را خدا مي بخشد. در اينکه گناه بزرگ چي 

 النساء/31 1
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است روايات زيادي داريم، همه روايات به اتفاق اين را گفته اند که از مهمترين گناهان 
کبيره يأس است. يک کسي پرده کعبه را در مکه گرفته بود مي گفت خدا، ببخش من 
را، بعد مي گفت مي دانم نمي بخشي. امام سجاد)عليه السلام( گفت چرا همچين حرفي 
مي زني؟ گفت من به بن بست رسيدم، خودش را باخته بود، خودباختگي. گفت شما 
نمي داني من چه کردم؟ من جزء لشکر يزيد بودم، رفتم کربلا امام حسين را بکشم، 
ديگر جنايت از اين بدتر؟ امام سجاد فرمود يأس تو که مي گويي من قابل بخشش 

نيستم، يأس تو از امام حسين کشتنت، از شرکت در کربلايت بدتر است.
7. عزّت و سربلندي يا ذلت و سرخوردگي

احساس حقارت، از عوامل خودباختگي و احساس بزرگي از عوامل خودباوري 
است. آدمي که خودباور است احساس بزرگي مي کند، چرا؟ بخاطر اينکه مي گويد 
نِّ جَاعِلٌ فِ الْأَرْضِ خَلِيفَه«1 من خليفه خدا هستم، ديگر چه؟ 

إ
من خليفه خدا هستم، »�

ُ �أحْسَنُ الخَْالِقِيَن«3 خداوند  »نفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ«،2 روح خدا در من است، »فتَبََارَکَ اللَّ
اءَ کَُّهَا«4 ظرفيت من تا بي نهايت  آدَمَ الْسْأََ � َ در آفرينش من به خودش احسن گفت، »علََّ
است، باور کن. احساس بزرگي کني. زينب کبري با اينکه داغ ديده بود و مشکلات 
زيادي را تحمل کرد، هيچ احساس کوچکي نکرد، يزيد گفت چه طور است وضع؟ 
گفت: )انّ( به درستيکه من، )لأ�ستصغرک( استصغر از صغير است، به يزيد گفت من 
تو را صغير، من تو را کوچک مي دانم، خودم را بزرگ مي دانم. خداوند براي ما 
اهل بيت سعادت نوشته، خدا براي ما اهل بيت شهادت نوشته، ما افتخار مي کنيم که 

شهيد شويم. 
8. توجه به توانمندي ها، استعدادها و ظرفيت ها

شما مي تواني شهيد رجايي بشوي، شما مي تواني مطهري بشوي، شما مي تواني 

 البقره/30 1
 الحجر/29 و ص/72 2

 المؤمنون/14 3
 البقره/31 4
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چمران بشوي، شما مي تواني، شما مي تواني، شما مي تواني. اين احساس بزرگي است، 
احساس بزرگي عامل خودباوري است، عوضش احساس حقارت است که انسان را 

از بديهي ترين کارهايي که مي تواند انجام دهد باز مي دارد.
9. اعتقاد به نظام احسن، عامل خودباوري

نظام احسن يعني خداوند هرکاري کرده درجه يک است. اصلًا نمره نوزده و نيم 
در آفرينش وجود ندارد، تمام موجودات نمره شان بيست است. اين در انسان يک 
خودباوري و آرامش مي دهد، اما اگر آدم نشسته مي گويد نکند اين جيب بر باشد، 
نکند اين قاچاقچي باشد، ترياک در جيبمان نگذارد، با تيغ کتمان را پاره نکند. يعني 
اگر آدم در يک جايي بود که ديد همه کاملند، يک آرامشي دارد، يکي از عوامل 

خودباوري ايمان به اين است که هستي، کارش درست است. 
10. احساس ترس و فقر، از عوامل خودباختگي

است.  ترس  احساس  خودباختگي  عوامل  از  يکي  فقر.  و  ترس  احساس 
اميرالمؤمنين مي فرمايد امر به معروف کن، نهي از منکر کن، امر به معروف و نهي از 
منکر نه مرگ کسي را نزديک مي کند و نه رزق کسي را قطع مي کند. يک بار ديگر 
مي گويم: امر به معروف و نهي از منکر نه مرگ کسي را نزديک مي کند، نه رزق 
کسي را کم مي کند. تو فکر مي کني اگر نهي از منکر کني، سال ديگر دعوتت نخواهند 

کرد. نانت قطع مي شود. اينطور نيست. 
11. کارگشايي براي نيازمندان، عامل گشايش در کارهاي انسان

َّقَي«1 اگر شما پول دادي و  ا مَنْ �أعْطَي وَات خداوند به انسان قول داده است که: »فَ�أمَّ
هُ لِليْسَُْي«2 من گره کارت را باز مي کنم.  ُ با تقوا مشکل مردم را حل کردي، »فَ�سنَُيسَِّ
پس انداز خير در بانک خدا و اعتماد به حضرت حق عامل گشايش در کارهاي 
انسان است و باعث خود باوري مي شود. خودباوري يعني بدانيم خدا داريم، بدانيم 
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خدا کارهايش درست است، بدانيم که احساس ترس غلط است و احساس اعتماد 
صحيح است. 

12. تحقيرپذيري، نشانه خودباختگي

مسئله ديگر از عوامل خودباختگي، تحقيرپذيري است. زينب کبري را در مجلس 
ابن زياد تحقير کردند، گفتند ديدي چطور ذليل شدي، فرمود ما ذليل نشديم، نه، ما 
عزيز هستيم، ما عزيز هستيم. خاک کربلا را دستور مي دهيم تسبيح کنند و مردم در 
دستشان بچرخانند، تسبيح تربت. خاک کربلا مهر مي شود مردم به آن سجده مي 
کنند. هرکس تشنه اش شد، )السلام عليک يا ابا عبدالله( سلام بر حسين. زيارت امام 
حسين ثوابش از عمره بيشتر است. شبِ جمعه، نيمه شعبان، به هر مناسبتي مي گوييم 
زيارت امام حسين، چنان روايات امام حسين و زيارت امام حسين و خاک تربت و 
شفا، با اينکه لب زدن به خاک اشکال دارد، ولي لب زدن به خاک کربلا اشکال ندارد. 
مگر تو فکر کردي حالا حسين را کشتي تمام شد؟ اينطور نيست. تحقيرپذير نباشيم. 

13. تملق، نشانه خودباختگي

وجوه  التراب في  )احثوا  آدمهاي چاپلوس.  در دهان  بريزيد  داريم خاک  حديث 
المداحين( 

کرد،  مي  تحقير  را  مردم  فرعون  قوَْمَهُ«1  »ا�سْتَخَفَّ  فرعون،  گويد:  مي  قرآن   
»فَ�أطَاعُوهُ« چون تحقير مي شدند، اطاعت مي کردند. آيه قرآن است، يعني فرعون، 
« خفيف، مردم را تحقير مي کرد، »فَ�أطَاعُوهُ«، پس اطاعت مي کردند.  مردم را »ا�سْتَخَفَّ
همرنگي با جامعه فاسد، از عوامل خودباختگي است. آقا همه همينطور مي گويند، 
حالا همه اين کار را کردند، همه اين کار را بکنند، تو اين کار را نکن. ما نمي توانيم 
بگوييم چون همه اين کار را کردند، ما اين کار را بکنيم. اکثريت اينطور هستند، خوب 
باشد، اکثريت اينطور باشند، حرف منطقي نيست که انسان منطق را آدم کنار بگذارد، 

موج زده بشود، جو زده بشود. 
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14. برخورد تحقيرآميز گنهکاران نسبت به مؤمنان

ينَ �أجْرَمُوا« يعني آدم هاي مجرم، »کَنوُا«  ِ إنَّ الَّ
قرآن مي فرمايد در سوره مطففين »�

برنامه ريزي مي کنند که »مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا« نسبت به مؤمنين »يضَْحَکُونَ«،1 ضحک 
آمَنوُا«ها، مجرمين به مؤمنين مي خندند. نوجوان است،  يعني خنده، »�أجْرَمُوا«‌ها به »�
صورتش مو در آورده است، سربه سرش مي گذارند. در خانه که وارد مي شود مي 
گويد)يا الله( مي گويند تو ديگر مردِ نشدي، بيا تو. و مي خندند. اين خنده‌ها شما 
را از رو نبرد. شما ممکن است در يک جلسه اي نشسته اي يادت بيايد عجب، نماز 
نخواندم، حالا نماز بخوانم، همه نگاهم مي کنند، خوب نگاه کنند. نگاه کنند، اصلًا بگذار 

نگاهت کنند.
تهاجم متلک‌ها از عوامل خودباختگي يکي مي گويد که الان به من متلک مي 
گويند. آقا رسمش نيست، رسمش نباشد، ما رسمش مي کنيم. مگر هميشه لازم است 
که ما سنت پذير باشيم، گاهي بايد سنت هاي خوب را بپذيريم، گاهي هم بايد سنت 

هايي که بند به قرآن و حديث و عقل و منطق نيست، سنت‌ها را بشکنيم. 
15.  تهاجم تهمت، از سوي دشمنان

تهاجم تهمت؛ تهاجم نيش ها، تهاجم متلک‌ها و تهمت ها، تهاجم تهمت. گاهي 
وقت‌ها براي اينکه يک کسي را از تو بپکانند، پوکش کنند، خودباخته‌اش کنند، تيتر 
روزنامه ها، سايت اينترنت، يعني کلاغ پرش مي کنند، آنقدر تهمت نثارش مي کنند 

که اين بيايد بگويد ما رفتيم آقا، ما رفتيم، رفتيم. اين را با تهمت از تو مي پکانند.
من از امام شنيدم، همان سالهاي اول انقلاب، سال 42، امام فرمود اگر عکس مرا 
پاره کردند شما به روي خود نياوريد. از امام شنيديم که اگر ارتش شاه به شما تيراندازي 
کرد، اگر آنها به شما گلوله زدند، شما به آنها گل بدهيد، چون گاهي وقت‌ها مي گويند 
اگر اينها را به رگبار ببندي اينها انقلاب ديگر، امام عقب نشيني مي کند، حزب اللهي‌ها 
هم عقب نشيني مي کنند. صد نفر از اينها را به رگبار ببنديد، اينها ديگر خودشان را 
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مي بازند خلاص. شکنجه، تهمت، رگبار، شايعه، »يضَْحَکُونَ«، »يتََغَامَزُونَ«.
قرآن مي گويد نترس، نترس. »ينُْفِقُونَ« انفاق مي کنند، خرج مي کنند، »�أمْوَالهَُمْ« 
«1 تا راه خدا را جلويش را  ِ وا عَنْ سَبِيلِ اللَّ اموال خودشان را خرج مي کنند »لِيَصُدُّ
ببندند. پول خرج مي کنند، بودجه مي گذارند تا جلوي راه خدا را ببندند. »فسََينُفِقُونَاَ« 
اين مصوبه قبلي نيست، در آينده هم پول خرج خواهند کرد. قرآن مي گويد: »ثَُّ تکَُونُ 
ه«2 ولي اينها به نتيجه نمي رسند. هرچه پول خرج کنند ناکام مي شوند. ما  مْ حَسَْ علَيَِْ

امدادهاي غيبي داريم.

ب. عوامل خودباوري
1. ايمان به امدادهاي الهي

يکي از عوامل خودباوري ايمان به امدادهاي الهي است. ما خدا داريم. خداوند به 
همه چيزي آدم را امداد مي کند. امداد خدا از طريق جمادات، از طريق حيوانات، از 
طريق کودک، از طريق آب، از طريق خاک، از طريق فرشته، از طريق الهام، از طريق 

و از طريق...
خداوند به انواع درجه ما را... در صدر اسلام، از صدر اسلام بگوييم تا زمان 
ا �أبَبِيلَ ترَْمِيِهمْ  مْ طَيًْ خودمان. از صدر اسلام: امداد خدا از طريق جمادات. »وَ�أرْسَلَ علَيَِْ
يلٍ«،3 »حِجَارَه« يعني سنگ، سنگ از جمادات است. سنگريزه آمد از  جَارَه مِنْ سِِّ بِِ
عدس بزرگتر، از نخود کوچکتر، مي خورد در مخ اينها، »فجََعَلهَُمْ کعََصْفٍ مَ�أکوُلٍ«4  
»عَصْف« يعني کاه، »مَ�أکوُلٍ« يعني جويده شده، کاه جويده شده چي است؟ مثل پِهِن، 
يعني مي خورد در مخ، اينها پودر مي شدند، حالا چه مواد شيميايي بود نمي دانم. چي 
بود نمي دانم. در زمان ما جمادات چي؟ هلي کوپترهاي آمريکا در طبس از طريق شن، 
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پس خدا خواسته باشد با جماد توطئه را سرنگون مي کند. 
يکي از علماء مي گفت پشت بام خوابيده بودم با بچه ام. يک بار ديدم که يک 
کسي زنگ درِ خانه را زد. من از خواب بيدار شدم و از بالاي پشت بام نگاه کردم، 
ديدم که، گفتم آقا دو بعد از نصف شب کاري داري؟ گفت آقا خيلي معذرت مي 
خواهم، من اشتباه کردم، نمي دانم چه شد، به دلم برات شد، ببخشيد من هيچ وقت اين 
کار را نمي کنم، ببخشيد، بيخودي در را زدم، ببخشيد. مي گفت اين در را زد و رفت 
و ما از خواب بيدار شديم، گفتيم چه کار داري گفت ببخشيد الکي زدم. بعد من نگاه 
کردم ديدم بچه من که پشت بام خوابيده غلت خورده نصف بدنش آويزان است که 
اگر اين در را نمي زد، من از خواب نمي پريدم، بچه‌ام افتاده بود پائين. گاهي امداد 

غيبي. يعني يک کسي مأمور مي شود اين در را بزند که جانِ بچه حفظ شود. 
َ مَعَناَ«1 بدانيد خدا با ما است، خدا با ما است. إنَّ اللَّ

زَنْ � »لَ تَْ
2. رابطه متقابل درآمد حلال و حرام

اين بازاري که با دروغ مي گويد اين کارمندي که رشوه مي گيرد، يک خورده گيِر 
توحيدي دارد، مي گويد اگر دروغ نگويم نان براي زن و بچه‌ام نمي توانم ببرم. يک 
حديث بخوانم. حديث داريم خداوند رزق همه آدمها را از حلال اندازه گيري کرده 
است. رزق هر انساني را از حلال اندازه گيري کرده است و کساني که دست پاچه 
مي شوند، گيج مي شوند، مي پرند به حرام، و کساني که دست پاچه مي شوند حرام 
انجام مي دهند، خدا از حلال کمش مي گذارد. روز قيامت هم حسابش را مي رسد.

3. فساد و صلاح، قابل گسترش است

همين طور که بدي هي زياد مي شود خوبي هم زياد مي شود. اگر يک کاري 
کرديد خوب بود، خدا توفيق مي دهد يک کار ديگر هم انجام دهيد. کار دوم هم 

خوب انجام دادي، خدا توفيق مي دهد کار سوم هم انجام بدهي.
4. امدادهاي غيبي
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ما اگر بدانيم خدا با ما است، آرام هستيم، حرص نمي زنيم، حسد نمي زنيم، اصلًا 
کسي را بلند نمي کنيم جاي کسي بنشينيم. گاهي در مجلس‌ها به يک کسي مي گويند 
بلند شو ايشان بنشيند. بله اگر خودش بلند شد طوري نيست، ولي اگر با زور يک 
نفر بلند کنيم. من اين را بارها گفته ام، بارها گفته ام. يک بچه دو ساله را اگر بلندش 
کنيم، حتي رئيس جمهور جاي او نماز بخواند، نمازِ رئيس جمهور هم باطل است. بله اگر 
خودِ بچه احترام کرد بلند شد طوري نيست، اما اگر همين طور هي نگاه کردي به بچه 
که به زبان بي زباني نگاهش کني، بلند شو من بنشينم، اگر يک کسي در رودربايستي 
بلند شد يا بلندش کردي، هرکه جايش بنشيند جايش غصبي است. ما فکر مي کنيم 
که اگر اينجا بنشينيم عزت داريم، آنجا بنشينيم ذلت داريم، بايد بدانيم عزت دست 
خداست، ذلت دست خداست. يک خورده مشکلمان مشکل ايمان است. )الهي بيدک 

لا بيد غيرک زيادتي و نفسي( خدايا عزت و ذلت من دست شما است.
5. ايمان به خدا، عامل خودباوري و ايستادگي

ما اگر ايمان به خدا داشته باشيم، خدا با ما است. خدا که با ما است، خودباور 
هستم، خدا را ندارم، به اين مي چسبم، تعريف مرا بکن، از اين امضاء مي گيرم، از آن 
امضاء مي گيرم، از آن امضاء مي گيرم. خيلي‌ها هم آرام راه مي روند به جايي مي 
رسند. انسان با خدا مثل آدمي است که دستش در دست پدرش است. کسي دستش 
در دست پدرش است، آدمي که دستش در دست پدرش است آرام است. ما اگر 
دستمان را بگذاريم در دست خدا آرام هستيم. هر تهديدي، تشري، آرامِ آرام هستيم، 

إنَّ مَعِي رَبِّ �سيََْدِينِ«1.
مي دانيم که خدا با ما است.  »�

عوامل فرهنگي خودباختگي
الف. تعليم و تربيت غلط

اين تعليم و تربيت از نظر قرآن درست نيست، بايد گفت تربيت و تعليم. يک نکته 

 الشعراء/62 1



67

حرف نقد

بگويم. در قرآن يک جا مي گويد تعليم و تربيت، سه جا مي گويد تربيت و تعليم. 
مُهُمْ« ، »وَيزَکِّيِهمْ«1 در قرآن هست، يک بار  ِّ تربيت و تعليم، تربيت و تعليم. چهار بار »يعَل
مُهُمْ«، »وَيزَکِّيِهمْ«2 يعني تعليم و تربيت، سه جا مي گويد »يزَکِّيِهمْ  ِّ يعلمهم جلو است، »يعَل
مُهُمْ«3، آن سه تا درست است يا اين يکي؟ قرآن همه اش درست است، منتهي  ِّ وَيعَل
اين يکي، يکي تعليم جلو است، اين حرف خدا نيست. حضرت ابراهيم در دعايش 
َّناَ وَابعَْثْ فِيِهمْ رَسُولً«4 خدايا به مردم بعد از من پيغمبري بده که آموزش و  گفت »رَب
پرورش. ابراهيم )ع( از اين طرف دعا کرد، ولي خداوند از اين طرف گوش داد، گفت 
خدا دعايت را مستجاب مي کنم، پيغمبر مي دهم، نه پيغمبري که آموزش و پرورش، 
پيغمبري که پرورش و آموزش. مي گفت ما سه تا دعا کرديم از اين طرفي، گفت مال 
مي خواهيم، خانه مي خواهيم، زن و فرزند مي خواهيم، گفت ما از اين طرفي دعا 
کرديم، خدا از آن طرفي گوش داد، زن و بچه داريم، نه خانه داريم، نه مال. گفت ما از 
اين طرف دعا کرديم، خدا از اين طرف گوش داد. البته گاهي کليد خانه و مال هم زن 
و بچه است. يعني زن قدم دارد، بچه قدم دارد، تا بچه نيايد، خانه دار نمي شويم. شايد 
نود و پنج درصد کساني که خانه دار شدند، بعد از بچه بوده، يعني بچه قدم داشته. 

نگوييد تا خانه نداشته باشم، زن نمي گيرم، زنم را نمي آورم.
ب. سير و سلوک واقعي، در گرو تقليد از مراجع ديني

جوان ها مي پرسند آقا راه سير و سلوک چي است؟ مي گويم: بسمه تعالي، 
مسلماني؟ مي گويد بله، مي گويم مسلمان گفته دستت را بگذار در قرآن، قرآن هم 
که نمي تواني بفهمي، دستت را بگذار در دست مرجع تقليدت، سير و سلوک هر کسي 
عمل به فتواي مجتهدش است. آقا نه مي خواهم سير و سلوک کنم، مي گويم آقا جان، 
برو دنبال مرجع خودت، هرچه آقا گفته گوش بده. سير و سلوک شما تقليد از مرجع 
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تقليد است، بازي در نياوريد. شنيديد يک سير و سلوکي هست، ولي اين مربوط به 
شما نيست. 

ج. خطر تحريف، کتمان و بدعت در امور فرهنگي

در سوره بقره آيه اي داريم، آيه 78، خيلي آيه خطرناکي است، خيلي خطرناک. 
عرض کنم به حضور جنابعالي که خدا به کفار يک بار مي گويد واي، »وَيلٌ يوْمَئِذٍ 
بِيَن«1 به اينهايي که مسخره مي کنند مردم را يک بار گفته واي، »وَيلٌ لِکُِّ هَُزَه  لِلمُْکَذِّ
ي لمَُزَه«2 به اينهايي که کم فروشي مي کنند يک بار گفته واي، »وَيلٌ لِلمُْطَفِّفِيَن«3 واي 
کم فروش، نيش زن، تکذيب کننده، يک بار »وَيلٌ« است، ولي به کساني که تحريف، 
يعني يک چيزي را به اسم دين مي نويسند به خورد مردم مي دهند، اين را خدا سه 
ينَ  ِ بار گفته »وَيلٌ« . در يک آيه سه بار گفته، آيه 79 سوره بقره، مي فرمايد: »فوََيلٌ لِلَّ
وا بِهِ ثمََناً قلَِيلً«4 براي يک لقمه نان  ِ لِيشْتَُ يکْتُبُونَ الْکِتاَبَ بِ�أيدِيِهمْ ثَُّ يقُولوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّ
يک چيزي با دستش مي نويسد مي گويد اين از خدا است. دوباره پشت سر »فوََيلٌ« 
ا يکْ�سبُِونَ« کل قرآن يک آيه  ا کتََبتَْ �أيدِيِهمْ« دوباره گفته »وَوَيلٌ لهَُمْ مِمَّ گفته، »فوََيلٌ لهَُمْ مِمَّ

داريم سه بار »وَيلٌ« در آن است، آن هم براي ظلم فرهنگي است. تحريف؛
د. خطر کج فهمي در شناخت دين

کج فهمي و بد فهمي، عوامل خودباختگي. گاهي طرف را بي دين مي کنند. مي 
گويد ببين، بيا، بيا، بيا، يک جوان را مي نشاند يک آدم مريض، گاهي هم مريض 
نيستند، کج فهم است، مفاتيح را مي آورد مي گويد ببين اين مفاتيح آخوندها است، 
اين مفاتيح مذهبي ها و شيعه ها است، نوشته دعاي ساعت اول روز، دعاي ساعت 
دوم روز، دعاي ساعت سوم روز، دعاي ساعت چهارم روز، مثل 119 مي گويد 
ساعت هفت و دوازده دقيقه، ساعت هفت و هفده دقيقه، مي گويد ببين اين ديني که 
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دعوتت مي کنند آخوندها، يعني همه اش بنشين دعا بخوان، اين نمي فهمد که دعاي 
ساعت اول روز، دوم روز، يعني چه، آقاجان، اين معنايش اين است، شما مي روي 
ترمينال، پايانه، نوشته تهران شيراز، ساعت هفت، تهران شيراز، ساعت هشت، تهران 
شيراز، ساعت نه، تهران شيراز ساعت ده، اين منظورش اين نيست که هي برو شيراز 
و برگرد، يعني هر ساعتي خواستي بروي ماشين هست، دعاي ساعت هفتم، دعاي 
ساعت چهارم، يعني اگر از صبح تا ساعت چهار نرسيدي دعا بخواني، براي هر زماني 
فرصت هست، نه اينکه صبح تا شب بنشين دعا بخوان. علاوه بر اينکه گاهي وقت 
ها آدم بايد صبح تا شب دعا بخواند، چه اشکالي دارد، وقت هايي پيش مي ايد که 
انسان کاري ديگر دستش نيست، يعني وظيفه و مسؤوليتي ندارد، يعني يا پير است، 
يا مريض است، پايش در گچ است، زندان است، اصلا وقت هايي است که آدم، بايد 

دعا بخواند، کار ديگري نمي تواند بکند.
ر. معيارهاي اولويت در کارهاي فرهنگي

هر کس که مسؤول فرهنگي است، بايد کاري که مي کند، روي يکي از اين چهارتا 
باشد. يا واجب، يا مستحب، يا نياز فردي را حل کند، يا نياز جامعه را حل کند. اگر 
چيزي نه واجب است، نه مستحب است، نه نياز فرد را حل مي کند نه نياز جامعه را، 

هرچه هم اسمش را تحقيق و پژوهش بگذارند اين فايده اي ندارد.
س. غفلت از تمدن ملي و ديني

شما مي دانيد که وقتي در اروپا چاپخانه اختراع شد، دومين کتابي که چاپ کردند، 
کتاب ايراني بود؟ کتاب بوعلي سينا، شما اين کتاب خدمات متقابل اسلام و ايران 
شهيد مطهري را خوانيد که چه تمدن بزرگي داشتيم؟. آخر اگر بدانيم از چه ريشه 
اي هستيم اينقدر خودباختگي نداريم که حالا در اختيار ريش و سبيلمان هم همچين 

خودباخته هستيم. 





منبر پنجم
حجت‌الاسلام و المسلمين
دکتر ناصر رفیعی‌

حرکت بر مدار خورشيد
داشتن ملاک، شرط زندگي  

جمهوري اسلامي، متحجر و در برابر پديده‌ها و موقعيت‌هاي نوبه‌نو، 
فاقد احساس و ادراک نيست؛ اما به اصول خود به‌شدت پايبند و 
به مرزبندي‌هاي خود با رقيبان و دشمنان به‌شدت حساس است. با 
خطوط اصلي خود هرگز بي‌مبالاتي نمي‌کند و برايش مهم است که 

چرا بماند و چگونه بماند. بي‌شک فاصله‌ ميان بايدها و واقعيت‌ها، 
همواره وجدان‌هاي آرمان‌خواه را عذاب داده و مي‌دهد؛ ولي اين، 

فاصله‌اي طي‌شدني است و در چهل سال گذشته در مواردي بارها 
طي شده است و بي‌شک در آينده، با حضور نسل جوان مؤمن و 

دانا و پُرانگيزه، با قدرت بيشتر طي خواهد شد.
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مقدمه
به گمان بعضي آغاز بت‌پرستي در ميان بني اسماعيل چنان بود که هر وقت کسي 
مي‌خواست از مکه بيرون برود، سنگي از سنگ‌هاي حرم را به منظور تعظيم حرم 
با خود برمي‌داشت و چون در منزلي فرود مي‌آمد، همان سنگ را مي‌نهاد و دور آن 
طواف مي‌کرد. اين کار مقدمه‌اي شد تا هر سنگ زيبايي را پرستش کنند. اين‌گونه شد 

که به جاي دين ابراهيم و اسماعيل به گمراهي و بت‌پرستي افتادند.1
خرافات،  به  شوند،  دور  زندگي  منطقي  معيار‌هاي  و  ملاک‌ها  از  مردم  وقتي 
بت‌پرستي و دست بردن در دين دچار مي‌شوند. وقتي مي‌پرسيد: خداوند به تو نعمت 
سلامتي، آبرو، فرزندان سالم و ... داده است، چگونه مي‌خواهي شکر اين‌همه نعمت را 
به جا بياوري؟ و بعد مي‌گويي يکي از مهم‌ترين راه‌هاي شکر نعمت ايستادن رو به 
قبله و خواندن نماز است، مي‌گويد: من از نماز لذت نمي‌برم. عوضش دروغ نمي‌گويم، 

مال مردم را نمي‌خورم، به خلق خدا خدمت مي‌کنم و ...  
ملاک که گم شود، نماز که امر الهي است و از ارکان دين، مي‌شود کاري بي‌خاصيت. 

 محمدابراهيم آيتي، تاريخ پيامبر اسلام، ص7. 1



74

نامه‌های زندگی

يعني پيامبر اکرم و ائمه هدي که اين‌همه به نماز اهميت مي‌دادند، کار بيهوده 
مي‌کردند! آرامش پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هاي ما که اکنون غبطه آن را مي‌خوريم، 
با ذکر خدا تأمين مي‌شد. نماز گفت‌وگوي با خالق و موجب آرامش است. نماز يعني 

شکرگزاري به درگاه الهي به خاطر نعمت‌ها.  
امروز برخي در لباس دوست افکار شبهه‌ناک ترويج مي‌کنند و به اسم جلسات 
عرفاني، جوانان را به سوي بي‌نمازي سوق مي‌دهند. به بهانه محافل معنوي، خرافات 

را ترويج مي‌کنند. همه اينها به خاطر گم شدن ملاک‌هاي وحياني در زندگي است.
شناخت ملاک و معيارهاي زندگي از خانواده شروع مي‌شود. اما چگونه ملاک و 

معيار زندگي را در خانواده خود تقويت کنيم؟  

اصلي‌ترين ملاک، زندگي بر مدار پيامبر و اهل‌بيت
نافع ابن هلال مرادي بجلي از اصحاب خاص امير المؤمنين است. او در مسير 
کاروان اباعبدالله به امام پيوست. وقتي حر، لشکر ابي عبدالله را متوقف کرد، 
او با سه نفر ديگر خدمت امام رسيدند. حر مانع شد و گفت: من اجازه نمي‌دهم اينها 

به شما ملحق شوند. امام فرمود: اينها از اول هم با ما بودند، اکنون به ما رسيدند.1
نافع بن هلال همان کسي است که چند بار آب براي خيمه‌ها آورد.2

هرکس  و  مي‌شويد  شهيد  که همه  فرمودند  سخنراني  امام  وقتي  عاشورا  شب 
مي‌خواهد مي‌تواند برود، نافع خطاب به امام عرضه داشت: به خدا قسم ما از مرگ 
نمي‌ترسيم، ما با آگاهي آمده‌ايم، ما براساس نيت‌هاي خدايي آمده‌ايم، هرکس با شما 

است، دوستش داريم و هر کس با شما نيست، دشمن داريم.3
نافع به ميدان آمد و دو بيت رجز خواند. در قسمتي از اين رجز خودش را معرفي 

کرد و در قسمت ديگر مذهبش را: 

 ابن اثير، الکامل في التاريخ، ج2، ص553.    1
 ابن العديم، بغيه الطالب في تاريخ حلب، ج6، ص404. 2

 سيد ابن طاووس، اللهوف، ص80. 3
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�أنَ الغُْلامُ الـْيَمَنيُّ البَْجَلِّ 
دينِ علََ دينِ حُسَيِْ بْنِ علَِّ 

�أضِربکُُ ضَبَ غلُامٍ بطََلِ 
ويَتُِ اُلله بَِيٍر عََلي1

من غلامي اهل يمن و بجلي هستم. دين من دين حسين بن علي است. بر شما فرود 
مي‌آيم مانند يک انسان دلاور. خداوند عمل مرا ختم به خير مي‌کند.

نکته اول: نافع در گفت‌وگوي شب عاشورا و رجز روز عاشورا ملاک حرکت در 

زندگي را توضيح مي‌دهد.
نکته دوم: نافع تربيت‌شده اهل‌بيت است. او آموخت که مؤمن بايد سه مؤلفه 

را در زندگي مورد توجه قرار دهد: اعتقادات و انديشه صحيح، شخصيت‌هايي که آن 
انديشه‌ها را مي‌آورند و توجه به عملکرد و رفتاري که آن الگوها داشته‌اند.

نکته سوم: پيام نافع به دوستداران اهل‌بيت حب و بغض است. در خانواده 

به‌گونه‌اي رفتار کنيم که براي خود، فرزندان، فاميل و دوستان معلوم باشد که بر اساس 
چه ملاک و معياري دوستي‌ها و دشمني‌هايمان را ظاهر مي‌کنيم؟ ملاک حب و بغض‌هاي 
ما در زندگي چيست؟ زندگي خانوادگي فراز و نشيب‌هاي زيادي دارد. علت حب و 
بغض‌ها گاهي به خاطر تفاوت‌هاي فرهنگي است، گاه به خاطر تفاوت‌هاي اعتقادي 
است، برخي مواقع به خاطر اختلاف سليقه است و گاهي به علت عدم درک متقابل 
است. خانواده کلاس آموزش و تمرين است تا دوستي‌ها و دشمني‌هايمان را بر اساس 
يک ملاک منطقي تنظيم کنيم. اگر به فرزندانم بياموزم که به هر بهانه‌اي قهر و آشتي 
نکنند، بلکه بر اساس منطق رفتار نمايد، آن‌وقت او ياد مي‌گيرد که در محله، مدرسه، 

دانشگاه، محيط کار و... روابطش را تنظيم کند.
پيشنهاد تربيتي: تمرين کنيم که در محيط خانه رفتارمان با فرزندان، همسر و ديگران 

داراي تعارض و تناقض نباشد. به طور مثال کدورت و قهر با فاميل، پرخاش و 

 المناقب، ج4، ص104. 1
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بي‌احترامي به همسر جلوي فرزندان، سستي در عبادت، توجيه کارهاي اشتباه، عدم 
معذرت‌خواهي نسبت به رفتار‌هاي غلط و ... تعارض‌هاي رفتاري هر انساني مي‌تواند 
باشد. اين تعارض‌ها گاه ناشي از جهل يا غفلت از ملاک و معيار در رفتار است. 
فرزندان اين تعارض‌ها را به‌خوبي درک مي‌کنند و به‌راحتي الگو مي‌گيرند. محيطي 
را در خانه فراهم آوريم که به‌راحتي و از روي رغبت و محبت اشتباه‌هاي همديگر 
را به هم تذکر دهيم. نگران اين نباشيد که ممکن است ابهت شما در خانه خدشه‌دار 
شود. با دلايل محکم و معقول و به‌ويژه بر اساس سيره اهل‌بيت اشتباهات رفتاري 
فرزندانمان را به آنها  تذکر دهيم. اين امر باعث خودمراقبتي اعضاي خانواده هم 
مي‌شود. البته اين کار بايد با چاشني محبت صورت گيرد. خروجي رفتار تربيتي ما 
انتقال اين مفهوم باشد که رفتار صحيح رفتاري است که بر اساس ملاک باشد و 

رفتار‌هاي متناقض ناشي از جهل و غفلت نسبت به فرهنگ اهل‌بيت مي‌باشد.
امام حسين در نامه خود به محمد حنفيه مي‌فرمايد:

ه جَدّي ... وَ اَسيُر بِسيَره جَدّي وَسِيَره �أبِ علَِِّ  َّما خَرجْتُ لِطَلبَِ �إلاصلاحِ في �أمَّ ن
إ
�

بْنِ �أبِ طَالِبٍ. فمََنْ قبَِلنَِ بِقَبُولِ الحَْقِّ فاَلَلُ �أوْلَ بِلحَْقِّ وَمَنْ رَدَّ علَََّ هَذَا �أصْبُِ 
حَتَّ يقَْضَِ الَلُ بيَنِْ وَبيََْ القَْوْمِ بِلحَْقِّ وَهُوَ خَيُْ الحَْاکِِيَن1

همانا به خاطر اصلاح امت جدم رسول الله و پدرم علي ابن ابي طالب خروج کردم. 

پس هر کس به حق مرا قبول کند، خداوند در )پاداش( اين قبول اولويت دارد و 

هر کس آن را رد کند، صبر مي‌کنم تا خداوند ميان من و قوم من داوري کند و 

او بهترين داوران است.

نکته اول: ملاک درستي حرکت عاشورا محوريت امام به عنوان ولي بر حق الهي 

است: »فمن قبلني بقبول الحق فالله اولي بالحق و...«.
نکته دوم: معيار رفتاري و نسخه نجات‌بخش امت، سيره پيامبر، اميرالمؤمنين و 

ائمه هدي است: »... اَسيُر بِسيَره جَدّي وَسِيَره �أبِ علَِِّ بْنِ �أبِ طَالِبٍ...«. 

 محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج44، ص329. 1
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نکته سوم: در زمان غيبت اگر دم از ولايت فقيه مي‌زنيم، براي آن است که راه 

صلاح و فلاح گم نشود. ولايت فقيه، ولايت علم و تقواست. ولايت فقيه ولايت عقل 
است. عقل مي‌پذيرد که مديريت جامعه را بايد يک عاقل عالم عادل انجام دهد. وقتي 
امام در پرده غيبت است، ولي فقيه وظيفه دارد تا زمان ظهور، جامعه را اداره کند. 
نمي‌توان گفت صدها سال بگذرد و مردم بي‌سرپرست باشند و احکام و حدود الهي 

تعطيل باشد. جامعه ديني، ولي و حاکم ديني مي‌خواهد.

آثار داشتن ملاک در زندگي 
1. تکليف‌پذيري و تعبد نسبت به فرامين الهي در خانواده  

از جمله آثار زندگي بر پايه معيار و ملاک، مقيد شدن به تکاليف الهي است. 
تکليف‌پذيري يعني انجام واجبات و ترک محرّمات. انجام واجب الهي و ترک محرّمات 
کار آساني نيست. انسان بايد صبح از خواب ناز بلند شود و نماز بخواند، در گرماي 
تابستان 18 ساعت روزه بگيرد. کلي زحمت بکشد پولي جمع کند و مازاد هزينه‌هايش 

را خمس بپردازد. انجام اين کارها سخت است. 
قرآن کريم مي‌فرمايد:

نِّ �أرَي فِ المَْناَمِ �أنِّ �أذْبَُکَ فاَنظُْرْ مَاذَا ترََي قاَلَ 
إ
عْيَ قاَلَ يَ بنََُّ � ا بلَغََ مَعَهُ السَّ فلَمََّ

ابِرِين1َ ُ مِنَ الصَّ نْ شَاءَ اللَّ
إ
يَ �أبتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ �ستََجِدُنِ �

هنگامي که او به مقام )سعي( رسيد، گفت: پسرکم! همانا من در خواب مي‌بينم که 

تو را ذبح مي‌کنم. پس با تأمل بنگر رأي تو چيست؟ گفت: پدرم آنچه به آن مأمور 

شده‌اي انجام ده. اگر خدا بخواهد مرا از شکيبايان خواهي يافت.

نکته اول: مردم در برابر تکليف الهي سه دسته‌اند: دسته اول تکليف‌پذير، دسته دوم 

تکليف‌گريز، دسته سوم تکليف‌ستيز.
نکته دوم: اسماعيل در جواب پدر نگفت: بابا امکان دارد کوتاه بيايي و دستم را 

 صافات: 102. 1
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قطع کني؟ امکان دارد به جاي کشتن، شش ماه زنداني‌ام کني؟ اين نوجوان 13 ساله با 
خدا چانه نزد. او تکليف‌پذير بود. وقتي هم به قربانگاه رفت، گفت: بابا دست و پايم 

را ببند تا فرار نکنم.
نکته سوم: ابوالفتوح رازي در تفسير خود آورده است که اسماعيل چند درخواست 

از پدر داشت. عرضه داشت: پدرم بعد از کشتن من، زود به خانه نرو تا مادرم تو را 
نبيند. پيراهنم را به خانه نبر؛ زيرا مادرم مي‌بيند و ناراحت مي‌شود. چشم‌هاي من و 

خودت را ببند تا نگاهمان به يکديگر نيفتد.
نکته چهارم: حضرت علي‌اکبر نيز تکليف‌پذير بود. در مسير کربلا ديد که 

رَاجِعُونَ؛ ما از آنِ خدا هستيم و به سوي او باز  ليَْهِ 
إ
� نَّ 

إ
وَ�  ِ لَِّ نَّ 

إ
پدرش مي‌گويد: »�

مي‏گرديم«.1 علي‌اکبر عرضه داشت: چه شد که اين آيه را خوانديد؟ فرمود: 
خواب ديدم و فهميدم که اين سفر، سفر مرگ است. علي‌اکبر گفت: مگر ما بر 
حق نيستيم؟ فرمود: چرا؟ پسر عرضه داشت: پس اهميتي ندارد؛ چراکه براي حق 

جان مي‌دهيم.2
پيشنهاد تربيتي: رساله توضيح المسائل مرجع تقليدتان را در خانه جلوي چشم 

خود و فرزندانتان قرار دهيد. رساله‌خواني را در خانه فرهنگ کنيد. گاهي سؤالات 
اعتقادي، سياسي و اجتماعي را در محيط منزل طرح کرده و به اتفاق فرزندان در پي 
جواب آن برويد. در اين فرايند تربيتي به فرزندتان بفهمانيد که ما براي پاسخ دادن 
به اين پرسش‌ها نياز به رهبري آگاه، بصير، زمان‌شناس و... داريم.  اين کار باعث 
مي‌شود اعضاي خانواده به اين بصيرت برسند که براي هر حرکت ديني، هر پرسش 

اعتقادي، هر رفتار سياسي نياز به ملاک و امام دارند.
2.دوري از تکليف‌گريزي و تکليف‌ستيزي در خانه 

با روحيه بهانه‌گيري در برابر کار خير و سستي در برابر تکاليف الهي در محيط خانه 

 بقره: 156. 1
 شيخ مفيد، ارشاد، ج2، ص83. 2
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مبارزه کنيم. تکليف‌گريزي يکي از بيماري‌هاي خانواده‌هاي امروزي است. برخي به 
نوعي مي‌خواهند از تکليف فرار کنند. به دکتر مراجعه مي‌کند تا به دکتر ثابت کند 
معده‌درد دارد تا دکتر به او بگويد روزه نگير. مي‌گردد کسي را پيدا کند تا به‌گونه‌اي 
خمس را از گردنش بيندازد. دنبال راه گريزي مي‌گردد که به حج نرود. اين شخص 
نمي‌گويد: حج و خمس و روزه واجب نيست؛ بلکه مي‌خواهد تکليف را دور بزند و 

از آن شانه خالي کند.
در ماجراي غدير برخي خواستند ولايت اميرالمؤمنين را نپذيرند. حاضران 
غدير خبر ولايت اميرالمؤمنين را به شهرهاي مختلف رساندند. شخصي به نام 
حارث ابن نعمان فهري وقتي اين خبر را شنيد، خودش را به مدينه رسانيد و به 
پيامبر گفت: يا رسول الله! به ما دستور دادي شهادت دهيم خدا يکتاست؛ شهادت 
داديم. سپس دستور دادي شهادت دهيم تو فرستاده خدايي؛ شهادت داديم. سپس 
دستور دادي هر روز پنج‌بار نماز بخوانيم؛ خوانديم. رمضان را روزه بگيريم، گرفتيم. 
حالا پسرعمويت را بر ما ولايت بخشيدي؟! اين ولايت از طرف توست يا از طرف 

خداوند؟
پيامبر فرمود: از طرف خداوند. حارث با خشم بلند شد و گفت: خدايا! اگر آنچه 
محمد مي‌گويد حق است، هرچه زودتر عذابي بر من بفرست. از مسجد بيرون آمد و 
سوار بر شتر شد. هنوز مقداري نرفته بود که ناگهان خداوند سنگي از آسمان فرستاد 

و بر وسط سرش فرود آمد. حارث بر زمين افتاد و مُرد.1
در اين ماجرا آيه نازل شد:

سَ�ألَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْکَفِرِينَ ليَسَْ لَُ دَافِع2ٌ
تقاضاکننده‌اي تقاضاي عذابي کرد که واقع شد. اين عذاب مخصوص کافران است و 

هيچ‌کس نمي‌تواند آن را دفع کند.

 سلسله سخنراني‌هاي استاد رفيعي، ج12، به نقل از الاربعون حديثا للرازي، ص83،.    1
 معارج: 1ـ2. 2
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نکته اول: گاهي ملاک پذيرش حق، هواي نفس، لذت، جوگير شدن و ... مي‌شود. 

چنين انساني بر اساس منطق، حق و تکليف را نپذيرفته است. چنين مسيري مسير 
ترديد است. بنابراين در بزنگاه‌هايي که آدمي بايد بر مدار تکليف عمل کند، پايش 
لنگ مي‌زند. کينه‌ها، حسادت‌ها، عصبانيت‌ها، منافع و... آدم را به شک مي‌اندازد و او 
را تکليف‌گريز مي‌کند. چنين انساني يا به ملاک‌ها و معيار‌هاي زندگي با ترديد مي‌نگرد 
يا اصولًا ملاکي براي زندگي ندارد يا اينکه ملاک‌هاي زندگي خود را از سرچشمه 
زلال اهل‌بيت نگرفته است؛ بلکه ملاک‌هاي ناقص يا منحرف را سرلوحه خود 
قرار داده است. بسياري از دگرانديشي‌ها، تحجرگرايي‌ها، روشنفکري‌هاي فانتزي و ... 
ناشي از همين نقص است. مثال واضح آن شناخت حق و باطل در زمان فتنه مي‌باشد.

نکته دوم: سيد الشهدا علت حرکت خود را اين‌گونه توضيح مي‌دهند: 

صْلَحِ 
إِ
َّمَا خَرَجْتُ لِطَلبَِ الْ ن

إ
�أنِّ لمَْ �أخْرُجْ �أشِاً وَ لَ بطَِراً وَ لَ مُفْسِداً وَ لَ ظَالِماً وَ �

ي1 ه جَدِّ فِ �أمَّ
قيام و خروج من از روي سرکشي، خوشگذراني، فساد و ظلم نيست. فقط براي 

اصلاح امت جدم قيام کردم.

در فرمايش امام حرکت بي‌ملاک به‌خوبي تصوير شده است. حرکت‌هاي 
تکليف‌گريز و تکليف‌ستيز در سرکشي، خوشگذراني، فساد و ظلم ريشه دارد. 

نکته سوم: مقام معظّم رهبري فرمودند: 

در زمان فتنه کار دشوارتر است، تشخيص دشوارتر است. البته خداي متعال حجت 

را هميشه تمام مي‌کند. هيچ‌وقت نمي‌گذارد مردم از خداي متعال طلبکار باشند و 

بگويند تو حجت را بر ما تمام نکردي، راهنما نفرستادي، ما از اين جهت گمراه شديم. 

دست اشاره الهي همه‌جا قابل ديدن است. منتها چشم باز مي‌خواهد. اگر چشم باز 

نکرديم، هلال شب اول ماه را نخواهيم ديد.

 محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج44، ص329. 1
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3. خانواده و شناخت دشمن خانه و جامعه

تولي و تبري دو روي يک سکه است. يعني شرط لازم ايمان، شناخت ولي خدا و 
شرط کافي ايمان، شناخت دشمنان امام مي‌باشد. اگر دشمن را نشناسيم، ممکن است از 
رفتار او تلقي دوستي کنيم. وقتي حبيب ابن مظاهر به ميدان مي‌آمد، رجزي مي‌خواند 

که نشان‌دهنده دشمن‌شناسي اوست: 
وَ �أنتُ عِندَ الوَفاء �أغدَر

وَ نَنُ �أوفي مِنکُ و �أصب1َ  
شما در آن هنگام که لازم است به عهد و پيمان خود وفا کنيد، نيرنگ‌بازتر از 

همه‌ايد. ولي ما باوفاتر و شکيباتر از شماييم.

خداوند در حديث قدسي به يکي از پيامبرانش مي‌فرمايد:
قُلْ لِلمُْؤْمِنِيَن لَا تلَبْسَُوا الناس لِبَاسَ �أعْدَائِ وَ لَا تطَْعَمُوا طَعَامَ �أعْدَائِ وَ لَا تسَْلُکُوا 

مَسَالِکَ �أعْدَائ2ِ
به مؤمنان بگو: لباس دشمنان مرا نپوشند، غذاي دشمنان مرا نخورند، سيره دشمنان 

مرا نپيمايند.

نکته اول: مرزبندي با دشمن فقط در امور سياسي نيست، بلکه تمام شئون زندگي 

در تقابل با دشمن است. 
نکته دوم: دشمن مثل ديو و هيولا نيست، قيافه، لباس، غذا و رفتار دشمن گاهي 

مثل من و شما است. تفاوت ابوذر و ابولهب در چهره‌هايشان نيست، در صفاتشان 
است. ابوذر غيرت ديني دارد، راستگوست، وفاي به عهد دارد؛ چون پيرو رسول خدا 
است. ابولهب خائن است، ظالم است، کفر مي‌گويد، حرام مي‌خورد؛ چون در خانه 

ابليس زندگي مي‌کند.
فرزندان،  به حياي  توجه  ماهواره، عدم  اعتياد، طلاق،  امروزه  تربيتي:  پيشنهاد 

 همان، ج45، ص26. 1
 حر عاملي، وسايل الشيعه، ج4، ص385. 2
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عدم توجه به عبادت و نماز فرزندان و ... دشمن خانواده هستند. اگر بيماري اعتياد، 
پرخاشگري و کاهل‌نمازي در خانه‌اي وارد شده است، درمانش را از خانواده شروع 
کنيم. تربيت يک علم است. پدر و مادر زماني را براي مطالعه کتب تربيتي امين 
و تأثيرگذار بگذارند. با اساتيد اخلاق و تربيت همنشيني مي‌کنيم. در بين فاميل، 
همسايگان، دوستان بگرديم، خانواده‌هاي ايماني را پيدا کنيم و با آنها ارتباط خانوادگي 
برقرار کنيم. فرزندان امانت‌هاي الهي در دستان ما هستند. علاوه بر اينکه با فرزندمان 

دوست هستيم، با دوستان فرزندمان هم دوست باشيم. 



منبر ششم
علی سرابيار

مهر و قهر
زندگي مقتدرانه همراه با مهرباني

نقلاب اسلامي ملت ايران، قدرتمند، اما مهربان و باگذشت و حتي 
مظلوم بوده است. مرتکب افراط‌ها و چپ‌روي‌هايي که مايه‌ ننگ 

بسياري از قيام‌ها و جنبش‌هاست، نشده است. در هيچ معرکه‌اي حتي 
با آمريکا و صدّام، گلوله‌ اول را شليک نکرده و در همه موارد، پس 
‌از حمله دشمن از خود دفاع کرده و البته ضربت متقابل را محکم فرود 
آورده است. اين انقلاب از آغاز تا امروز نه بي‌رحم و خون‌ريز بوده 

و نه منفعل و مردد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگويان و 
گردنکشان ايستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. اين 

جوانمردي و مروّت انقلابي، اين صداقت و صراحت و اقتدار، اين 
دامنه‌ عمل جهاني و منطقه‌اي در کنار مظلومان جهان، مايه‌ سربلندي 

ايران و ايراني است؛ همواره چنين باد.
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مقدمه
تبليغات سوء، در  برخي  يا  به موضوع  به واسطه جهل  که  از پرسش‌هايي  يکي 
برخي مناسبت‌هاي ديني، مثل ايام محرّم، مطرح مي‌شود، پرسش از قدرت خداوند 
در جلوگيري از وقوع برخي حوادث و وقايعي است که در مسير ترويج دين و 
براي بزرگان ديني ما به وجود آمده است. مثلًا گفته مي‌شود: اگر همه‌چيز تحت 
قدرت خداوند قرار دارد، پس چرا خداوند در قصه کربلا مانع خنجري نشد که سر 
مبارک امام حسين را از بدن جدا کرد؛ همان‌گونه که در داستان حضرت اسماعيل 
مانع خنجري شد که قرار بود با آن سر ايشان بريده شود؟ اصلًا مگر خداوند اراده 
نکرده دين و آيين خود را بر روي زمين ترويج کند، پس چرا پيامبران الهي و ائمه 
معصوم و ياران ايشان در معرض بدترين فشارهاي رواني، تحقيرهاي زباني، 
جسارت‌هاي رفتاري قرار گرفتند؟ به رسول گرامي اسلام دشنام مي‌دادند،1 تهمت 
مي‌زدند،2 استهزا مي‌کردند،3 آزار جسمي مانند ريختن شکمبه گوسفند بر سر ايشان در 

 احزاب: ۵۳. 1
 توبه: ۶۱. 2

 حجر: ۹۵. 3
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هنگام سجده،1 ريختن خاک و خاکستر هنگام عبور از کوچه‌ها بر سر ايشان2 و براي 
کشتن ايشان متحد شدند و قوم بني‌اسرائيل برخي از پيامبران مانند حضرت يحيي و 
زکريا را شکنجه دادند و سرانجام به شهادت رساندند،3 خداوند مي‌توانست مانع 

وقوع اين رنج‌ها و آزارها شود، ‌ولي مانع نشد. چرا؟
اين موضوع  به  متفاوت  منظري  از  بيان مي‌شود،  براي شما  امروز  که  پاسخي 

مي‌پردازد.
براي بيان پاسخ به اين سؤال بايد به چند نکته توجه کنيم:

نکته اول: طبق قواعد و سنت‌هاي الهي، استفاده از معجزه براي پيشبرد کارها، 

فقط در مواردي است که فرستادگان الهي بخواهند دفع شبهه‌اي کنند يا در مقابل 
منکرين، ‌ادعاي خودشان را ثابت نمايند.4 بنابراين فرستادگان الهي و پيروان آنها بايد 

از مسيرهاي طبيعي و عادي براي ترويج دين خدا استفاده کنند.
نکته دوم: همراهي و نصرت دين خدا توسط مردم زماني محقق مي‌شود که مردم 

براي برپايي دين ‌هزينه بپردازند؛ چه هزينه جاني و چه هزينه‌هاي مالي و آبرويي و... 
وقتي مردم براي تحقق دين خدا و جاري شدن دستورهاي الهي بر روي زمين، هزينه 
بپردازند، آن را از اعماق دل و جان پذيرفته و ديگر به‌راحتي دست از آن برنمي‌دارند. 
ولي اگر صرفاً از مسير معجزه به آسايش و راحتي در پرتو دين خدا و رهبران الهي 

آن برسند، به اندک بهانه‌اي از همراهي فرستاده خداوند و دين او، سر باز مي‌زنند. 
نمونه قرآني اين قضيه را خداوند در داستان حضرت موسي و قوم بني‌اسرائيل 

بيان مي‌فرمايد:
و موسي به قوم خود گفت: اي قوم من، نعمتي را که خدا بر شما ارزاني داشته است، 

ياد کنيد که از ميان شما پيامبران و پادشاهاني پديد آورد و به شما چيزهايي عنايت 

 ابن هشام، السيره النبويه، ج۱، ص416. 1
 همان. 2

 شيخ ابوالفتوح رازي، روض الجنان و روح الجنان، ج۱، ص۲۵۳. 3
 محمدهادي معرفت، علوم قرآني، ص289ـ298. 4
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کرد که به هيچ‌يک از مردم جهان عنايت نکرده است. اي قوم من به زمين مقدسي 

که خدا برايتان مقرر کرده است، داخل شويد و باز پس مگرديد که زيان‌ديده باز 

مي‌گرديد. گفتند: اي موسي در آنجا مردمي جبارند و ما به آن سرزمين درنياييم 

تا آنگاه که آن جباران بيرون شوند. اگر آنان از آن سرزمين بيرون شوند، بدان 

داخل شويم. دو مرد از آنان که پرهيزگاري پيشه داشتند و خدا نعمتشان عطا کرده 

بود، گفتند: از اين دروازه بر آنان داخل شويد و چون به شهر درآمديد، شما پيروز 

خواهيد شد و بر خدا توکل کنيد، اگر از مؤمنان هستيد. گفتند: اي موسي تا وقتي 

که جباران درآنجايند، هرگز بدان شهر داخل نخواهيم شد. ما اينجا مي‌نشينيم، تو و 
پروردگارت برويد و با آنها نبرد کنيد.1

رفتارشناسي قوم موسي به ما نشان مي‌دهد که آنها به دو دليل حاضر به 
همراهي با او نشدند:

1. آنها بدون هيچ گونه تلاش و زحمتي توانسته بودند از دست فرعون و ظلم و 
ستم او رهايي پيدا کنند.

2. بيش از آنکه بخواهند کاري را از مسير درست و صحيح آن پيش ببرند، ‌توقع 
داشتند که موسي امور آنها را از طريق معجزه و کارهاي غيبي پيش ببرد.

نتيجه هم اين مي‌شود که به موسي مي‌گويند ‌تو و خدايت برويد بجنگيد.
از مجموع اين دو نکته فهميده مي‌شود که خداوند براي تحقق دين خود بر روي 
زمين، به دنبال آن است که مردم با تبعيت از فرستادگان او و از طريق راه‌هاي طبيعي 

و عادي، به نتيجه برسند.

رابطه رنج و ذلت
سؤال: آيا رنج و اذيتي که از شمنان به پيامبران مي‌رسيد موجب ذلت نمي‌شد؟ آيا 

فقط با تحمل ناسزاها و تهمت‌ها و خطرهاي جاني مي‌توان دين خدا را ياري کرد؟ و...

 آيات 20 تا 24 سوره مائده. 1
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شکي نيست که براي تحقق هر چيزي از جمله دين خدا، قدرت و توانمندي در 
عرصه‌هاي مختلف امري ضروري است. خداوند مي‌فرمايد:

ه1 وَ�أعِدّوا لهَُم مَا ا�ستَطَعتُ مِن قُوَّ
هر نيرويي در قدرت داريد، براي مقابله با آنها ]= دشمنان‌[، آماده سازيد.

اينکه قرآن مي‌فرمايد هر نيرويي، منظور فقط نيروي نظامي نيست:
نکته اول: خانواده عاشورايي به سلاح فکر و علم و دانايي مجهز است. حضرت 

زينب معارف قرآني را از خانواده فرا گرفته بود و براي بانوان کوفه تفسير قرآن 
مي‌گفت.2

نکته دوم: خانواده عاشورايي براي مواجهه با دشمن در تقويت توان روحي و 

معنوي خود تلاش مي‌کند. رسول اکرم در مدينه از محلي عبور مي‌فرمود که 
ديد گروهي از جوانان مشغول زورآزمايي بوده و در حال بلند نمودن سنگ بزرگي 
بودند. چون احتياج به داور داشتند، از آن حضرت خواستند ميانشان داوري نمايد که 
کدامشان بهتر سنگ را بلند مي‌کند. رسول گرامي اسلام قبول فرمود و در پايان 
کار اظهار داشتند: مي‌خواهيد بگويم قوي‌تر از همه چه کسي است؟ گفتند: بفرماييد. 

فرمود: 
َّما الشده �أن يمتلي �أحدکم غيظاً ثَُّ يغلبه3 ن �أتَ�سبَون الشده في حَل الِحجاره �إ

آيا گمان مي‌کنيد نيرومندي در جابه‌جا نمودن سنگ است؟ نيرومند حقيقي کسي 

است که چون خشم بر او غلبه گردد، بر غضب خويش غالب گردد. 

نکته سوم: خانواده عاشورايي در جهت حفظ سلامتي و تقويت توان جسمي خود 

تلاش مي‌کند. پيامبر گرامي اسلام درباره حق بدن بر انسان مي‌فرمايد: 
وَ اِنَّ لِجَسَدِکَ علَيَکَ حَقا4ًّ

 انفال: 60. 1
 ذبيح الله محلاتي، رياحين الشريعه، ج‏3، ص‏57. 2

 نهج الفصاحه، ص6، حديث شماره 28. 3
 محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج۷۰، ص۱۲۸.  4
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و بدنت بر تو حقي دارد.

امام علي در دعاي کميل مي‌فرمايند: 
قوَِّ علَي خِدْمَتِکَ جَوارِحي...

خدايا جوارح و اعضاي بدن مرا براي خدمت خودت قوي گردان.

خدا مي‌فرمايد حالا که خود را از هر جهت قوي کرديد، در نتيجه:
ُ يعَلمَُهُم  م لا تعَلمَونَُمُ اللَّ آخَرينَ مِن دونِِ کُ وَ� ِ وَعدَُوَّ ترُهِبونَ بِهِ عدَُوَّ اللَّ

تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد! و )همچنين( گروه ديگري غير 

از اينها را، که شما نمي‌شناسيد و خدا آنها را مي‌شناسد!

طبق بيان نوراني قرآن کريم، مسلمانان بايد در برابر سه گروه قدرت‌نمايي کنند:
« دشمنان خدا ِ گروه اول: »عدَُوَّ اللَّ

کُ« دشمنان خودشان گروه دوم: »عدَُوَّ

م« کساني که خداوند از وجود آ‌نها مطلع است، ولي انسان‌ها  گروه سوم: »مِن دونِِ

از آنها بي‌خبرند.
اقتدار در ادبيات ديني به معناي کسب قدرت از راه‌هاي مشروع است. خداشناس 
و خدانشناس هر دو در مسير موفقيت از ابزار اقتدار استفاده مي‌کنند. مؤمن مي‌خواهد 
با اقتدار دين خدا را جاري کند و غيرمؤمن مي‌خواهد با اقتدار، قدرت و ثروت و 
شهرت کسب کند. مؤمن جاري کردن دين خدا را توجيهي براي استفاده نادرست از 
ابزار اقتدار قرار نمي‌دهد؛ اما غيرمؤمن جهت رسيدن به قدرت و ثروت و شهرت، 

اقتدار را وسيله‌اي براي گذر از موازين انساني و اخلاقي و شرعي قرار مي‌دهد. 

رابطه اقتدار و مهرباني
ممکن است برخي گمان کنند کسب اقتدار برابر است با نامهرباني و تندخويي و 
عصبانيت در محيط خانواده يا بيرون خانه؛ در حالي که اتفاقاً عکس اين قضيه صادق 
است. کسب اقتدار و قدرت مشروع ديني چه در حوزه مسائل اجتماعي و چه در 

حوزه خانواده، زمينه‌ساز مهرباني و عطوفت است. امام علي مي‌فرمايد: 
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هرکه از بسياري امور، تغافل و چشم‌پوشي نکند، زندگي‌اش تيره مي‌شود.1

به اين نمونه تاريخي توجه کنيد:
يکي از ياران پيامبر گرامي اسلام به نام سعد ابن عباده2 پس از فتح مکه 
در حالي که پرچم سپاه اسلام را در اختيار داشت، شعار خونريزي و انتقامجويي سر 
مي‌داد. خوب طبيعي هم بود که در روز فتح مکه، ‌بعد از آن‌همه فشار و رنجي که 
مشرکان بر مسلمانان وارد ساخته بودند ـ ‌آنها را از شهر خودشان بيرون کرده بودند، 
چندين جنگ را به آنها تحميل نموده و بسياري از ياران پيامبران را به شهادت رسانده 

بودند ـ امروز مسلمانان درصدد انتقام‌جويي برآيند.
در روز فتح مکه، ‌اسلام و مسلمانان داراي چنان اقتداري شده بودند که بدون 
ريختن هيچ خوني وارد مکه شده و بت‌هاي داخل کعبه را شکسته بودند. مسلمانان از 
آن روز به بعد به‌راحتي اعمال ديني خود را در مکه به‌جا مي‌آوردند و از ابراز عقايد 
ديني‌شان هيچ ترس و ابايي نداشتند. با وجود اين‌همه اقتدار و عظمت، اما پيامبر چه 
دستوري دادند؟ چه رفتاري از خود بروز دادند؟ ايشان به اميرالمؤمنين فرمودند: 
»علي جان! سريع خودت را به سعد برسان، پرچم را از او بگير3 و پيامبر اعلام 

کرد امروز روز بخشش و رحمت است«.4

اقتدار جامعه از کجا شروع مي‌شود؟
زماني که در يک جامعه فکر و نگاه افراد بر روي عقربه اقتدار معنوي و معرفتي 
تنظيم شده باشد، آنگاه بايد گفت بنيادي‌ترين پايگاه سازنده افراد مقتدر در يک 
جامعه، ‌خانواده است. اعضاي خانواده مقتدر، خود را در قبال کم و کاستي‌ها و نواقص 

 آمدي، غرر الحکم، ح9149. 1
 اين سعد همان سعد ابن عباده معروف انصاري است که در روز سقيفه حاضر بود. براي مطالعه بيشتر پيرامون  2

yon.ir/SmcwW  :شخصيت سعد، به آدرس ذيل مراجعه نماييد
 محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ‌ج21، ‌ص132؛ ابن هشام، السيره النبويه، ج4، ص54ـ55. 3

 ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج17، ص272. 4
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يکديگر مسئول مي‌دانند و مهارت چگونگي مواجهه با نهي از منکر را مي‌آموزد. 
خانواده مقتدر قدردان خوبي‌ها و وجوه مثبت يکديگر هستند و در تکميل آن به 
يکديگر کمک مي‌کنند. جايگاه پدر و مادر تعريف شده است. در خانواده مقتدر 
حرمت‌ها حفظ مي‌شود و تواضع و احترام حرف اول را مي‌زند. تواضع و همکاري 
از اصول حاکم در يک خانواده عاشورايي است. رسول خدا خودش گوسفند 
خانه خودش را مي‌دوشيد،1 اميرالمؤمنين علي در خانه عدس پاک مي‌کردند.2 
 هيزم تهيه مي‌کرد و آب از چاه مي‌کشيد و جاروب مي‌کرد. حضرت فاطمه زهرا
آرد آسياب مي‌کرد و خمير مي‌نمود و نان مي‌پخت.3 اين بزرگواران در ميدان خانواده 
در اوج اقتدار همراه با عطوفت و مهرباني بودند و در برابر ظالم در اوج اقتدار همراه 

با شدت و بغض بودند.

خانواده عاشورايي چگونه مقتدر مي‌شود؟
مرد مقتدر

در گام اول بايد بدانيم اگر خانواده‌اي مي‌خواهد در مسير اقتدارآفريني براي 
خودش و جامعه ديني تلاش کند، بايد اعضاي اصلي آن، يعني مرد و زن، از وظيفه 

خود آگاهي کامل داشته باشند و براي تحقق آن تلاش کنند.
طبق بيان قرآن کريم، مردان در نظام خانواده بايد مديريت کلان و راهبري اساسي 
جريان کلي زندگي اعضاي خانواده را بر عهده بگيرند4 و زنان هم براي انجام رسالت 

مديريت فضاي خانه و تربيت صحيح فرزندان برنامه‌ريزي و تلاش کنند.
در گام دوم بايد نسبت به حدود اختيارات هرکدام از مرد و زن، براي اقتدارآفريني 

در خانواده مطلع باشيم. خدا در قرآن مي‌فرمايد:

 کليني، الکافي، ج5، ص86. 1
 محمدبن محمد شعيري، جامع الاخبار، ص102. 2

 کليني، الکافي، ج5، ص86. 3
 با توجه به آيه 34 سوره نساء و تفاسيري که ذيل آن ارائه شده است. 4
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آمَنوُا قُوا �أنفُْسَکُْ وَ �أهْليکُْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَه علَيَْا مَلائِکَه  ينَ � اَ الَّ يا �أيُّ
َ ما�أمَرَهُْ وَ يفَْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُون1َ غِلاظٌ شِدادٌ لا يعَْصُونَ اللَّ

آن  هيزم  که  آتشي  از  را  خانواده خويش  و  خود  آورده‏ايد،  ايمان  که  اي کساني 

انسان‌ها و سنگ‌هاست نگه داريد؛ آتشي که فرشتگاني بر آن گمارده شده که خشن 

و سختگيرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمي‏کنند و آنچه را فرمان داده شده‏اند 

)به طور کامل( اجرا مي‏نمايند. 

با برخي والدين که صحبت مي‌کنيم، مي‌گويند پدر ما در خانه اگر حرفي مي‌زد، 
الان عوض  بچه‌هاي  اما  بگويد؛  او چيزي  روي حرف  نداشت  هيچ‌کس جرئت 
شده‌اند. مي‌گوييم: چرا با فرزندان خود تا اين حد مقرراتي و قانون‌مدار صحبت 
مي‌کنيد؟ مي‌گويند: فرزند بايد از پدر و مادر خود حرف‌شنوي داشته باشد و اگر او 
نتوانست اين موضوع را درک کند، به‌ناچار او را مجبور به عمل به وظيفه‌اش! مي‌کنيم. 
سؤال اينجاست که آيا فرزندان ما بايد در هر زمينه‌اي از پدر و مادر خود تبعيت 
کنند و حق هيچ‌گونه تفکر و دانستن دليلي ندارند؟ آيا بايد آنها را نسبت به انجام 

دستورهاي خود اجبار کنيم؟
نکته اول: مرد خانه مقتدر است، اما زورگو نيست؛ به‌ويژه در مورد مسائل ديني. 

رفاقت در خانواده اقتدار مي‌آورد؛ چنا‌ن‌که رسول خدا فرمود:
ُّفِ لَُ وَتعَْليمهِ وَتَ�أديبِه2 ه بِلِاحْسانِ اِليَهِ وَالتَّ�أل هُ علَي بِرِّ رَحِمَ اُلله عَبْداً اَعانَ وَلََ

رحمت خداوند بر پدري که در راه نيکي و نيکوکاري به فرزند خود کمک کند، 

به او احسان نمايد، و چون کودکي، رفيق دوران کودکي وي باشد، او را عالم و 

مؤدب بار آورد. 

نکته دوم: سخت‌گيري بيش از حد، آرامش و اعتماد را از فضاي خانه مي‌گيرد و 

آن را آکنده از امر، نهي، خشم، پرخاش و تنبيه مي‌کند. اختلاف در خانواده موجب 
ضعف و اقتدارزدايي است. 

 تحريم: ۶. 1
 محدث نوري،‌ مستدرک الوسائل، ج2، ص626. 2
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نکته سوم: اقتدار مرد در جهت تعالي خانواده بستگي به حفظ احترام همسر دارد. 

در دعواها و بگومگوها با همسر، رعايت شأن و جايگاه او را بکند. مرد بايد توجه 
داشته باشد که ‌توجه به نظر همسر و نظرخواهي و مشورت با او، ‌علاوه بر اينکه در 

بسياري از امور زندگي براي او راهگشاست، موجب اقتدار خانواده خواهد شد.
پيشنهاد تربيتي: در توبيخ فرزندان نبايد عزت نفس آنها ناديده گرفته شود. شيوه 

عملکرد ما در توبيخ آنها، نقشه راه آينده فرزندانمان در نوع برخوردشان با ديگران 
است. توبيخ فرزندان بهتر است در حضور ديگران انجام نشود تا احساس کوچکي به 
آنها دست ندهد. در اين صورت او مي‌آموزد در برخورد با ديگران اقتدار و مهرباني 

را در هم بياميزد. 

نقش زنان در ايجاد اقتدار براي خانواده

مسئوليت اصلي ايجاد اقتدار در خانواده برعهده مردان قرار داده شده است؛ اما 
زنان براي ايفاي نقش‌ همسري و مادري در خانواده، با ايجاد روابط عاطفي و مهر و 
محبت مادرانه در جهت تحقق اقتدار خانواده، نقشي کليدي و وصف‌ناشدني برعهده 

دارند.
مهم‌ترين و اصلي‌ترين وظيفه همسر در خانواده براي اقتدارآفريني، حفظ حرمت و 
اقتدار شوهر در خانه است. همسران مي‌توانند با انجام برخي کارها براي ايجاد، ‌حفظ 

و افزايش اقتدار خانواده تلاش کنند. براي مثال:
1. پرهيز از جدل و دعوا با شوهر در پيش چشم فرزندان

2. اطاعت از شوهر در امور زندگي، به‌ويژه در مواردي که ممکن است اختلاف 
نظر وجود داشته باشد؛ البته به شرطي که برخلاف فرامين الهي نباشد.

3. مشورت و نظرخواهي از شوهر پيش از انجام کاري يا اتخاذ تصميم‌هاي مهم، 
به‌ويژه در امور مربوط به خانواده

4. حمايت از شوهر در مقابل فرزندان و نيز ساير افراد
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پيشنهاد تربيتي: زوجين مي‌توانند درباره موضوعات و اتفاقاتي که معمولا فرزندان 

در جامعه با آن درگير هستند و به اقتدار و عزت نفس فرزندان مربوط مي‌شود با 
آنها به گفت‌وگو بنشينند. مثلا با طرح سؤالاتي مانند اينکه: پسرم، اگر کسي در صف 
نانوايي به زور بخواهد جاي تو يا ديگري را بگيرد چه عکس العمل سازنده‌اي نشان 
خواهي داد؟ دخترم، اگر شخصي در محيط مدرسه يا خيابان به حجاب تو توهين 
کرد چه عکس العمل سازنده‌اي از خود نشان خواهي داد؟ و.... . در اين گفت‌وگو 
از شواهد تاريخي به بحث  با استفاده  اقتدار و مهرباني را  گزاره‌هاي عزت، ذلت، 

بگذاريد.   

فرزندان و اقتدار

فرزندان مقتدر و مهربان در دل خانواده‌هايي پاک و اصيل رشد مي‌کنند. والديني که 
نسبت به اتفاقات اطراف خود بي‌تفاوت هستند، نبايد توقع تربيت فرزندي اجتماعي 
و تاثيرگذار را داشته باشند. فرزندان ما هماني مي‌شوند که از افکار، رفتار و گفتار ما 

مشاهده مي‌کنند. 
شخصي به نام عمرو ابن سعد ابن نفيل ازدي جزء سپاهيان عمر سعد در کربلاست. 
 در کتب تاريخي و مقاتل، ‌از اين شخص به عنوان قاتل حضرت قاسم ابن الحسن

نام برده‌اند.
اين فرد گرفتار چنان تاريکي روحي‌اي شده بود که رفيقش مي‌گويد: وقتي عده‌اي 
از افراد، قاسم ابن الحسن را دوره کرده بودند، به من گفت: به خدا قسم به او حمله 
مي‌برم. به او گفتم: سبحان الله! از اين کار چه مي‌خواهي؟ کشتن همين کساني که 

گرداگردِ آنها را گرفته‏اند، براي تو بس است. گفت: به خدا به او حمله مي‌برم.1 
در مقابل او چه کسي قرار دارد؟ حضرت قاسم ابن الحسن؛ شخصي که 
در مسير تربيتي صحيح قرار داشته است. قاسم ابن الحسن در دستگاه تربيتي 

 طبري، تاريخ، ج۵، ص۴۴۸ و مفيد، الارشاد، ج۲، ص۱۰۷. 1



95

مهر و قهر

ابي‌عبدالله تربيت شده است. در اين دستگاه، شهادت در راه خدا، ‌وسيله کسب 
اقتدار معرفي مي‌شود. در اين دستگاه کشتن در راه خدا و کشته شدن در راه او، هر 
دو موجب اقتدار است. براي همين است که وقتي امام حسين در شب عاشورا از 
او مي‌پرسند: عزيزم! کشته‌ شدن در ذائقه تو چگونه است؟ او پاسخ مي‌دهد: »أحلي 
مِن العَسَل؛ شيرين‌تر از عسل«. حضرت قاسم شهادت را زيبا مي‌بيند و شيرين، چون 
در مکتب عمويش ياد گرفته کسب اقتدار از طريق مجاهده و مبارزه براي تحقق دين 

خدا ميسر مي‌شود.





منبر هفتم
علی جعفری پيکانی

با قدرت گذشته
خانواده انقلابي، خانواده‌اي تجربه‌آموز و عبرت‌گير

براي برداشتن گام‌هاي استوار در آينده، بايد گذشته را درست 
شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت. اگر از اين راهبرد غفلت شود، 
دروغ‌ها به جاي حقيقت خواهند نشست و آينده مورد تهديدهاي 

ناشناخته قرار خواهد گرفت.
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مقدمه
يکي از کليدهاي اساسي اصلاح خود، ديگران و جامعه اين است که اهل تجربه‌آموزي 

و عبرت‌گيري شويم.
در تجربه‌آموزي گاهي انسان يا جامعه بر اثر اقدام خودش، مشاهده خودش، 
مطالعه خودش و... به نتيجه و برداشتي مي‌رسد که به آنها »تجربه‌هاي شخصي و 
اجتماعي« مي‌گوييم و گاهي هم از تجربه‌هاي اشخاص ديگر و ملل ديگر درس 
مي‌گيرد و مراقب است نتيجه تلخ آنها برايش تکرار نشود که به آن عبرت گرفتن 

مي‌گوييم.
استفاده از تجربه ديگران درصد خطا را کمتر و راه رسيدن به موفقيت را هموارتر 
مي‌سازد. ولي در عمل و در بسياري موارد حاضر به وقت گذاشتن براي شنيدن 

تجارب ديگران نيستيم؛ چه برسد که بخواهيم اهل عمل به تجارب آنها باشيم. 
جوان‌ها از تجارب بزرگ‌ترها سؤال نمي‌پرسند يا تجارب آنها را مي‌شنوند، ولي 
به کار نمي‌بندند و مي‌خواهند همه امور را خودشان تجربه کنند. جالب است که همين 
افراد وقتي بزرگ‌تر مي‌شوند و در جايگاه همسر، پدر، پدربزرگ و... قرار مي‌گيرند، 
انتظار دارند که همسر و فرزند و نوه به تجارب آنها گوش داده و طبق آن عمل کند و 
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از تکرار تجربه‌هاي تلخ آنها بپرهيزد. متأسفانه اين سلسله خسارت‌آور پيوسته ادامه 
دارد. چرا چنين است؟

به جاي تکرار  اين روند غلط را بگيرد و  نيست که جلوي  آيا راهکارهايي 
پشيماني‌ها، روند پيشرفت را طي کنيم؟

تجربه‌آموزي چند مرحله دارد؟
۱. تلاش براي تحصيل تجربه صحيح )حق‌جويي(

قرآن در آيات متعددي اين مضمون را تکرار فرموده است: 
در زمين بگرديد و دقت کنيد.1

ولي برخي اصلًا به دنبال تجربه و فهم درست از غلط نيستند. قرآن مي‌فرمايد:
ونَ علَيَها وَ هُْ عَنْا مُعْرِضُون2َ ماواتِ وَ الْأَرْضِ يمرُُّ آيه فِ السَّ وَ کَأَينْ مِنْ �

چه بسيار نشانه‌ها و آياتي در آسمان‌ها که بشر بر آن مرور و عبور مي‌کند، ولي از 

آنها رويگرداني مي‌کند.

۲. قبول کردن حاصل تجربه‌هاي صحيح )حق‌پذيري(

نکته ديگر اينکه در تجربه‌پذيري بايد مواظب باشيم خرافه‌ها را به عنوان تجربه 
نپذيريم. مثلًا در مورد در امان ماندن از شر چشم زخم، هر دستور غيراسلامي را 
انجام ندهيم؛ بلکه با خواندن آيه »و ان يکاد«3 يا اگر مي‌ترسيم چشم ما در کسي اثر 
ه الّ باِلله العَلِي العَظيم«.4 ياد خدا کردن چشم  کند، سه مرتبه بگوييم: »ما شآءَ اللهُ لا قُوَّ
زخم را بي‌اثر و بلاها را دور مي‌کند. برخي با اينکه تجربه‌اي به آنها مي‌رسد و به آن 

يقين مي‌کنند، ولي آن را انکار مي‌کنند. به تعبير قرآن: 

 آل عمران: 137، انعام: 11، يوسف: 109، نحل: 36، حج: 46، نمل: 69، عنکبوت: 20، روم: 9 و 42، سبأ:  1
18، فاطر: 44، غافر: 21 و 82، محمد: 10.

 يوسف: 105. 2
 قلم: ۵۱ـ۵۲. 3
 مفاتيح الجنان. 4
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ا فاَنظُْرْ کيَْفَ کانَ عاقِبَه المُْفْسِدِين1َ وَ جَحَدُوا بِا وَ اسْتيَْقَنتَْا �أنفُْسُهُمْ ظُلمْاً وَ علُوًُّ
و نشانه‌هاي خدا را انکار کردند و با اينکه در درونشان به آنها يقين پيدا کردند، 

عاقبت  که  کن  دقت  پس  کردند.  انکار  را  آنها  تکبرشان  و  ستمکاري  دليل  به 

فسادکنندگان چگونه است.

گاهي عده‌اي به خاطر دانش کم و اطلاعات ضعيف، خرافه را به اين عنوان که 
تجربه شخصي ديگران است، مي‌پذيرند. 

3. عمل به حاصل تجربه‌هاي صحيح 

به اين مرحله عبرت‌گيري گفته مي‌شود. کسي اهل عمل مي‌شود که اسير هواي 
نفس نباشد. قرآن کريم مي‌فرمايد:
َّما يتَذَکَّرُ �أولوُا الْأَلبْاب2ِ ن

إ
�

فقط صاحبان عقل‌هاي خالص‌شده ]از بدي‌ها[ اثر مي‌پذيرند و متوجه مي‌شوند.

از کجا شروع کنيم؟
در  اگر  است.  کانون خانواده  براي اصلاح جامعه،  ريشه‌اي‌ترين محل  و  اولين 
به‌تدريج زمينه  بيندازيم،  خانواده‌هايمان روش صحيحي را در پيش بگيريم و جا 

اصلاح جامعه هم فراهم مي‌شود. 

راهکارهاي تجربه‌آموز شدن و عبرت‌پذير شدن خانواده
۱. تقويت »روحيه پرسش‌گري و مشورت گيري«

خداوند مي‌فرمايد: 
�أمْرُهُْ شُوري‌ بيَنَْم3ُْ

]مؤمنان[ امورشان را با مشورت همراه مي‌کنند.

 نمل: ۱۴. 1
 رعد: 19. 2

 شوري: 38. 3
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عادت دادن خود و خانواده به سؤال‌پرسي و مشورت‌گيري و پاسخ دادن به 
سؤالات همديگر با توجه و حوصله، باعث مي‌شود که راه کسب تجربه‌هاي ديگران 

براي انسان باز شود. 
جا دارد گاهي همراه فرزندانمان کارتون‌هاي کودکانه را تماشا کنيم و خودمان 
فرصت سؤال کردن را براي او فراهم کنيم تا بهتر متوجه مقصودها شود. وقتي فرزند 
در رابطه با والدين احساس همراهي و صميميت کند، راحت‌تر سؤال مي‌پرسد. در 
قالب همين سؤال‌هاست که فرزند معناي گفتارها و رفتارها را مي‌فهمد و زمينه‌ 
هدايتش فراهم مي‌شود. بي‌اعتنايي يا دعوا و اعتراض و گفتن ساکت باش به سؤالات 
کودک، ممکن است روحيه پرسشگري را در او تضعيف کند و وقتي روحيه پرسشگري 
سرکوب شد، فرزند کم‌کم عادت مي‌کند که ندانسته‌هايش را نپرسد و تجربه‌هاي 
ديگران برايش بي‌اهميت مي‌شود؛ چون تجربه‌اي تلخ برايش پيش آمده: او تجربه کرده 

که با سؤال از والدينش به نتيجه‌اي نمي‌رسد.
۲. تقويت »عادتِ دقت و فکر کردن« 

مستندهاي تاريخي يا مکان تاريخي يا حرمي که به زيارت آن رفته‌ايم يا اردويي 
مانند راهيان نور و مناطق جنگي، بهترين زمينه دقت، گفت‌وگو و انتقال نکته‌اي با 
رنگ و بوي تجربه به خانواده است. براي تقويت »عادتِ دقت و فکر کردن« در جمع 
خانواده، فرصت را از دست ندهيم و خودمان پيش‌قدم شويم و با سؤال، همديگر را 
به دقت و فکر سوق دهيم و آماده دريافت جواب کنيم تا همديگر را از درس‌ها و 

تجربه‌ها و عبرت‌هايي که از آن جريان مي‌توانستيم بياموزيم، محروم نکنيم.
۳. اعتماد و علاقه به امام زمان

بسياري از افراد زمان اباعبدالله تابع نظر خودشان بودند و به امام بودن و 
معصوم بودن و درست بودن و حکيمانه بودن همه تصميمات ايشان، اعتماد نکردند يا 
اعتقاد داشتند، ولي دنياطلبي يا ترس داشتند و مطيع حضرت نبودند. برخي از آنها به 
ايشان مي‌گفتند که شما را به خدا، نرويد، شما را مي‌کشند، در کوفه يار و ياوري نداريد، 
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به آنجا نرويد، مسلم را کشته‌اند، نرويد.1 با حضرت همراهي نکردند و داستان غربت 
اميرالمؤمنين و امام حسن باز هم تکرار شد. 

يکي از مهم‌ترين کليدهاي اصلاح انسان و تجربه‌آموز و عبرت‌گير شدن او اين 
است که به‌گونه‌اي بار بياد که اعتماد و علاقه به امام زمانش در وجودش تقويت شود. 
اگر اعتماد و علاقه به امام زمان باشد، انسان الگو مي‌گيرد و از دنياطلبي و غرور که 
اسيري نفس است و ريشه بي‌اعتنايي به تجربه‌هاي بزرگان و کنار گذاشتن تجربه‌هاي 

آنهاست، به دور مي‌ماند.
در مسير کربلا جوان تربيت‌شده اباعبدالله، حضرت علي‌اکبر فرمودند: 

ذَنْ لا نبالي �أن نموت مُحِقيّن2 ننا �إ ف�إ
اگر مرگ ما در راه حق است، نگراني نداريم.

از ميان بني‌هاشم اولين کسي که اجازه ميدان گرفت، حضرت علي‌اکبر بود.

عبرت‌گيري از تلخي‌هاي کربلا 
کربلا پر از حوادث تلخ، اما عبرت‌آموز است.

جا دارد در مورد حوادث عاشورا و قبل و بعد از آن سؤال و فکر و دقت داشته 
باشيم و عبرت بگيريم و نگذاريم عاقبتمان شبيه مردم زمان اباعبدالله شود که 
هرکدام به نحوي شريک قتل ايشان و يارانشان شدند؛ برخي با بي‌تفاوت ماندن و 
 برخي با شمشير کشيدن. وقتي به حوادث رخ‌داده براي ياران اباعبدالله الحسين

نگاه کنيم، مي‌توانيم بفهميم چرا هميشه مي‌گوييم: 
لَ يوَْمَ کيََوْمِکَ يَ �أبَ عَبْدِ الله3

هيچ روزي به‌سختي روز )شهادت( تو اي ابا عبد اللَّ نيست.

در حدود ۲۱ شکل از جنايت در کربلا رخ داده است که شايد از جهت »تنوع 

 ر.ک: شيخ مفيد، الإرشاد، ص 375ـ376 و ص419ـ424. 1
 همان، ص431. 2

 شيخ صدوق، امالي، ص۱۱۶. 3
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جنايت‌ها« در يک روز بي‌نظير باشد.1
مي‌توانيم ماجراهاي تلخ کربلا را با فرزندان و همسر خود در محيط خانه مرور 
کنيم و با ايجاد سؤال و چرايي وقوعش و نيت بانيان آن، دريچه‌اي براي عبرت‌گيري 

از آن وقايع بگشاييم. جرياناتي مانند اينکه:
۱. »فرستاده‌اي از طرف عبيدالله ابن زياد نامه‌اي براي حر ابن يزيد رياحي آورد 
که در آن نوشته بود: همين‌که نامه‌ام به دستت رسيد و فرستاده‌ام پيش تو آمد، کار را بر 
حسين سخت کن. او را در جايي مستقر کن که آب و گياه نداشته باشد. به فرستاده‌ام 
دستور داده‌ام که همراهت باشد و از تو جدا نشود تا خبر انجام دستور را براي من 
بياورد«.2 لذا حر امام را در روز دوم محرّم سال 61 در همان بيابان که نامه رسيد، نگه 
داشت و اجازه نداد ايشان به روستاهاي نزديک مثل نينوا يا غاضريه بروند.3 اباعبدالله 
به دعوت مردم کوفه آمده بودند و خودشان فرمودند که اگر دوست نداريد بياييد 
من برمي‌گردم؛4 ولي جواب ابن زياد اين بود که از حسين و يارانش بيعت بخواه و 
نامه‌اي ديگر داد که نگذار حسين و يارانش قطره‌اي از آب ]شريعه فرات[ را بچشند. 
عمر سعد سه روز مانده به عاشورا، پانصد اسب سوار را کنار شريعه فرات مستقر 
کرد.5 چرا از کسي که گناهي نکرده و حاضر است برگردد، به‌زور مي‌خواهند قول 
اطاعت )بيعت( بگيرند و او و زنان و بچه‌هاي همراهش را مخصوصاً در جايي مستقر 
مي‌کنند که آب و گياه نداشته باشند و نمي‌گذارند ذره‌اي آب بردارند؟ چرا کمترين حق 

انسان‌ها را هم از آنان دريغ مي‌کنند؟
نکته: نسبت به مظلوم بي‌توجه نباشيم. اگر مي‌توانيم با حرکت و فعاليت جسمي و 

روحي، اگر نمي‌شود با فرياد و اعتراض، اگر نمي‌شود با سکوت معترضانه، اگر نمي‌شود 

 مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، ج17، ص28ـ29. 1
 ر.ک: شيخ مفيد، الإرشاد، ص432. 2

 ر.ک: همان. 3
 ر.ک: همان، ص435. 4

 ر.ک: همان، ص435ـ436. 5
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با خون جگر خوردن همدرد مظلوم باشيم. 
۲. »آن لحظات آخر... اباعبد الله... افتاده بودند... آ‌ن‌چنان زخم‌هاي زياد، رفتِن 
خون و تشنگي بر حضرت غلبه کرده است، که ديگر قدرت به پاخاستن ندارد... 
دشمن... مي‌گويد: نکند حسين حيله جنگي به کار برده... گفتند حسين مردي است 
غيور... محال است که جان در بدنش باشد و بتواند تحمل کند که به خيام حرمش حمله 
برند. ‌آزمايش زنده بودن يا نبودن حسين اين بود که ناگاه لشکر هجوم آورد به طرف 
خيام اباعبدالله. حضرت با زحمت، روي کُنده‌هاي زانو به پا ايستاد، ظاهراً با تکيه دادن 
آل �أبي سُفيان  به شمشير خودش. فرياد مردانه‌اش در آن وادي بلند شد...: وَيلکَُ يا ش�يعَه �
�أنا �أقاتلُکُ و �أنتم تقاتلوننَي و النساء ليَسَ علَيهنَّ جُناح؛ اي خودفروختگان به آل ابي سفيان! با 

من مي‌جنگيد و من با شما مي‌جنگم. زن و بچه چه تقصيري دارند؟«.1
۳. »سپاهيان عمر ابن سعد، زنان را از خيمه‌ها بيرون نموده و آتش در آن افکندند 
که زنان به بيرون دويدند، در حالي که جامه‌هايشان ربوده، سر و پاي آنها برهنه بود. 
آنگاه يک مرد پَستي از سپاه دشمن به أُم کلثوم يورش برد و گوشواره او را به در 
آورد. آن خبيث در حالي که مي‌گريست، متوجه فاطمه بنت الحسين گرديد و خلخال 
از پايش کشيد! دختر امام حسين باتعجب به او گفت: چرا گريه مي‌کني؟! او در 
پاسخ گفت: چگونه نگريم در حالي که اموال دختر رسول خدا را غارت مي‌کنم! 
فاطمه بنت الحسين چون اين عطوفت او را ديد، به او گفت: پس چنين مکن! آن مرد 

گفت: هراس دارم ديگري آن را بردارد«.2
۴. »در مجلس يزيد حداکثر اهانت به آنها ]اسراي اهل‌بيت[ شد«.3 آنها را در 
خرابه‌اي نگه داشتند. »امام سجاد را، يک روز شخصي، در بيرون خرابه ]شام 
در روزهاي اسارت[ ديد، گفت ديدم صورتش پوست انداخته است. از امام ]علت را[ 
سؤال مي‌کند، مي‌فرمايد: ما در جايي قرار داريم که نه ما را از گرما حفظ مي‌کند و نه 

 جعفر صالحان، مقتل مطهر: روضه‌هاي شهيد مطهري، ص223. 1
 علي نظري منفرد، قصه کربلا، ص382ـ383. 2

 جعفر صالحان، مقتل مطهر: روضه‌هاي شهيد مطهري، ص299. 3



106

نامه‌های زندگی

از سرما«.1 اين هم برخورد اين قوم با اسيران بود.
۵. محمد و ابراهيم، دو فرزند کوچک حضرت مسلم بن عقيل که اسير بودند و 
زنداني شدند و توسط شخصي آزاد شده بودند، شخصي جنايتکار براي کسب دو 
هزار درهم جايزه ابن زياد »شمشير برگرفت و آن دو کودک را به کنار فرات برده تيغ 
برکشيد و چون چشم کودکان به شمشير برهنه او افتاد، گريسته و گفتند: ...اي مرد 
به کودکي ما رحم کن! گفت: خدا در دلم رحمي نيافريده است... آن مرد برخاست و 
اول گردن برادر بزرگ‌تر را زد. سپس برادر کوچک، خود را در خون برادر غلتاند و 
گفت: مي‌خواهم رسول خدا را ملاقات کنم در حالي که آغشته به خون برادرم باشم. 
آن مرد گفت: عيب ندارد، تو را هم به او مي‌رسانم! او را هم کشت و سر هردو را در 

پارچه گذاشت«.
چطور يک انسان مي‌تواند چنين جنايت‌هايي انجام دهد؟

نکته: بي‌رحمي و بي‌عاطفگي در مقياس‌هاي بسيار کوچک‌تر نيز وجود دارد. وقتي 

آخِرَ تابِعٍ لَُ علَي ذلِکَ؛ خدايا، آخرين کساني  در زيارت عاشورا مي‌گوييم: »اَللهُّمَّ العَْنْ... وَ �
که راه ظالمان قبلي را مي‌روند، لعنت کن )از رحمتت دور کن(« به رفتار خودمان هم 
دقت کنيم. نکند ما اهل ظلم هرچند کوچک باشيم! نکند خانواده و اطرافيان ما از 
آزار ما شاکي باشند! نکند مسئوليت ارث ميتي را به گردن داريم و با امروز و فردا 
کردن، آنها را محروم مي‌کنيم و ظاهراً به سودمان اضافه مي‌کنيم! نکند مال کسي را 
ضايع کرده‌ايم و حاضر به جبران نيستيم! اگر جلوي سنگدلي‌هاي کوچک را نگيريم 
و تمرين عاطفي بودن نداشته باشيم، ممکن است اين غده سرطاني چرکين رفته‌رفته 
پيشرفت مي‌کند و در مسئوليت‌هاي بزرگ نيز بي‌رحمي‌هايي بزرگ را مرتکب شويم.

عبرت از تجربه‌هاي شيرين کربلا
زيباترين درس عاطفه و محبت، در جمع ياران اباعبدالله است. گاهي محبت را 

 همان، ص299. 1
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خريد و فروش مي‌کنيم. اگر فقط تا مدتي به ديگران محبت مي‌کنيم که آنها هم جبران 
کنند و فقط تا وقتي به آنها سر مي‌زنيم که آنها هم سر بزنند، و همين که کسي در 
جواب خوبي ما بدي کرد، به فکر تلافي بيفتيم، ممکن است علامت اين باشد که محبت 

ما خالص نبوده است. 
امام حسين و يارانشان در کربلا صحنه محبت‌هاي خالص است و  جبهه 
گنجينه‌اي از تجربه‌هايي از نوع محبت و عشق و سرمشق و مايه آرامش. به اين چند 

نمونه دقت کنيد:
۱. »حر بن يزيد ]رياحي[... خودش را مي‌رساند به آقا اباعبد الله، سلام عرض 
مي‌کند، اولين جمله‌اش اين است: هَل تَري لي من توبه؛ آيا توبه اين... عاصي قبول 
است؟ فرمود: بله، البته قبول است. کَرَم حسيني را ببينيد! نفرمود آقا اين چه توبه‌اي 
به اين بدبختي نشانده‌اي، آمده‌اي توبه مي‌کني؟ ولي حسين  است؟ حالا که ما را 

اين‌طور فکر نمي‌کند، حسين همه‌اش دنبال هدايت مردم است«.1
نکته: ما هم عذرخواهي افراد خانواده و اطرافيانمان را زود قبول کنيم و با ملامت 

يا بي‌اعتنايي موجب آزار و سرخوردگي آنها نشويم.
۲. زهير ابن قين از اباعبدالله فرار مي‌کرد تا با ايشان مواجه نشود، ولي با اين حال 
حضرت، شخصي را دنبال او فرستادند و زهير پس از نهيبي که همسرش به او زد، 
حاضر شد نزد حضرت برود و در همان ديدار به‌کلي منقلب شد و امام در روز عاشورا 

او را فرمانده ميمنه )قسمت راستِ سپاهشان( کردند.2
نکته: ‌بعضي نهيب‌ها و تذکرها در محيط خانه نتيجه‌اش شيرين و دوست‌داشتني 

است. زماني که همسران در خانه همديگر را در اصلاح اشتباهات کمک مي‌کنند، 
يعني دوست دارند مشق زندگي را بدون غلط بنويسند تا در جريان زندگي رشد و 

نمو داشته باشند.  

 همان، ص137ـ138. 1
 ر.ک: همان، ص140ـ147. 2
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۳. رباب ]همسر اباعبدالله[ در کربلا بود، او مادر حضرت سکينه است. حضرت 
نسبت به اين زن، بسيار اظهار وفاداري مي‌کردند و حتي ]يک[ رباعي از ايشان نقل 

شده:
َّني لَأُحِبُّ داراً  	 تکَُونُ بِاَ السکينه و الربابُ ن لعََمرُکَ �إ

		  و ليَسَ لِعاتِبٍ عِندي عِتاب1ٌ مُا و �أبذُلُ جُلَّ مالي  �أحبُّ
به جان دوست قسم که من آن خانه‌اي را که در آن رباب، همسرم و سکينه، دخترم 

باشد، دوست مي‌دارم. من اين دو نفر را دوست دارم و دلم مي‌خواهد مال و ثروتم 

را خرج اينها کنم و کسي مانع و مزاحم من نشود. 

حضرت براي اين محبتشان دوست دارند دارايي‌شان را نيز خرج کنند. و براي 
همسر و دخترشان شعر سروده‌اند. اينها درس محبت حسيني است.

 پيشنهاد تربيتي: جهت ريشه دواندن عشق و محبت در محيط خانه به دنبال راه‌هاي 
عملياتي و ماندگار باشيم. عملياتي يعني دور از دسترس نباشد و ماندگار يعني شيريني 
اثرش بر روح و جان و روان خانواده بنشيند. بعضي‌ها به خودشان قول داده‌اند که 
هفته‌اي يک شاخه گل ناقابل براي همسرشان تهيه و با جمله‌اي محبت‌آميز تقديمش 
کنند. در مورد فرزندان نيز عمل کردن به قول‌هايي که داده‌ايم، مي‌تواند برايشان تجربه 
شيرين و مبارکي باشد که نتيجه‌اش اعتماد متقابل و در نتيجه دوستي بيشتر بين والدين 

و فرزندان باشد.  
عشق رباب به امام حسين حتي پس از شهادت ايشان و در زماني که ايشان 
نيست تا ببيند نيز بروز دارد؛ يعني محبت خالص است. »اين زن )رباب( تا ساليان دراز 
در زير سقف نمي‌رفت، غذاي مطبوع نمي‌خورد و دائماً مي‌گريست. مي‌گفتند: چرا در 

زير آفتاب مي‌نشيني؟ مي‌گفت: بعد از اينکه بدن حسين من در زير آفتاب بود...«.
از  داشتن عضوي  هنگام حيات  فقط  در محيط خانه  وفاداري  تربيتي:  پيشنهاد 

خانواده نيست. وفادار کسي است که در نبود و فوت همسر يا فرزند يا پدر و مادر 

 همان، ص235ـ236. 1



109

با قدرت گذشته

خود نيز به ياد آنها بوده و برايشان خيرات و مبرات بفرستد. بهتر است اين کار در 
پيش چشمان فرزندان انجام شود تا نگاهشان به آخرت تقويت و در جهت آباد کردن 

آن دنياي خود به پرسشگري و اقناع انديشه برسند.
پيشنهاد تربيتي: آيا ما هم اين‌گونه هستيم که اگر بستگانمان از نعمتي محرومند و 

مي‌توانيم به آنها کمک کنيم تا آنها را بهره‌مند نکرده‌ايم، خودمان استفاده نکنيم؟ آيا 
اگر در جايي هستيم و غذايي براي ما مي‌آوردند که همسرمان دوست دارد، ولي 
حضور ندارد تا او هم بخورد، آيا با کمال ميل مي‌خوريم يا برايمان سخت است بخوريم 

و تصميم مي‌گيريم بعداً براي او هم بخريم؟
عشق ابالفضل العباس به امام حسين نيز در زماني که اصلًا حضرت نزد 
ايشان نيست نيز بروز مي‌کند و ايشان به خاطر تشنگي برادرشان از نوشيدن آب 

امتناع مي‌کنند و مي‌فرمايند: 
بيَن باردَ المَْعيِن  وَ تشََْ هذَا الحُْسَيُن شارِبُ المَْنونِ 	
وَلا فِعالُ صادِقِ اليْقيِن1 هيهاتَ ما هذا فِعالُ دي	ني

حسين شربت مرگ مي‌نوشد، حسين در کنار خيمه‌ها با لب تشنه ايستاده باشد و 

تو آب بياشامي؟! 

نازم اين همت که عباس آيد از دريا ولي 
آب بر دوش است و لب‌ها همچنان خشکيده است2

 همان، ص187ـ188. 1
 سيد فضل الله قدسي. 2
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دشمنان انقلاب با انگيزه‌اي قوي، تحريف و دروغ‌پردازي درباره‌ 
گذشته و حتي زمان حال را دنبال مي‌کنند و از پول و همه ابزارها 
براي آن بهره مي‌گيرند. رهزنان فکر و عقيده و آگاهي بسيارند؛ 

حقيقت را از دشمن و پياده‌نظامش نمي‌توان شنيد.
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مقدمه
قرآن کريم مي‌فرمايد:

ِ فقََدِ ا�سْتَمْسَکَ بِلعُْرْوَه الوُْثقَْي لَ انفِْصَامَ لهََا1 اغُوتِ وَيؤُْمِنْ بِللَّ فمََنْ يکَْفُرْ بِلطَّ
پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ايمان آورد، به‌يقين به دستاويزي استوار 

که آن را گسستن نيست.

نکته اول: طغيان و سرکشي به معناي تجاوز از حدود متعارف و عدم تأثير از 
ربوبيت الهي به سبب استکبارستيزي و خروج از دايره عبوديت است.2

نکته دوم: اين يک اصل است: کفر به طاغوت و ايمان به خدا. يعني همه عالم وجود 

را تقسيم مي‌کنيم به دو قسمت: يک قسمت منطقه نفوذ طاغوت است. بايد به آن کفر 
ورزيد. يک قسمت منطقه نفوذ الله است. بايد به آن ايمان آورد، بايد آن را باور کرد. 

هويت ايماني در برابر هويت کفر.
نکته سوم: اين به آن معنا نيست که ما دائم بايد با هر کسي که در هويت کفر است، 

بجنگيم. معنايش عدم ارتباط هم نيست، معنايش عدم تبادل معلومات هم نيست. 

 بقره: ۲۵۶. 1
 علامه طباطبايي، الميزان، ج20، ص192. 2
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نکته چهارم: معناي آن استقلال هويت ايماني و مرزبندي هويت ايماني است تا انسان 

بتواند در مقابل هويت طاغوت و هويت کفر خودش را حفظ کند، تکميل کند و رو 
به پيشرفت حرکت کند.1

 در سال 1365 هم‌زمان با روزهاي اوج جنگ ايران و عراق، کنفرانسي با عنوان 
هويت شيعه در شهر اورشليم اسرائيل برگزار شد. يکي از سخنرانان پژوهشگري 
ژاپني مقيم آمريکا به نام فوکوياما بود. او گفت: شيعه سه ويژگي دارد: عاشورا، انتظار 

و امام زمان )ولايت‌پذيري(.
نکته اول: شيعه با تأثيرپذيري از عاشورا فناناپذير است. عاشورا هر سال تکرار 

مي‌شود و جوانان در مجالس روضه و عزاداري شرکت مي‌کنند.
نکته دوم: شيعه با مهدويت و انتظار شکست‌ناپذير است. کسي که اميد دارد، 

شکست نمي‌خورد، در سختي‌ها مقاوم است و از تهديد‌ها نمي‌ترسد. او تهديد‌ها را به 
فرصت تبديل مي‌کند.

نکته سوم: شيعه با تکيه بر ولايت الهي و در ادامه آن با تمسک به ولايت عظماي 

ائمه اطهار و در زمان غيبت با پيروي از ولايت فقيه، به زندگي خود سامان 
مي‌دهد. ازهمين‌رو فوکوياما تضعيف ولايت فقيه و عدم پيروي از علماي شيعه را 

راهکار تضعيف شيعه مي‌‌داند. 
پيشنهاد تربيتي: به همراه فرزندان و خانواده به ديدار علماي عامل شهر رفته و 

از علم و نکات اخلاقي آنها بهره‌مند شويم. براي اين مراوده از همان ابتداي زندگي 
و  اخلاقي  زندگي  از  داستان‌هايي  کنيم.  برنامه‌ريزي  فرزندان  کودکي  و  زناشويي 
مبارزات سياسي امام راحل و مقام معظّم رهبري را در محيط خانه با همسر 
و فرزندانمان مرور کنيم. درباره سخنراني‌هاي رهبر فرزانه انقلاب در محيط خانه 
گفت‌وگو کنيم. قاب عکسي را تهيه کرده، تصوير علماي تأثيرگذار بر جامعه اسلامي 
همچون شيخ فضل‌الله نوري، ميرزاي شيرازي، شهيد مطهري، شهيد بهشتي، امام 

 رهبر معظّم انقلاب، 1396/۲/7. 1
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راحل و مقام معظّم رهبري را به کمک فرزندانمان تهيه و در اين قاب نصب نماييم.  
ترفند‌هاي دشمن

۱. دروغ، تهمت، شايعه

هَالَ فتَُصْبِحُوا علََ  َّنوُا �أنْ تصُِيبُوا قوَْمًا بَِ  فتَبََي
إ
نْ جَاءَکُْ فاَسِقٌ بِنبََ�

إ
آمَنوُا � ينَ � ِ اَ الَّ يَ �أيُّ

مَا فعََلتُْْ نَدِمِيَن1
اي کساني که ايمان آورده‌ايد، اگر فاسقي نزد شما خبر مهمي آورد، تحقيق کنيد و 

جوانب آن را آشکار سازيد تا به حقيقت آگاه شويد. مبادا بدون جهت و از روي 

ناداني بر قومي بتازيد و بعد که آگاه شديد، از رفتاري که کرده‌ايد،‌ پشيمان شويد.

اين آيه درباره وليد بن عقبه نازل شده است. پيامبر او را براي جمع‌آوري 
زکات از قبيله بني المصطلق اعزام کرد. هنگامي که اهل قبيله باخبر شدند نماينده رسول 
الله مي‌آيد، با خوشحالي به استقبال او شتافتند؛ ولي از آنجايي که ميان وليد و آنها 
در جاهليت خصومت شديدي بود، تصور کرد آنها به قصد کشتنش آمده‌اند. خدمت 
رسوا خدا بازگشت )بي‌آنکه تحقيقي در مورد اين گمان کرده باشد( و عرض کرد: آنها 
از پرداخت زکات خودداري کردند )و مي‌دانيم امتناع از پرداخت زکات يک نوع قيام 
بر ضد حکومت اسلامي تلقي مي‌شود(. او مدعي بود آنها مرتد شده‌اند. بعد از اخبار 
وليد درباره ارتداد قبيله بني المصطلق، پيامبر به خالد ابن وليد دستور داد به سراغ قبيله 

بني المصطلق برود، ولي فرمود که شتابزده کاري انجام ندهد.
خالد شبانه به نزديکي قبيله رسيد و مأموران اطلاعاتي خود را براي تحقيق فرستاد. 
آنها خبر آوردند که بني المصطلق به اسلام کاملًا وفادار است و صداي اذان و نماز آنها 
را با گوش خود شنيده‌اند. صبحگاهان خالد شخصاً به سراغ آنها آمد و صدق گفتار 
مخبرين را ملاحظه کرد. به خدمت پيامبر بازگشت و ماجرا را به عرض رسانيد. 

در اين هنگام آيه فوق نازل شد.2

 حجرات: 6. 1
 تفسير نمونه، ج22، ص162. 2
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نکته اول: خبر واحد حجت نيست. ساختن خبر‌هاي دروغين و تکيه بر اخبار 
غيرموثق، يکي از حربه‌هاي قديمي نظام‌هاي جبّار و استعماري است.1

 نکته دوم: در آيه بعد براي تأکيد مطلب مهمي که در آيه قبل آمده، مي‌افزايد: 
2 ْ وَاعْلمَُوا �أنَّ فِيکُْ رَسُولَ اِلله لوَْ يطُِيعُکُْ فِ کثَِيٍر مِنَ الْأَمْرِ لعََنِتُّ

بدانيد رسول الله در ميان شماست. هر گاه در بسياري از امور از شما اطاعت کند، 

به مشقت خواهيد افتاد.

اين جمله چنان‌که بعضي از مفسرين هم گفته‌اند، نشان مي‌دهد که بعد از خبر وليد 
از مرتد شدن طايفه بني المصطلق، عده‌اي از مسلمانان ساده‌دل و ظاهربين به پيغمبر 
فشار مي‌آوردند که عليه اين طايفه جنگ کنند. قرآن مي‌فرمايد: از خوشبختي شما اين 
است که رسول خدا در ميان شماست. رابطه او با عالم وحي برقرار است و هرگاه 

خطوط انحرافي در ميان شما پيدا شود، از اين طريق شما را آگاه مي‌سازد.3
نکته سوم: به اخباري که در شبکه‌هاي اجتماعي و سايت‌هاي نامعتبر رد و بدل 

مي‌شود، توجه نداشته باشيم. گاهي يک خبر دروغ منجر به از دست رفتن آبروي 
يک انسان مؤمن مي‌شود. گاه يک شايعه تنش‌هاي اقتصادي منفي در زندگي مردم، 
به‌ويژه خانواده‌هاي مستضعف ايجاد مي‌گردد. بسياري از بزرگان تأثيرگذار و دلسوز 
جامعه با تهمت‌هاي دروغ گوشه‌نشين مي‌شوند. شيخ فضل‌الله نوري و شهيد بهشتي از 

جمله قربانيان توطئه دشمن هستند.
نکته چهارم: گاهي دروغ، تهمت و شايعه که در ظاهر مهم هم نيست، مي‌تواند 

طوفاني به‌پا کند و خانواده‌اي را از هم بپاشد. دروغ در محيط زندگي بي‌اعتمادي 
مي‌آورد و بي‌اعتمادي امنيت رواني خانواده را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد. 

نکته پنجم: از فرمايش امام علي يک قانون طلايي جهت شناخت اخبار 

دروغ از اخبار راست استفاده مي‌شود. ايشان مي‌فرمايند: »بدانيد ميان حق و باطل 

 همان، ص166. 1
 حجرات: ۷. 2

 تفسير نمونه، ج22، ص168. 3
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چهار انگشت بيشتر فاصله نيست«. شخصي از حضرت سؤال کرد: منظور چيست؟ 
امام چهار انگشتش را بين گوش و چشمش گذاشت و گفت: »باطل يعني اينکه 
بگويي شنيدم و حق يعني اينکه بگويي ديدم«.1 منظور حضرت آن است که حدسيات 

ملاک گفت‌وگو، قضاوت و ... نيست؛ بلکه حسيات ملاک داوري و گفت‌وگوست.
۲. تطميع مردم

اشراف و بزرگان کوفه با سکه‌هاي جمع‌آوري‌شده از خراج و جزيه به اندازه کافي 
سيراب شده بودند. اين مسئله در موفقيت ابن زياد تأثير بسياري داشت. اين است که 
سليمان بن صرد خزاعي مي‌گويد: حسين را اشراف کوفه کشتند. شکم‌ها از حرام 
پر شده بود که در روز عاشورا سخن سيدالشهدا را نشنيدند. امام حسين نيز 

اين مسئله را در روز عاشورا بيان داشتند:
زَلتَْ عَطِيّاتکُُْ مِنَ الحَْرامِ وَ مُلِئتَْ  کُُّکُْ عاص لَاِمْري غيَُْ مُ�سْتَمِع لِقَوْلي، قدَِ انَْ

بطُُونکُُْ مِنَ الحَْرامِ، فطََبَعَ الّلُ علَي قُلوُبِک2ُْ
 شما از دستور من سرپيچي مي‌کنيد و به سخنانم گوش فرا نمي‌دهيد؛ چراکه هداياي 

شما )جوايزي که براي کشتن من گرفتيد( از راه حرام بوده و شکم‌هايتان از حرام پر 

شده، و خداوند بر دل‌هاي شما مُهر زده است.  

همين اشراف بودند که هنگام قيام مسلم، از برج‌هاي چهار طرف دارالاماره مردم 
را از لشکر شام که در راه است و از قطع مقرري و ... ترساندند.3

نکته: مذاکره با دشمن براي رسيدن به رفاه، پول، زندگي مدرن و ... توطئه‌اي است 

که بارها و بارها جوامع مسلمان دچار آن شده‌اند. 
۳. تحريف واقعيت‌ها

امام حسين فرمود: 

 نهج البلاغه خطبه 141. 1
 خوارزمي، ج2، ص9. 2

 همان، ج1، ص298 3
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در جامعه اسلامي بدعت ايجاد شده است.1

بايد با بدعت‌گذار به‌سختي برخورد شود. پيامبر اکرم مي‌فرمايد: 
بدعت‌گذاران بدترين مردم هستند.2

بدعت يعني نوآوري، و نوآوري و اختراع بسيار خوب است. اما بدعتي که منجر 
به تحريف واقعيات ديني شود، مذموم است. بدعت مذموم يعني اينکه انسان از خود 
حکمي را بگويد و به جاي دين جا بزند و به آن عمل کند. بدعت انواع مختلفي دارد: 
بدعت اعتقادي: مثل اينکه مسيحيت به تثليث و سه‌خدايي قائل است و حضرت 

عيسي را پسر خدا مي‌داند؛ در حالي که مسيح در گهواره گفت:
آتَنَِ الْکِتاَبَ وَجَعَلنَِ نبَِيًّا3 نِّ عَبْدُ اِلله �

إ
�

بي‌ترديد من بنده خدايم، به من کتاب عطا کرده و مرا پيامبر قرار داده است.

سنت همه اصحاب پيامبر، توسل و زيارت قبور ائمه بود. آنها براي قبور مردگانشان 
نذر مي‌کردند. حضرت زهرا براي حضرت حمزه عزاداري کرد.4 پيامبر براي پسر 
خود ابراهيم اشک ريخت.5 اما محمد ابن عبد الوهاب، پايه‌گذار مکتب وهابيت و 

بدعت‌گذار، بعد از دوازده قرن کتاب مي‌نويسد و تمام اين کارها را حرام مي‌داند. 
بدعت شرعي: اينکه کسي سليقه خود را وارد دين کند. کسي که مي‌گويد شراب 

حرام نيست، ربا حرام نيست، رشوه حرام نيست، حجاب حکم ضروري اسلام نيست، 
در دين بدعت ايجاد کرده است. کسي که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال 
کند، در دين خدا بدعت ايجاد کرده است. ترويج اينکه خطبه عقد براي محرميت زن و 

مرد لازم نيست، منجر به ازدواج سفيد شده است. 
ابن ابي الحديد معتزلي از علماي اهل‌سنت در شرح نهج البلاغه مي‌گويد: پس 

 محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج44، ص340. 1
 متقي هندي، کنز العمّال، حديث 1095. 2

 مريم: 30. 3
 شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج1، ص183. 4

 کليني، کافي، ج3، ص262. 5
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از به خلافت رسيدن عثمان، جلسه‌اي در خانه عثمان تشکيل شد و خويشاوندان 
او از امويان و ديگران گرد آمدند. ابوسفيان هم که در اواخر عمر نابينا شده بود، در 
جلسه حضور داشت. چون کور بود نمي‌دانست چه کساني در مجلس هستند. پرسيد: 
غريبه بين ما نيست؟ گفتند: خير. وقتي خيالش راحت شد که همه از بني‌اميه هستند، 
سخنراني کوتاهي کرد و در پايان گفت: اي بني‌اميه، خلافت را مثل توپ دست به 
دست بچرخانيد )کنايه از اينکه نگذاريد خلافت از دست‌تان در برود(. سپس گفت: 
قسم مي‌خورم که نه بهشت و جهنمي هست و نه قيامت و حساب و کتابي؛ همه اينها 

دروغ است.1
يزيد هم مانند جدش بدعت‌گذار بود و براي مقام و منصب در دين خدا بدعت 

ايجاد کرد. وقتي سر مقدس امام حسين را جلويش گذاشتند، گفت: 
خَبَ جاءَ وَ لا وَحي نزََل2 لعَِبَت‌ هاشُم بالملُکِ فلَا 	

بني‌هاشم به بازي مملکت‌داري پرداختند. نه خبري آمد و نه وحي‌اي نازل شد.

يزيد اعتقاد داشت نه پيامبري آمد و نه وحي‌اي نازل شد؛ بلکه بني‌هاشم بازي 
سياسي کردند و مي‌خواستند حکومت کنند. 

حضرت رسول مي‌فرمايد: 
ذَا ظَهَرَتِ البِْدَعُ فعََلَ العْالِمِ �أنْ يظُْهِرَ عِلمَْه3ُ

إ
�

هرگاه بدعت‌ها آشکار گشت عالم وظيفه دارد علم خود را آشکار کند.

پيشنهاد تربيتي: امروزه شبکه‌هاي ماهواره‌اي به‌شدت مشغول شبهه‌افکني عليه 

عقايد شيعه هستند. اين شبهات در مهماني‌ها، محيط‌هاي آموزشي، محيط‌هاي اداري 
دست‌به‌دست مي‌شود. خانواده‌ها وظيفه دارند آگاهي خود را در زمينه اعتقادات و 
معارف الهي بالا ببرند. اولين جايگاه آموزش مسائل ديني، خانواده است. فرزندان ما 
از همان کودکي به صورت فطري از رنگ خدا، چهره خدا، لباس خدا و ... مي‌پرسند. 

 ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج9، ص53. 1
 ابومخنف،‌ وقعه الطف، ص268. 2

 شيخ صدوق،‌ عيون اخبار الرضا، ج1، ص113. 3
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توجه به مفاهيم قرآني به اعضاي خانواده مصونيت مي‌بخشد. از همان ابتدا در مورد 
مسائل اعتقادي با فرزندانمان به صورت عقلاني صحبت کنيم. نگذاريم شبهات و 
سؤالات خود و فرزندانمان در زمينه موضوعات اعتقادي بي‌جواب بماند. اگر توانايي 
پاسخگويي به پرسش‌هاي اعتقادي فرزندانمان را نداريم، حتماً با کارشناسان ديني در 

ارتباط باشيم و سؤالات خود و فرزندانمان را از آنها بپرسيم. 
۴. تحريف حق

امام حسين مي‌فرمايد:
اَلا ترََوْنَ اَنَّ الحَْقَّ لايعُْمَلُ بِهِ، وَ اَنَّ البْاطِلَ لايتُنَاهي عَنْه1ُ

مگر نمي‌بينيد که به حق عمل نمي‌شود و از باطل دوري نمي‌گزينند؟

نکته اول: کسي که به حق عمل نمي کند، يا نمي‌داند حق چيست يا مي‌داند، اما 

مي‌ترسد به آن عمل کند.
نکته دوم: مردم در برابر حق سه دسته‌اند: 

دسته اول حق را مي‌شناسند و به آن عمل مي‌کنند.
اما در مقابلش مي‌ايستند و موضع مي‌گيرند.   دسته دوم حق را مي‌شناسند، 

ابوجهل مي‌گفت: مي‌دانم پيامبر بر حق است، ولي من سخنانش را نمي‌پذيرم.
دسته سوم حق را مي‌شناسند، اما باطل جلوه مي‌دهند. باطل هميشه خود را در 

بستر حق نشان مي‌دهد. قرآن مي‌فرمايد:
باطل مانند کف روي آب است.2

حق همان آب است و کف بدون آب پديد نمي‌آيد. بت‌پرستي در کنار خداپرستي 
به وجود مي‌آيد. باطل مانند انگلي است که در بدن انسان رشد مي‌کند و از خون 

سالم تغذيه مي‌نمايد. 
نکته سوم: گاهي انسان به واسطه غرور، حسادت و ... رفتار باطل خود را حق 

 ابن شعبه حراني، تحف العقول، ص245. 1
 رعد: 17. 2



121

حیله‌های نرم

جلوه مي‌دهد. در دعواهاي خانوادگي اگر انسان احساس مي‌کند که حق با همسرش 
است، يا حق با برادرش مي‌باشد، جرئت اقرار به اشتباه را داشته باشد و بگويد: 
ببخشيد، من اشتباه کردم. اگر در اداره، مغازه يا خيابان بفهمد که حق با طرف مقابل 
است، جرئت داشته باشد بگويد: ببخشيد، من اشتباه کردم، حق با شماست. در شهر 
کاشان ملّمحسن فيض کاشاني و ملّخليل قزويني بر سر موضوعي بحث علمي کردند. 
ملّمحسن استدلال‌هاي فراواني آورد، اما ملّخليل قانع نشد. عده‌اي هم حضور داشتند 
و شاهد بحث بودند. ملاخليل پس از بازگشت به قزوين منابع علمي را بررسي کرد 
و متوجه شد اشتباه کرده و حق با ملّمحسن است. از قزوين به سمت کاشان راه افتاد. 
وقتي به خانه ملّمحسن فيض کاشاني رسيد، در را کوبيد و از همان پشت در گفت: 
»يا مُحسن قَد أتاکَ الُمسيء؛ همان که اشتباه کرده بود، نزد تو آمد«. ملّمحسن در را 
گشود. ملّ خليل گفت: فقط آمدم در حضور همه اعلام کنم که حق با شما بود و من 

اشتباه کردم.
نکته چهارم: در ماجراي عبور اميرالمؤمنين از کربلا، شخصي به نام هرثمه ابن 

سليم نيز حضور داشت. اميرالمؤمنين فرمود: اينجا محل شهادت و خاکسپاري 
فرزندم حسين است. هرثمه با سپاه عمر سعد به کربلا آمد. وقتي آن قصه را به ياد 
آورد، نزد امام حسين رفت و گفت: من بيش از بيست سال پيش با پدر شما از 
اينجا رد مي‌شدم. پدر شما چنين سخناني گفت. من آن روز باور نکردم، اما امروز 
مي‌بينم درست است. امام فرمود: اکنون چه موضعي داري؟ گفت: نه با شما هستم، نه 
ضد شما، نه در سپاه عمر سعد مي‌ايستم و نه در سپاه شما مي‌آيم. به کوفه مي‌روم و 

زندگي‌ام را ادامه مي‌دهم.1
سکوت هرثمه و مانند او موجب تحريف حق شد. آنان که در برابر مظلوميت حق 
سکوت مي‌کنند، موجب مي‌شوند که حق به انزوا کشيده شود. انزواي حق، يعني 

ميدان‌داري باطل در لباس حق و حقيقت.

 شيخ صدوق، الامالي، ص136. 1





منبر نهم
حجت‌الاسلام و المسلمين
حاج حسين جوشقانيان

که عشق آسان نمود اول
زندگي برمدار حق راحت نيست

انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن، از نقطه‌ صفر آغاز شد؛ 
همه‌چيز عليه ما بود، چه رژيم فاسد طاغوت که علاوه ‌بر وابستگي 
و فساد و استبداد و کودتايي بودن، اولين رژيم سلطنتي در ايران بود 
 ـبر سرِ کار آمده بود،   ـو نه به زور شمشير خود  که به دست بيگانه 

و چه دولت آمريکا و برخي ديگر از دولت‌هاي غربي، و چه وضع 
به‌شدت نابسامان داخلي و عقب‌افتادگي شرم‌آور در علم و فناوري 

و سياست و معنويت و هر فضيلت ديگر.
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مقدمه
در جنگ احزاب گروه‌هاي مختلفي از کفار هماهنگ کرده بودند که اسلام را از ريشه 
بخشکانند. در اين بين يهودياني که در همسايگي مسلمانان قرار داشتند نيز در همراهي 
با کفار قرار بود در زماني مشخص از پشت به مسلمانان حمله کنند. در داخل جبهه 
اسلام نيز منافقان فعال شده بودند و علناً اظهار کفر، و مسلمانان را به ترک صفوف 
دفاع و جهاد دعوت مي‌کردند. آنها در پي متفرق کردن مردم از دور پيامبر بودند و 
به مردم توصيه مي‌کردند به خانه‌هايتان برگرديد.1 عده‌اي از منافقان به بهانه اينکه 
در خانه چيزي نداريم، از پيامبر اجازه ترک جهاد مي‌خواستند؛ اما دروغ مي‌گفتند 
و منظوري جز فرار نداشتند.2 اگر آنها در خانه‌هاي خود به فتنه‌اي دعوت مي‌شدند، 

فوراً مي‌پذيرفتند.3
در اين بين مسلمانان نيز که نيروي اصلي پيامبر بودند، به‌شدت روحيه‌شان را 

باخته بودند؛ به نحوي که به خداوند متعال بدگمان شدند. 

 احزاب: 13. 1
 همان. 2

 همان: 14. 3
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در قرآن، خداوند اين امر را ابتلايي براي مؤمنان محسوب مي‌کند و پس از آن 
مي‌فرمايد که شما آن‌چنان از حيث اعتقادات در معرض خطر قرار گرفتيد که اگر 
دشمنان بر شما چيره مي‌شدند و پيشنهاد بازگشت به سوي شرک به شما مي‌دادند، 

مي‌پذيرفتيد: 
ذْ زَاغتَِ الْأَبصَْارُ وَبلَغََتِ القُْلوُبُ الحَْناَجِرَ 

إ
ذْ جَاءُوکُْ مِنْ فوَْقِکُْ وَمِنْ �أسْفَلَ مِنْکُْ وَ�

إ
�

نُونَ هُناَلِکَ ابتُْلِ المُْؤْمِنوُنَ وَزُلزِْلوُا زِلزَْالً شَدِيدًا ... وَلوَْ دُخِلتَْ  ِ الظُّ وَتظَُنُّونَ بِللَّ
لَّ يسِيرا1ً

إ
علَيَِهمْ مِنْ �أقْطَارِهَا ثَُّ �سُئِلوُا الفِْتْنهَ لَآتوَْهَا وَمَا تلَبََّثوُا بِاَ �

]به خاطر بياوريد[ زماني را که آنها از طرف بالا و پايين ]شهر[ بر شما وارد شدند 

]و مدينه را محاصره کردند[ و زماني را که چشم‌ها از شدت وحشت خيره شده و 

جان‌ها به لب رسيده بود، و گمان‌هاي گوناگون بدي به خدا مي‌برديد. آنجا بود که 

مؤمنان آزمايش شدند و تکان سختي خوردند ... ]آنها چنان بودند که[ اگر دشمنان 

از اطراف مدينه بر آنان وارد مي‌شدند و پيشنهاد بازگشت به سوي شرک به آنان 

مي‌دادند، مي‌پذيرفتند و جز مدت کمي ]براي انتخاب اين راه[ درنگ نمي‌کردند.

جنگ احزاب يکي از جنگ‌هاي عجيب بود. مسلمانان بدون اينکه تلفاتي بدهند، 
بر عده‌اي از دشمنانشان به پيروزي رسيدند و گروه ديگري از دشمنان از جنگ 

منصرف شدند و بدون اينکه دستاوردي داشته باشند، برگشتند.

سختي در مسير حق
قواعد،  از آن  نيست. يکي  از آن گريزي  که  دارد  قواعد و سنتي  نظام هستي 
سختي‌ها و دشواري‌هايي است که سر راه آدمي است. از نگاه قرآن، اين جهان، جهان 

رنج است: 
نسان‌َ فِ‌ کبََد2ٍ

إِل
لقََد خَلقَناَ ا

 همان: 10. 1
 بلد: 4. 2
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مسلّماً ما انسان را در رنج و سختي آفريديم.

از دل اين رنج‌ها، آسايش‌ها به دست مي‌آيد و به تعبير اميرالمؤمنين، دنيا: 
دَارٌ بِلبَْلَءِ مَحْفُوفه1َ

سرايي است که به سختي‌ها پيچيده شده است.

قرآن مجيد مي‌فرمايد اين سختي‌ها و امتحان‌ها در همه ابعاد براي شما خواهد بود: 
 ِ َّمَرَاتِ وَبشَِّ نَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالث نَ الخَْوفِ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِّ ءٍ مِّ وَلنَبَْلوَُنَّکُْ بِشَْ

ابِرِين2َ الصَّ
البته شما را به چيزي از ترس و گرسنگي و کمبودي از اموال و جان‌ها و ثمرات 

مي‌آزماييم. و مژده ده صبرکنندگان را.

گويا خدا در اين آيه به پنج زلزله اشاره مي‌کند که مسلمانان در مسير حق بايد 
تحمل کنند و به وسيله آن محک بخورند:

زلزله اول

سختي اول از ناحيه ترس است که مثل شوک بر تو وارد مي‌شود تا معلوم شود 
در ميدان‌هايي که ترس و وحشت است، مي‌ماني و دين خود را حفظ مي‌کني يا چون 
کوفيان، عنصر ترس تو را در مقابل امام خودت قرار مي‌دهد و از ترس، دين خود 

را سر مي‌بُري.
 مقابل عنصر ترس، عنصر شجاعت است. سرآمد همه شجاعان اباالفضل

است. سقاي دشت کربلا در روز عاشورا خدمت امام خود عرض کرد: 
اِنّ اُحامي اَبدَاً عَنْ ديني3 وَ اِلله اِنْ قطََعْتُموا يمَيني 	

به خدا سوگند اگر دست راستم را هم قطع کنيد، هرگز از ياري دينم دست برنخواهم 

داشت.

 شجاعت در ايمان و تربيت ديني ريشه دارد و داراي مبناي عقلاني است؛ برخلاف 

 نهج البلاغه، خطبه 229. 1
 بقره: 155. 2

 محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج5، ص40. 3
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تهور که در جهل و غرايز ريشه دارد. شجاع يعني پيرمرد ميدان نبرد، حبيب ابن 
مظاهر که امام حسين به او اين‌گونه نامه نوشت: 

با  قرابت ما را  ابن مظاهر. اي حبيب،  به مرد فهميده، حبيب  ابن علي  از حسين 

پيامبر مي‌داني و تو بهتر از ديگران ما را مي‌شناسي و شخص آزادمرد و غيرتمندي 

هستي. از جان خود بر ما مضايقه مکن، که رسول خدا در قيامت پاداش آن را به 
تو خواهد داد.1

حبيب هم بدون معطلي جانش را برداشت و با خود به کربلا آورد تا دودستي 
تقديم ولي خدا کند. او دعوت امامش را لبيک گفت و در رکاب او به شهادت رسيد.

عشاق چون به درگه معشوق رو کنند

با آب ديدگان، تن خود شست‌وشو کنند

از تيغ دوست بر تنشان زخمي اَر رسد

آن زخم را به سوزن مژگان رفو کنند

قربان عاشقي که شهيدان کوي عشق
در روز حشر رتبه او آرزو کنند2

زلزله دوم

سختي بعدي گرسنگي است. در مسير تعالي ارزش‌ها، گاهي سختي‌ها به آنجا 
مي‌رسد که قوت لايموت هم نخواهي داشت. 

حضرت زينب وقتي در مسير کربلا به کوفه و شام در منزلي نماز شب خود را 
نشسته خواند، امام سجاد سؤال کردند که چرا نماز را نشسته مي‌خوانند. حضرت 

پاسخ داد: 
عْفِ مُنْذُ ثلََثِ ليَال3ٍ ه الجُْوعِ وَ الضَّ �أصَلِّ مِنْ جُلوُسٍ لِشِدَّ

نماز نشسته به خاطر شدت گرسنگي و ضعف در سه شبانه‌روز بود. 

 حائري مازندراني، معالى السبطين، ج1، ص228. 1
 مرحوم حاج سيدعباس جوهري. 2

 عبدالله بحراني اصفهاني، عوالم العلوم، ج11، ص954. 3
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دشمنان  که  مقدارغذايي  مي‌کرد؛ چون  تقسيم  اطفال  بين  را  خود  طعام  ايشان 
مي‌دادند، يک قرص نان براي هر نفر در طول شبانه‌روز بوده است.

نکته اول: در برابر کوه مشکلات، آنچه يار و قوّت قلب ما خواهد بود، نماز و 

مناجات با خداي متعال است. حضرت زينب در برابر مصيبت عظيم کربلا و 
ديدن گرسنگي و تشنگي و جراحت و ترس و جسارت به فرزندان برادرش، در اوج 

ناتواني جسمي باز نماز به درگاه خدا او را آرام مي‌نمود.
کردن  فراموش  براي  بهانه‌اي  نبايد  ما   گرفتاري‌هاي  و  مشکلات  دوم:  نکته 

مشکلات و گرفتاري‌هاي ديگران باشد. به اين اصل اعتقاد داشته باشيم که کمک به 
 رفع مشکلات ديگران موجب باز شدن گره زندگي خودمان مي‌شود. رسول خدا

فرمود: 
اِنَّ الّلَ فِ عَوْنِ المُْؤمِنِ مادامَ المُْؤْمِنُ فِ عَوْنِ اَخِيهِ المُْؤْمِن1ِ

تا زماني که مؤمن در کمک به برادر مؤمن خود کوشا باشد، خدا هم او را کمک 

و ياري خواهد کرد.

پيشنهاد تربيتي: در ايام محرّم، به‌ويژه روزهاي اسارت و گرسنگي حضرت زينب و 

کودکان امام حسين، محيط خانه را نسبت به همدلي و غمگساري از خانواده‌هايي 
که گرفتاري و مشکل مالي، بيماري و ... دارند، فراهم آوريم. از فرزندان خود بخواهيم 
اگر کسي از دوستانشان را مي‌شناسند که خانواده آنها در سختي و تنگدستي به سر 
مي‌برد، با تمسک به سيره حضرت زينب قسمتي از غذا، خوراکي يا وسيله‌اي که 

نياز ندارند، در کمال رعايت عزت و احترام به آنها بدهند.
زلزله سوم:

اين مورد با مال و تعلقات مادي ارتباط دارد. آيا نسبت تو با مال و دارايي‌ات 
مانند نسبت اهل ايمان است يا فراعنه و کفار؟ امام علي فرمود: 

 کليني، کافي، ج2، ص200. 1
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ار1ِ �أنَ يعَْسُوبُ المُْؤْمِنِيَن وَ المَْالُ يعَْسُوبُ الفُْجَّ
من پيشواي مؤمنان هستم، و مال و ثروت پيشواي تبهکاران.

بودند. کساني که  ما  انسان‌هاي معمولي مثل  نکردند،  ياري  امام را  کساني که 
حضرت را ياري کردند، بسيار برجسته بودند که در آن امتحان موفق شدند. در مواقع 
خطر دينداري معمولي کارساز نيست. اهل جهاد بودن و ايمان قوي و تسليم رهبر 
بودن کارساز است. کوفيان امام را مي‌شناختند، مي‌دانند حسين بن علي کيست، پنج 
سال با اين آقا زندگي کردند. اما مردم کوفه در سال دو مرتبه حقوق مي‌گرفتند، کوفه 
يک شهر نظامي بود، عمده حقوق مردم کوفه اول محرّم داده مي‌شد. يعني اگر صد 
درهم حقوق مي‌گيرند، نود درهم آن اول محرّم داده مي‌شد. عبيدالله هنگام ورودش 
به کوفه شگردي را به کار برد و گفت: هر کسي بيعتش را با مسلم و حسين نشکند، 
اول محرّم به او حقوق نمي‌دهند. کوفيان دور هم جمع شدند و گفتند: عجب! بايد ده 
ماه، يازده ماه گرسنگي بکشيم. ‌ما مي‌خواستيم امام حسين بيايد کوفه دنياي و آخرت 
ما آباد شود، اما اگر آمدن او به دنياي ما لطمه مي‌زند، نمي‌خواهيم. همه به جنگ امام 

نيامدند؛ اما در صف امام هم قرار نگرفتند.
زلزله چهارم:

مربوط به جان و حيات آدمي است. جان خودت، جان بستگانت، جان فرزندانت، 
اينجا چه کاره‌اي؟ برخي در زمان جنگ هيچ حجت و نشانه‌اي ندارند؛ برخي نيز 
همچون ام البنين همه پسران خود را روانه قتلگاه کردند. با چشم خود ديده‌ايم که 
مادران شهداي جنگ تحميلي چگونه صبوري مي‌کنند و مانند ام البنين با خداي 
خود معامله مي‌کنند. مادر شهيدان سجاديان که علاوه بر چهار پسر، همسرش هم 
شهيد شده است، مي‌گويد: کاري نکرديم، بي‌بي زينب در کمتر از نيم روز هجده 

عزيزش را داده است.2

 نهج البلاغه، حکمت 308. 1
 در پاسخ به عرض تسليت حقير وقتي در منزلشان توفيق حضور داشتم. 2
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زلزله پنجم:

مربوط به ميوه‌ها و ثمراتي است که در زندگي به دست آورديم؛ چه بهره‌ها و 
ميوه‌هاي طبيعي و چه ميوه‌هايي چون پست و مقام و مدارک و مدارج. مهدي باکري، 
شهرداري اروميه را رها ‌کرد و به جبهه ‌آمد و به شهادت رسيد. شهيد مهدي زين الدين 
از چهار دانشگاه فرانسه برايش تقاضا آمد، ولي در جبهه حق ‌ماند و جانفشاني ‌کرد. 

امام صادق مي‌فرمايند: 
نيا راحَهُ القَلبِ وَ البَدَن1ِ هدِ فِ الدُّ نيا توُرِثُ الغَمِّ وَ الحزُنِ وَ الزُّ غبَهُ فِ الدُّ الرَّ

رغبت و تمايل به دنيا مايه غم و اندوه، و زهد و بي‌ميلي به دنيا سبب راحتي قلب 

و بدن است. 

نکته اول: بي‌رغبتي به دنيا نتيجه‌اش جهد و تلاش و حرکت مستمر در مسير حق 

است که با خمودگي و تنبلي سازگار نيست. در دعاي ابوحمزه ثمالي مي‌خوانيم: 
اَللهُّمَّ‌ اِنّ‌ اَعوذُ بِکَ‌ مِنَ‌ الکَسَلِ‌ وَ الهَرَمِ

خدايا به تو از تنبلي و سستي پناه مي‌برم.

نکته دوم: بي‌رغبتي به دنيا با فراهم آوردن رفاه نسبي براي خانواده منافاتي ندارد. 

زهد و بي‌رغبتي به دنيا به معناي استفاده نکردن از نعمت‌هاي الهي نيست. سؤال مهم 
اين است که چگونه با وجود نعمت‌ها و امکانات، آرامش و آسايش از ما سلب 

نمي‌شود؟ امام علي فرمود: 
نيا الراحَه العُظمي2 هدُ فِ الدُّ اَلزُّ

بي‏رغبتي به دنيا، بزرگ‏ترين آسايش است.

پيشنهاد تربيتي: فرزندان ما در هر سن و با هر روحيه‌اي که هستند، به بعضي از 

وسايل شخصي دلبستگي و وابستگي دارند. والدين مي‌توانند از کودکي زمينه‌اي 
براي فرزند خود ايجاد کنند تا آمادگي دل کندن يا از دست دادن يا هديه دادن يا ... 

 ابن شعبه حراني، تحف العقول، ص358. 1
 ليثي، عيون الحکم و المواعظ، ص47، ح1198. 2
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وسايل دوست‌داشتني خود را داشته باشند. يکي از اين زمينه‌ها، جشن عاطفه‌هاست. 
براي رسيدن به نتيجه مطلوب نياز است والدين نيز در پيش ديدگان فرزندان از 
وسايل دوست‌داشتني خود بگذرند يا هنگامي که به هر دليل موجهي آنها را از دست 

مي‌دهند، با نگاه تربيتي، خدا را شکر کنند و بگويند ان‌شاءالله خير است.   
پس دنيا کانون سختي‌هاست و با سختي پيچيده شده است؛ ولي چه بهتر که در 
جبهه حق باشي و با صبر بر سختي‌هاي در مسير حق پاداش عظيم نصيبت بگردد. 

کساني که در جبهه حق هستند، بهره‌ بيشتري از بلاها دارند.
جام بلا بيشترش مي‌دهند هر که در اين بزم مقرب‌تر است 	

پاداش صبر بر حق هم، چک سفيد امضا شده است: 
ابِرُونَ �أجْرَهُْ بِغَيِْ حِسَاب1ٍ َّمَا يوَُفَّ الصَّ ن

إ
�

بي‌‏ترديد شکيبايان پاداش خود را بي‏حساب ]و[ به تمام خواهند يافت.

هرچه بخواهي، خداي متعال به تو مي‌دهد. البته که بالاترين صبر هم صبر در 
مقابل گناه است و به تعبير اميرالمؤمنين انسان عفيف پاداشش از مجاهد في سبيل 

الله بالاتر است:
نْ قدََرَ فعََفَّ لکََدَ العَْفِيفُ �أنْ  ِ بِ�أعْظَمَ �أجْراً مِمَّ هيِدُ فِ سَبِيلِ اللَّ مَا المُْجَاهِدُ الشَّ

يکَُونَ مَلکَاً مِنَ المَْلَئِکَه2
پاداش مجاهد شهيد در راه خدا بيشتر نيست از پاداش کسي که با تمام توش و توانش 

پاکدامن باشد؛ گويي که شخص پاکدامن، فرشته‌اي از فرشتگان خداست.

چگونه در بلاها سربلند شويم؟
بعد از اين مقدمات لازم است بدانيم که راهزن و سارقان اين جاده کم نيستند. در 

رأس آنها ابليس است که سوگند خورده است: 
اطَکَ المُْ�سْتَقِيَم3 لأَقْعُدَنَّ لهَُمْ صَِ

 زمر: 10. 1
 نهج البلاغه، حکمت 474. 2

 اعراف: 16. 3
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براي ]فريفتن[ آنان حتماً بر سر راه راست تو خواهم نشست.

در اين مسير و سختي‌هاي متناسب با آن، حتماً به امام و راهنما نياز داريم. هم پيدا 
کردن حق راهنما مي‌خواهد و هم ايستادگي بر حق نياز به امام دارد.

دو امام از منظر قرآن براي آدمي متصور است؛ بخواهي يا نخواهي، بداني يا نداني، 
براي من و شما امام هست تا ببينيم مأموم و پيرو کدام امام هستيم. قرآن مي‌فرمايد: 

مَامِهِم1ْ
إِ
يوَْمَ ندَْعُو کَُّ �أنَسٍ بِ

]ياد کن[ روزي را که هر گروهي را با پيشوايشان فرامي‌‏خوانيم.

آيا امام من، امام نور است يا امام نار؟ امام نور، حسين است و امام نار، 
يزيدعليه‌اللعنه. با کدام هستيم؟ در کجاي اين پازل هستيم؟ 

اباالفضل چندين مدال گرفته که يکي از بالاترين و برترين مدال‌هاي افتخار 
 مدال معيت با امام نور تا آخرين نفس است. امام صادق مولا قمر بني‌هاشم

درباره ايشان فرمود: 
جاهَدَ مَعَ �أبي عَبدِالله2

همراه ابي عبدالله جهاد کرد.

هنر همه شهدا همين‌جاست. گرچه در دفاع مقدس 90درصد شهداي عزيز ما امام 
راحل را از نزديک نديدند، ولي با ولي خدا و امام حق معيت داشتند.

اباالفضل در رجزهاي خود مي‌گويد اگر امام نباشد، چه نياز است که حيات 
داشته باشم:

وَبعَْدَهُ لا کنُْتِ �أنْ تکَُون3ِ يا نفَْسُ مِنْ بعَْدِ الحُْسَيِن هُونِ	
اي نفس زندگي بعد از حسين چه معنايي دارد؟ بعد از او زنده نباشي که زندگي 

را ببيني.

لازمه معيت با امام نور سه نکته است:

 اسراء: 71. 1
 دانش‌نامه اميرالمؤمنين، ج1، ص190، ح106. 2
 محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج45، ص40. 3
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الف( به امام اقتدا کنيم؛ باورهاي قلبي خود را با باورهاي قلبي امام يکي سازيم.

ب( به امام متصل شويم؛ در همه فراز و نشيب‌ها و سختي‌ها و خوشي‌ها از امام 

جدا نشويم.
ج( از امام تبعيت کنيم؛ فرمان او را در زندگي اجرا کنيم.

البته سخت است، ولي مگر شروع هر کاري سخت نيست؟ وقتي امام داري، کار 
و سختي کار برايت آسان مي‌شود.

اباالفضل در کربلا سه منصب دارد:
الف( سقايت و آبرساني
ب( حراست و پاسباني

ج( علمداري و پرچمداري
هر سه منصب در آن ميدان کارزار و محاصره، نه سخت، که سخت‌ترين بود. آنجا 
کار سخت‌تر مي‌شود که اهل جبهه حق، اندک باشند. هميشه تاريخ بشريت چنين بوده 

است. قرآن هم مي‌فرمايد: 
کُور1ُ وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ

و از بندگان من اندکي سپاسگزارند.

اين سخن بلند اميرالمؤمنين است که:
لا تَ�سْتَوْحِشُوا فِ طَرِيقِ الهُْدي لِقِلَّ �أهْل2ِِ

در راه هدايت از کميِ اهل آن وحشت نکنيد.

اباالفضل هرگز تزلزل به خود راه نداد. تا آخرين نفس پاي حق ايستاد. اين 
رجز مولانا العباس است:

حَتَّ اَواري فِ المَْصَالِيتِ لقََي3 ذَا المَْوْتُ رَقاَ 	
إ
اَ �أرْهَبُ المَْوْتَ �

من از مرگ فرار نمي‌کنم، وقتي مرگ فراگير شده تا اينکه با مرگ روبرو شوم و 

 سباء: 13. 1
 نهج البلاغه، خطبه 201. 2

 محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج45، ص40. 3
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آن را بپوشم.

وقتي با امام هستي و امام داري، نتيجه‌اش مي‌شود آنکه روي قبر شهيد شاهمرادي، 
جانشين تيپ قمر بني‌هاشم، به نقل از يکي از فرماندهان جنگ نوشته است که 

مرگ از مقابل چشمان او مي‌گريخت و به گوشه سنگرهاي تاريک فرار مي‌کرد.
دشمن هيچ‌گاه دست از سر ما برنمي‌دارد. به تعبير قرآن: 

َّتَم1ُْ َّبِعَ مِل وَلنَ ترَْضَ عَنکَ اليَْوُدُ وَلَا النَّصَارَي حَتَّ تتَ
و هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضي نمي‌شوند، مگر آنکه از کيش آنان پيروي 

کني.

تا صداي شکستن استخوان‌هاي غيرت و عزت و هويت ما را زير پاي خود 
نشنوند، ما را رها نمي‌کنند.

حالا سؤال اينجاست که چه کنيم که سختي‌هاي حرکت در جبهه حق برايمان آسان 
و قابل تحمل شود؟

 به فرمايش امام صادق اگر ايمان قوي باشد دردها آسان مي‌شود. اباالفضل
»صُلبَ الإيمانِ«2 بود؛ يعني ايماني محکم داشت. به دنبال همين ايمان است که مي‌گويد:

اِنّ اُحامي اَبدَاً عَنْ ديني 		ني وَاِلله اِن قطََعتُ يمي
به خدا سوگند اگر دست راستم را هم قطع کنيد، هرگز از ياري دينم دست برنخواهم 

داشت.

نکته ديگر اينکه دردها در معيت با امام، تحملش آسان مي‌شود.
اين  تو راضي شود،  از  امام  اگر  آرام‌بخش.  و  لنگر عالم وجود است   امام

رضايت به قلبت بارقه‌ آرامش مي‌دهد.
سوم نکته‌اي که سختي‌ها را آسان مي‌کند، توجه به اجر کار در آخرت است. 

 بقره: 120. 1
 ابن عنبه، عمده الطّالب، ص356. 2





منبر دهم
حجت‌الاسلام و المسلمین  
محمدصادق کفیل

کشتي نجات
زندگي براي ظهور

هيچ تجربه‌ي پيشيني و راه طي‌شده‌اي در برابر ما وجود نداشت. 
بديهي است که قيام‌هاي مارکسيستي و امثال آن نمي‌توانست براي 

انقلابي که از متن ايمان و معرفت اسلامي پديد آمده است، الگو 
محسوب شود. انقلابيون اسلامي بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند 
و ترکيب جمهوريت و اسلاميت و ابزارهاي تشکيل و پيشرفت آن، 

جز با هدايت الهي و قلب نوراني و انديشه‌ي بزرگ امام خميني، به 
دست نيامد. و اين نخستين درخشش انقلاب بود.





139

مقدمه
سفارش شده در روز عاشورا وقتي به همديگر مي‌رسيم، بگوييم: »�أعظَمَ اُلله اجورَنا 
دٍ؛1 خداوند  آلِ مُحَمَّ بمصُابِنا بِلحسَُيِن، وَ جَعَلنَا و اياکُ مِنَ الطّالِبيَن بِثارِهِ مَع وَليهِ الامامِ المهَدي مِن �
اجر ما را به سبب مصيبتي که از حسين به ما رسيده بزرگ گرداند و ما و شما را از 
کساني قرار دهد که در کنار ولي دم او، امام مهدي از خاندان محمد، به خونخواهي او 

برمي‌خيزند«. 
تسليت عاشورا آمادگي براي ظهور است. تسليت عاشورا درخواست از حضرت 

حق براي مهيا شدن و انتقام گرفتن خون مظلومان کربلاست. 

قدم اول آماده شدن براي ظهور: 
خدمت و محبت به انسان‌ها براي خدا و کنار گذاشتن خودخواهي 

در عصر جديد، آدم‌ها معيار همه‌چيز پنداشته مي‌شود و به تعبيري، انسان، خدا 
مي‌شود. تربيت انسان در دنيا براساس انسان محوري غربي و اومانيستي است؛ تربيتي 

 شيخ  طوسي، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، ص772. 1
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که در آن شأن من، موقعيت من، راحتي من، و من‌هاي ديگر حرف اول را مي‌زند. در 
اين نگاه تصور اين است که انسان خودش بدون خدا به نتيجه مي‌رسد.

چه شد که امام حسين به کربلا آمدند؟ امام صادق در زيارت اربعين‌ 
مي‌فرمايند: 

لَلَ ه الضَّ وَ بذََلَ مُهْجَتَهُ فِيکَ لِيسَْتنَْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الجَْهَالَ وَ حَيَْ
جانش را در راه تو بذل کرد، تا بندگانت را از جهالت و سرگردانى گمراهى برهاند.

امام حسين آمدند تا جامعه بشري را از اسارت درون و بيرون آزاد کنند. نه 
فقط براي شيعه، نه فقط براي اسلام، بلکه براي انسان‌ها و براي هر کسي که در عالَم 
نفََس مي‌کشد، جانش را داد. گاندي که غيرمسلمان است، گفت: »من با درس گرفتن 

از حسين هندوستان را آزاد کردم«.
]تا[ مرا  شَيئْاً؛1  يشُْکِوُنَ ‏بي  لا  قرآن در مورد هدف ظهور مي‌فرمايد: »يعَْبُدُون‏ني 
عبادت کنند و چيزى را با من شريک نگردانند«. ظهور رخ مي‌دهد تا مردم فقط خدا 

را در انديشه و در زندگي‌شان محور بدانند. 
»اباعبد الله با سپاه هزار نفري حر ابن يزيد تميمي ]رياحي[ روبرو شدند. امام به 
جوانانشان فرمودند: به اين گروه آب بدهيد و سيرابشان کنيد. به اسب‌هايشان نيز آب 
بدهيد. علي ابن طعان محاربي مي‌گويد: من در آن روز همراه حُرّ بودم و جزو آخرين 
کساني بودم که براي ]آب خوردن[ جلو رفتم. وقتي حسين حالت تشنگي من و اسبم 
را ديد ... گفت: بنوش. من هم شروع به نوشيدن کردم؛ ولي هرچه مي‌خواستم بنوشم، 
آب بيرون مي‌ريخت. حسين گفت: دهانه مشک را بپيچان؛ ولي نمي‌دانستم چگونه بايد 

عمل کنم. لذا او بلند شد و آمد، سر مشک را پيچاند و من و اسبم آب نوشيديم«.2
 امام حسين لشکري را که قرار است جلوي او و يارانش را بگيرد و مقدمه 
شهادتشان را فراهم کند، سيراب مي‌سازد. اينها معناي دوري از خودخواهي و گرايش 

 نور: 55. 1
 ر.ک: شيخ مفيد، الإرشاد، ص425ـ426. 2
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به خداخواهي است. اينهاست که ما را آماده ظهور امام زمان مي‌کند.
نکته اول: انسان صبور، حوصله و تحملش زياد است. براي خانواده‌اش وقت 

مي‌گذارد، هم به کارهاي شخصي‌اش و هم با پسر يا دختر کوچک خانه بازي مي‌کند، 
حرف مي‌زند، براي او قصه مي‌خواند و به صحبت او گوش مي‌دهد. وقتي خسته است 
و نمي‌تواند پاسخگوي نياز فرزند خود باشد، با ملايمت و ملاطفت دل او را به دست 
آورده و خواسته‌ به جاي او را در فرصتي ديگر اجابت خواهد کرد. عصر عاشورا، 
لحظه وداع، امام حسين پس از آن‌همه سختي، با چه محبت و عطوفتي با سکينه 

صحبت مي‌کند.1
نکته دوم: ياحسين گفتن يعني خودخواهي را کنار گذاشتن و خدمت‌رساني به 

خانواده. دختر علامه طباطبايي مي‌گويد: »پدرم هرگز عصبانى نمى‌شدند و هيچ‌وقت 
صداى بلند ايشان را در حرف زدن نشنيديم. طورى برنامه‌ريزى مى‌کردند که روزى 
يک ساعت بعد از ظهرها در کنار اعضاى خانواده باشند... رفتارشان با مادرم بسيار 
احترام‌آميز و دوستانه بود. هميشه طورى رفتار مى‌کردند که گويى مشتاق ديدار مادرم 

هستند«.2
ترس زاييده خودخواهي

انسان وقتي اسير هوس‌هاي درون خود شد، خود و اطرافيانش را به اسارت 
مي‌کشد. مردي که اسير درون است، خانمش را اسير خودش مي‌کند. خانمي که 
اسير درون است، فرزند را اسير خودش مي‌کند و به اسارت مي‌کشاند. اين سوغات 
دنياطلبي است. »وقتي عمّال ابن زياد چهار هزار طرفدار حضرت مسلم را که آماده 
جنگ شده بودند و در مسجد کوفه جمع شده بودند، به قتل تهديد کردند، پدرها و 
مادرها آمدند فرزندانشان و برادرانشان را از همکاري با حضرت مسلم بازداشتند. 
اين متفرق شدن مردم تا شب ادامه يافت و کار به جايي رسيد که جناب مسلم ابن 

 در کربلا چه گذشت؟ ترجمه نفس المهموم، ص368 . 1
 گلشن ابرار، ج2 ، زندگاني علامه طباطبايي، تحت عنوان »اخلاق علامه در منزل« 2
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عقيل وقتي نماز مغرب را خواندند، فقط سي نفر در مسجد مانده بود. وقتي ايشان از 
مسجد خارج شدند، هيچ‌کس همراهشان نمانده بود«.1 اين ياران بي‌وفا هم خودشان 
اسير نفس ماندند و خيانت کردند و هم فرزندان و برادرانشان را اسير نفس کردند و 
 از حق محروم کردند. کسي که اسير نفس باشد، نه خودش آماده ظهور امام زمان

مي‌شود و نه مي‌گذارد ديگران براي نزديک شدن ظهور تلاش کنند.
نقطه مقابل اين ترس، شجاعت است. در يکي از شهرستان‌ها سوار ماشين شدم، 
گفتم: سي‌دي مذهبي  راننده  به  آمد.  ديدم سي‌دي مذهبي گذاشته، خيلي خوشم 
گذاشتي؟ گفت: سرويس مدارس بودم، براي بچه‌ها مرتب ترانه مي‌گذاشتم. يک روز 
يک بچه کلاس اولي به سرويس ما اضافه شد، تا نشست در ماشين، به من گفت: 
اين سي‌دي را خاموش کنيد. تا مدرسه با همان ادبيات بچگانه با من بحث مي‌کرد. 
خيلي متعجب شدم. بعد چنان روي من اثر گذاشت که تمام آن سي‌دي‌ها را شکستم و 
سي‌دي مذهبي تهيه کردم و اثر گفتن آن دانش‌آموز اين شده که الان دو سه سال است 
بچه‌هايي که توي سرويس من مي‌نشينند، شعر ديني و شعرهاي قرآني ياد مي‌گيرند. 
مي‌گفت: پدر و مادر بچه‌هايي که ظاهر غيرمذهبي هم دارند، بارها تشکر کردند که 

بچه ما در ماشين شما دو تا شعر ديني ياد مي‌گيرد.
 اين بچه کجا تربيت شده؟ اين بچه به جاي اينکه توسري خور باشد، روحش 

رشد پيدا کرده و راحت نظرش را بيان مي‌کند.
نکته اول: گاهي همنشين و رفيق و بدتر از آن پدر و مادر مي‌تواند انسان را از 

همراهي ولي خدا منصرف کنند.
نکته دوم: هرچه زمينه برگزاري جلسه روضه سيدالشهدا را در خانه بيشتر 

فراهم آوريم، خانه و اهل آن را نسبت به دسيسه‌هاي شيطان بيمه کرده‌ايم. مرحوم 
آيت‌الله گلپايگاني فرمودند: مجالس عزاداري نمي‌گذارد مردم غافل بمانند و به برکت 

 ر.ک: شيخ مفيد، الإرشاد، ص396. 1
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اين عزاداري مردم آگاه مي‌شوند و به حقوقشان آشنا مي‌گردند.1

قدم دوم آماده شدن براي ظهور:
قبولِ تقصيرها و بدهکاري‌هاي خود به جاي احساس توقع و طلبکاري

از غير خدا دل  اگر  توقع‌هاست.  کرده،  فلج  را  ما  که زندگي‌  اموري  از  يکي 
بکنيم، آرامش پيدا مي‌کنيم. اگر به کوتاهي‌هاي خودمان به‌خوبي دقت کنيم، خجالت 
مي‌کشيم از ديگران عيب بگيريم. خيلي اوقات به خاطر خودخواهي اصلًا عيب خود 
را نمي‌بينيم. شيعه در طول تاريخ غالباً از امام درخواست داشته، اشکال هم ندارد. نذر 
مي‌کنم تا اين سود را ببرم، اشکالي هم ندارد. منتها وقتي فرزند ببيند پدر و مادر فقط 
از امام متوقع هستند، مي‌گويد: بابا برويم مشهد يا برويم زيارت، بابا مي‌گويد نه! من 
قبلًا رفتم و نتيجه‌اي نگرفتم؛ حاجتي داشتم امام جواب نداده، ديگر سراغ او نمي‌روم؛ 

او هم اگر درخواستي از امام بکند و جواب نبيند،‌ از امام فاصله مي‌گيرد. 
در وصف قمر بني‌هاشم پيوسته مي‌گوييم: عباس، آقاي وفا است؛ وفا يعني »با 
تمام وجود قدم برداشتن، ولي خود را بدهکار دانستن«. »جَون« غلام حبشي لحظه 
آخر سه بار سر پايين مي‌گذارد؛ ولي آقا سرشان را به دامن مي‌گذارند. جمله آخرش 
اين است: »�أ وَفيَتُ؛ آيا وفا کردم؟«. رابطه امام و مأموم بايد رابطه درکِ کم‌کاري‌مان 
نسبت به امام باشد؛ نه رابطه متوقعانه. سعيد ابن عبدالله يازده تير خورده، ولي »�أ 
وَفيَتُ« مي‌گويد. عاشورا يعني خود را بدهکار امام دانستن. ما نسبت به حضرت 

حجت احساس بدهکاري مي‌کنيم يا احساس طلبکاري؟ 
گاهي برخورد ما با انقلاب هم همين طور است. مي‌گوييم اين انقلاب به چه درد 

ما خورد؟ اين انقلاب چه سودي براي زندگي ما داشت؟ 
رفتار بنيانگذار انقلاب در اين زمينه در خانواده جالب توجه است:

»امام ]خميني[ هيچ‌گاه در منزل به اهل خانه امر و نهي نمي‌کردند، کارهاي شخصي 

 مجيد عيوضي، أين الباکون، ص19. 1
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فرمان  به کسي  ]هم[  ليوان آب  براي يک  ايشان  انجام مي‌دادند.  را شخصاً  خود 
نمي‌دادند«.1 همسر امام خميني )قدس سره( در مورد امام مي‌گويند: »من در طول 
شصت سال زندگي با ايشان... هيچ‌وقت نديدم آقا از من توقعي داشته باشند. توقع 
ايشان از ما فقط اين بود که گناه نکنيم«.2 نيز مي‌گفتند: »امام طي اين سال‌هاي 
طولاني زندگي مشترک، هرگز از من نخواستند يک فنجان چاي به ايشان بدهم. آقا 
چاي را خودشان آماده مي‌کنند و به محض نوشيدن چاي فنجانشان را مي‌شويند«.3 
خانم زهرا مصطفوي فرزند امام مي‌گويد: »امام هيچ‌وقت دستور انجام کاري را به 
خانم نمي‌دادند. خانم مي‌گويند: امام وقتي يک دکمه پيراهنشان مي‌افتاد، مي‌گفتند: 
مي‌شود اين را بدهيد بدوزند؟ نمي‌گفتند: خودت بدوز. يا اگر روز بعد دوخته نشده 
بدوزد؟«.4 دختر علامه  بيايد  نبود  ندوختيد. مي‌گفتند: کسي  بود، نمي‌گفتند: چرا 
طباطبايي در مورد ايشان مي‌گويد: »در خانه اصلًا مايل نبودند کارهاى شخصى‌شان 

را کس ديگرى انجام دهد«.5
نکته اول: نبايد از افراد انجام کاري را که بر آنها واجب نيست، انتظار داشته باشيم. 

مثلًا شوهر نبايد از همسرش توقع داشته باشد که حتماً غذا بپزد و بچه را نگه بدارد 
و خانه را مرتب کند و... و زن هم نبايد بيش از خرج عادي زندگي از شوهر توقع 

مالي داشته باشد. 
نکته دوم: ما گاهي متوقع هستيم و مي‌گوييم ديگران به فکر بچه‌هاي ما باشند، 

و همه تقصير را به عهده صدا و سيما ، وزارت آموزش و پرورش، مدرسه، دانشگاه، 
و... مي‌اندازيم. اين هم از خودخواهي نشئت مي‌گيرد. فرزندان بيشتر وقت خود را 
در محيط خانه سپري مي‌‌کنند. لذا اول بايد ببينيم آيا ما در تربيت فرزندانمان به وظيفه 

 غلامعلي رجائي، برداشت‌هايي از سيره امام خميني، ج1، ص65. 1
 همان، ص67. 2
 همان، ص86. 3
 همان، ص85. 4

 پژوهشکده باقر العلوم، گلشن ابرار، ج2، زندگاني علامه طباطبايي، تحت عنوان »اخلاق علامه در منزل«. 5
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خود عمل کرده‌ايم يا نه؟ 
پيشنهاد تربيتي: امام صادق در مورد توقع والدين از فرزند فرمودند: 

کارهاي آسان و راحت را از او بپذيرد و از محول کردن کارهاي سخت و سنگين 
به وي بپرهيزد.1

مثلًا در مشکل مالي که براي خانواده پيش مي‌آيد، در مرحله اول فرزند را از 
مشکل پيش‌آمده و تبعات آن در زندگي آگاه سازيم. در مرحله دوم به او مهارت 
مواجهه با مشکل پيش‌آمده را آموزش داده تا سطح توقع خود را با وضعيت پيش‌آمده 
تنظيم کند. در مرحله سوم نياز خانواده به همراهي و همدلي او را با والدين و ديگر 
اعضاي خانواده نسبت به شرايط جديد تبيين کنيم. نکته مهم اين است که در سه 
مرحله قبل بايد سطح توقعمان را نسبت به سن، جنسيت و روحيه فرزندمان بالا نبرده 
و احساسي عمل نکنيم. کاري کنيم تا فرزندمان در سختي‌ها نيز بااميد نيمه پر ليوان 

را ببيند. اميد مايه حرکت و تلاش است.
امير المؤمنين مي‌فرمايند: 

لِ‏2 فکَُُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِ عََ
هر کسي اميد داشته باشد، اميدش در عملش نمايان است.

قدم سوم آماده شدن براي ظهور:
احساس نياز به امام زمان در زندگي

تا زماني که مردم احساس نياز به امام زمان پيدا نکنند و تشنه حضور حضرت 
نشوند، ظهور اتفاق نمي‌افتد. قرار نيست امام زمان هم مانند اميرالمؤمنين در ميان 
نااهلان باشد و درد دلش را با چاه بگويد. ما مضطر به امام هستيم، ما بدون امام 

نمي‌توانيم زندگي کنيم. 

 کليني، کافى، ج6، ص50. 1
 نهج البلاغه، خطبه 160. 2
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نمي‌توانيد سرّي از اسرار شيعه پيدا کنيد که در زيارت جامعه کبيره نباشد. »معدن 
اسرار شيعه« است؛ زيرا امام‌ هادي در زيارت جامعه کبيره ۲۵۰ وصف آورده 

است. ازجمله: 
ماءَ �أنْ تقََعَ علََ الْأَرْضِ‏  لُ الغَْيْثَ وَ بِکُ‏ْ يمُْسِکُ السَّ ِ تِ‏ُ وَ بِکُ‏ْ ينَُّ ‏ُ وَ بِکُ‏ْ يَْ بِکُ‏ْ فتَحَ‏َ اللَّ

1 َّ ذْنِهِ وَ بِکُْ ينُفَِّسُ الهَْمَّ وَ يکَْشِفُ الضُّ
إِ
لَّ بِ

إ
�

خدا با شما آغاز کرد، و با شما ختم مي‌کند، و به خاطر شما باران فرو مي‌ريزد، و فقط 

براي شما آسمان را از اينکه بر زمين فرو افتد نگاه مي‌دارد، مگر با اجازه خودش، و 

به وسيله شما اندوه را مي‌زدايد، و سختي را برطرف مي‌نمايد. 

امام زمان، در محضر مقدس تو هستيم و عالمِ وجود وابسته به توست. اگر نعمتي 
از طرف خدا مي‌آيد، واسطه فيض تو هستي، اگر همّ و غمي نيز رفع مي‌شود، به 

واسطه‌ توست. 
مطلب  اين  به  توجه  و  مي‌شود  ديده  زياد  شيعه  روايات  در  اين‌گونه جملات 
فوق‌العاده مهم است. همه‌جا محضر امام زمان است و ما در محضر امام زمانيم، پس 
ادب حضور بايد مراعات شود. اگر غم و غصه‌اي از دل کسي برطرف شود، به واسطه 
شماست. اگر مصيبت يا بلايي از کسي رفع شود، عاملش شما هستيد. کسي که گرفتار 
است، بايد بگويد: آقا! امام زمان! کسي که حاجت دارد بايد بگويد: يا حسين! يا علي! 

و با توسل جلو برود و از خدا حاجتش را بگيرد. 
نمي‌کند.  باور  هم  را  چيزي  نکند، چنين  پيدا  اعتماد  مادر  و  پدر  به  فرزند  تا 
بزرگ‌ترها و پدر و مادر بايد علاقه و اظهار ارادت به ساحت معصومين داشته باشند 
و در جاي‌جاي زندگي، آن را نشان دهند. حتي دست ائمه را در نمک سفره خود 
دخيل بدانند تا فرزندان نيز وقت توسل و اظهار ارادت بزرگ‌ترها به اباعبدالله و امام 
زمان و هنگام زيارت حرم آنها، تأثير بپذيرند و به امام خود احساس نياز پيدا کنند.

ياران اباعبدالله آن‌قدر احساس نياز به حضرت دارند که حاضر نيستند آنها باشند، 

 مفاتيح الجنان، زيارت جامعه کبيره. 1
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اما حضرت نباشند. اضطرار و نياز، وابستگي مي‌آورد. ياران اباعبدالله آن‌قدر عاشق 
ايشان هستند که با اينکه معلوم بود امام هم شهيد مي‌شوند، ولي مي‌گويند تا ما زنده 
هستيم، نمي‌گذاريم آسيبي به امام برسد؛ يعني براي آنکه امامشان چند ساعت بيشتر 
زنده باشند، حاضرند جان خود را تقديم کنند. وقتي خبر شهادت مسلم ابن عقيل آمد، 
حضرت فرزندان عقيل را خواستند و به آنها گفتند برگرديد. آنها گفتند: به خدا قسم 

برنمي‌گرديم تا انتقام‌مان را بگيريم. هرچه پيش آيد، آماده‌ايم.1
»پس از آنکه خبر شهادت عبدالله ابن يقطر به کاروان حضرت رسيد، ايشان 
نامه‌اي که خبر قتل مسلم ابن عقيل و ‌هاني ابن عروه و عبد الله بن يقطر را در بر 
داشت، براي همراهانشان خواندند و فرمودند: شيعيان ما از ياري ما دست برداشته‌اند. 
هرکدام از شما که دوست دارد، مي‌تواند برگردد و تعهدي از جانب ما بر عهده او نيست 
و احساس حرج و مشقت نداشته باشد. مردم هم متفرق شدند و برخي از راست و 
برخي از سمت چپ رفتند. فقط ياراني که از مدينه همراه حضرت آمده بودند و عده 
کمي از افرادي که در مسير ملحق شده بودند، باقي ماندند و گفتند: »چرا برويم؟ براي 
آنکه بعد از شما زنده بمانيم؟ خدا هيچ‌وقت چنين روزي را براي ما نياورد. اولين کسي 
که اين صحبت را شروع کرد، حضرت عباس بود. بقيه پس از ايشان جملاتي 

شبيه به همان بيان کردند«.2
علت کار حضرت اين بود که مي‌دانستند اعرابي که به دنبال حضرت آمده‌اند، فقط 
به اين تصور آمده‌اند که وقتي وارد شهر ]کوفه[ شوند، مردم آن شهر به طور جدي 
مطيع حضرت هستند. حضرت دوست نداشتند که آنها بدون اطلاع از نتيجه کارشان 

اقدام به همراهي کنند.3
نکته اول: درک اضطرار به ولي خدا بايد موجب تکاپو و تلاش و فعاليت شود. 

اگر اين‌گونه نشد، پس ما هنوز به مقام اضطرار نرسيده‌ايم.

 ر.ک: شيخ مفيد، الإرشاد، ص422ـ423. 1
 ر.ک: همان، ص442 و 443 و 444. 2

 ر.ک: هما، ص423ـ424. 3
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نکته دوم: بسياري از اهل ايمان در دوران آخرالزمان شرايط حساس و خطرناک 

خود را درک نمي‌کنند و با خيال راحت و بدون دغدغه در کشتي‌اي نشسته‌اند که از 
هر طرف مورد هجوم امواج خطرناک قرار گرفته است. فقط کساني نگرانند که از 

طوفاني بودن دريا و سست بودن کشتي آگاهي دارند.
نکته سوم: توجه دادن به اينکه مؤمنان در زمان غيبت در خطر غرق شدن در 

درياي فساد و تباهي هستند، مي‌تواند براي انسان بسيار مفيد باشد. اگر آدمي درد را 
بشناسد، به دنبال داروي آن مي‌رود و کسي که احساس درد نکند، به دنبال معالجه 

آن نخواهد رفت.
پيشنهاد تربيتي: براي ارتباط مضطرگونه با امام زمان و ايجاد حس نياز به ولي خدا 

 مي‌توان هر روز به همراه همسر و فرزندان دعاي غريق را خواند. امام صادق
مي‌فرمايد: 

در آينده مبتلا به شبهه )مشتبه شدن حق و باطل( مي‌شويد و بدون وجود نشانه و 

پرچمي که ديده شود و بدون حضور امامي که هدايت کند، باقي نخواهيد ماند. از 

اين وضعيت جز کسي که دعاي غريق را بخواند، نجات نمي‌يابد.

عبدالله سنان که راوي حديث است، سؤال مي‌کند: دعاي غريق چگونه است؟ 
حضرت مي‌فرمايند: 

ُ يا رَحْنُ يا رَحِيُم يا مُقَلِبَّ القُلوُبِ ثبَِتّْ قلَبِْ علَي دِينِک1َ يا اَللَّ
اي خدا، اي رحمان، اي رحيم، اي کسي که دلها را زير و رو ميکني! قلب مرا بر 

دين خود ثابت بدار.

فرزند را از محتوا و ترجمه دعا آگاه سازيم و به او بگوييم غريق يعني غرق‌شده و 
منظور کسي است که به امواج بلا و فتنه‌هاي زمان غيبت گرفتار آمده و نمي‌تواند خود 

را از آنها نجات دهد. اين دعا برنامه هر روزمان باشد.

 محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج52، ص142. 1
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